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از فرار تا عشق


نويسنده : z a h ra





_بهنااااااااااز


_هااااااااان


_يه کاسه تخمه بيار


_نوکر بابات سياه بود


_خب تو هم سياهي


غرق فيلم بودم که يهو يه چيزي خورد تو سرم چنان جيغي زدم که خودم ترسيدم


_تا تو باشي به من نگي سياه


_آخه الاغ مگه تو سياهي


سيب قرمزي برداشت گازي زد و گفت:


_خب همون منکه سياه نيستم


حرصي نکاش کردم نيششو تا بناگوش باز کرد و نگاهشو دوخت به تي وي باز نگاهي به صورت بانمکش کردم پوست صورتش سفيد بود برعکس من که گندمي بودم چشمايي درشتو کشيده داشت وعسلي رنگ مثل من با اين تفاوت که رنگ چشماي من سياه خالص بود بيني ايي شکل بيني من داشت کوچولو و بامزه لبايي کوچک داشت اما برعکس من که قلوه ايي نبود هر دو ته چهره ي صورت مامان ماهرخ رو داشتيم 


_آرشيييييييييين


رنگم پريد از داد مامان! با ترس جوري از صندلي بلند شدم که افتاد روي زمين بهناز اخمش رو تو هم کرد و گفت:


_باز چ گندي زدي؟


عصبي بهش توپيدم:


_خفه


با اخماي درهم و بي حوصله از پله ها پايين اومدم اگه شرايط عادي بود از نرده سر ميخوردم ولي الان...


تا جايي که ميشد سرمو فرو بردم تو گردنم حضور بهناز پشت سرم حس کردم مامان بي وقفه شروع کرد به داد کردن


_آرشين؟


_بله


مامان همينجوري که راه ميرفت و ميومد گفت:


_هيچ فکر کردي چقد بيشعوري؟


زير چشمي بهنازو پاييدم سرخ شده بود از خنده باز بي حوصله جواب دادم:


_نه فکر نکرده بودم 


_آخه من از دست توچکار کنم آرشين!بخدا خستم کردي!خير سرت ??سالته وقت شوهر کردنته ميتوني بفهمي اينو؟


بهناز داشت جون ميداد خوب ميدونستم از تصور شوهر کردن من خندش گرفته از فکر اينکه قراره توسط بهناز خر مسخره بشم آهي کشيدم و گفتم:


_آره ميفهمم


مامان خيز برداشت سمتم جيغ خفيفي کشيدم و پشت بهناز سنگر گرفتم مامان که تلاش ميکرد بياد سمتم گفت:


_د نده نميفهمي اگه ميفهميدي که به پسر مردم تيکه نميداختي که آبروم بره


راست وايساد و گفت:


_شخصيت منو بردي زير سوال آرشين با اين کارات


گنگ و سوالي  نگاهش کردم دست به کمر وايساد و چشاشو ريز کرد و گفت:


_به پسر مردم تيکه ميندازي ميگي خواهر!بزنم لهت کنم آبرومو جلو عمت بردي پسره همسايشون بوده  


بهناز که اين صحنه رو ديده بود نتونست تحمل کنه و پقي زد زير خنده اخمي کردم برگشتم سمتش چش غره ايي بهش رفتم يکم که خنديد ساکت شد برگشتم سمت مامان و عادي گفتم:


_حقش بود 


مامان کارد ميزدي خونش در نميومد شاکي اومد جلو گفت:


_طلبکارم هستي 


پوفي کشيدم و گفتم:


_مامان خانم بيخودي سر من داد نزن بهنازم شاهده اين پسر خانمي که ازش حرف ميزني ابرو هاشو هشتي برداشته بود چشاي سبزشو خط چشم نازک زده بود يه رژ گونه مشتي کشيده بود رو گونه هاش يه رژ لب قرمز جيگري هم زده بود به لباش چ پررو هم هس شاکي شده بره خداروشکر کنه پليس نگرفتش 


مامان که از تعجب چشاش گرد شده بود گفت:


_خط چشم نازک!رژلب قرمز جيگري!


روي مبل نشست و هنگ کرده به فکر فرو رفت 


سرمو تکون دادم انقد خسته بودم که حوصله ديدن عکس العمل مامانو نداشتم با حال کوفته بالا رفتم تا بخوابم





از صداي جيغ بهناز از جا پريدم گيگ و منگ به جلو خيره شدم بهناز باز جيغي کشيد و گفت:


_آرمين پشت خطه الاغ


چنان گردنمو سمت بهناز کشيدم گفتم الانه که قطع بشه از جا پريدم بهناز جيغ خفيفي کشيد و کنار رفت بدو بدو رفتم سمت نرده ي پله ها و سر خوردم پايين خودمو آماده کردم که بپرم پايين که چشم خورد به قيافه ي عصبيه مامان گفگير هم دستش بود از هول پرت شدم پايين و پخش زمين شدم صداي قهقه ي بهناز بلند شد اهميتي ندادم به سمت گوشي تلفن حمله ور شدم و اصلنم به اينکه گوشي سر جاش بود دقت نکردم ميدونستم اسکلم ولي از ذوق شنيدن صداي آرمين گوشيو برداشتم و يه نفس گفتم:


_الهي که آرشين قربونت بره الهي که فدات بشم من ميدوني چند روزه صداي قشنگتو نشنيدم دلم برات تنگ شده چرا نمياي آخه...


باز صداي قهقه ي بهناز بلند شد کفري سرمو برگردوندم که فحشش بدم که نگاهم به قيافه ي خندون آرمين خورد شوکه نگاهش کردم سوالي چشامو با دستام ماليدم باز نگاه کردم ديدم آرمين همونجا خندون وايساده اشک تو چشام حلقه بست با ذوق گفتم:


_آرمين


_جونه آرمين


دستاشو باز کرد اين يعني اينکه بيا بغلم چنان قدمي برداشتم و پريدم بغل آرمين که تکون سختي خورد گريم گرفت بهناز قيافه ي مچاله ايي بخودش گرفت و حرصي گفت:


_آرشين يه قطره اشک بريزي بيچارت ميکنم


بعلهههه آدمي که از لحظه يبه دنيا اومدنش تا الان تو خونه ما ولو باشه معلومه که ميفهمه چ مرگمه آرمين منو از بغلش بيرون آورد اخم مصنوعي کرد و گفت:


_چرا الکي اشک ميريزي ديوونه منکه اينجام


_پنج ساله روي ماهتو نديدم عزيزم


با شوق نگاهش کردم لبخندي بهم زد يه دفعه پريدم رو کولش و گفتم:


_آرمين جووووووونممممم سوغاتي چي آورديي واسم عزيزمممم


آرمين خندشو قورت داد اخم مصنوعي کردو گفت:


_پس دلت برا من تنگ نشده برا سوغاتي تنگ شده


نيشمو باز کردمو گفتم:


_آره


خيز برداشت سمتم دويدم و پشت بهناز سنگر گرفتم بهنازم نامردي نکرد سريع کنار وايساد آرمين خنديد و دستو پامو با دستو پاش گرفت سعي ميکردم از دستش فرار کنم با خنده گفتم:


_باشه باو دلم برا تو هم تنگ شده بود 


نيشگوني ازم گرفت که جيغم رفت هوا  ولم کرد و با خنده گفت :


_منکه اصن برات سوغاتي نياوردم


اخمي کردم و گفتم:


_پاشو برو بيرون ببينم پاشو باس بري همونجا برام بخري همه چي بعد بياي


با تعجب گفت:


_برم لندن؟!


_آره


_نميخواد خريدم برات تو چمدونه


خوشحال جيغي کشيدم و بطرف اتاق آرمين دويدم چيه خب دلم ميخواد مشکليه ايشي به خودم گفتم و براي اينکه باز پي به اسکل بودنم نبرم در اتاق آرمين رو باز کردم


??????????


آرمين خنديد و گفت:


_قابل تو رو نداره خانم کوچولو


چنگالو پرت کردم طرفش که جا خالي داد آرمين يه ست لوازم آرايشي و يه ست کامل لباس از مانتو گرفته تا کيفو کفش ستش و يه ادکلان و ساعت برام گرفته بود خيلي خوشحال شدم و از سليقش خوشم اومد ولي يه چيزي که متعجبم کرد اينکه هر چيزي براي من خريده بود برا بهناز هم خريده بود اصلا سر در نمياوردم نه اينکه حسود باشم نه بهناز مثل خواهرمه چطور ميتونم به کسي که از زماني که بدنيا اومد پيشم بود حسودي کنم؟بهناز بچه ي اول خاله مهشيد بود شرايط کاري خاله مجبورش کرد بهنازو بذاره پيش مامان بهناز يک ماه ازم کوچيکتر بود اينجوري شد که مامان هر دوي مارو عين دوقلو ها مواظبت ميکرد بهناز هم که به ما عادت کرده بود بيشتر وقتا خونه ي ما بود گاهي وقتا خاله جيغش در مياد تا بهناز بره خونشون تک فرزند خاله بود خاله هنوزم بخاطر کارش بيشتر وقتا با عمو حميد(شوهر خاله مهشيد) سفر کاري بود و بهنازم هميشه ي خدا خونه ما قطع به يقين اگر بهناز نبود دوري از آرمين واسم سخت ميشد


_هوووووووووي


از جا پريدم و نگاهي به آرمين کردم


_چرا غذاتو نميخوري 


بلند شدم و گفتم:


_سير شدم.بابا شب خوش.مامان کرتيم ميسي 


بدو رفتم سمت پله ها که صداي جيغ مامانو شنيدم:


_آشغاااااااال مگه نگفتم لاتي حرف نزن


خندم گرفت رفتم سمت اتاقم هدفون رو گذاشتم توي گوشم و آهنگي پلي کردم يک دفعه صداي وحشتناکي بلند شد که گرخيدم رنگم پريد از بلندي صداش عجب آهنگ مزخرفيم بود منصرف شدم و هدفونو گذاشتم کنار زانوهامو بغل کردم و خيره شدم به روبروم درسته من بهنازو مثل آبجيم ميدونم ولي حس ميکنم حس آرمين مثل من نيس خر که نيستم ميفهمم وقتي آرمين بسته ي کوچيک و با سليقه کادو شده ايي رو کشيدم از دستم کشيد متجب گفتم:


_چرا همچين ميکني خواستم فقط ببينم


اخمي کرد و گفت:


_مال دوستمه بايد بسته باشه


و نگاهش که خورد به بهناز اخمش باز شد و لبخند محوي زد اين يعني اينکه خبري هس و من بي خبرم 


_نبينم غمتو آبجي


محلش ندادم


_آرشين؟


باز جواب ندادم


_قهري با من؟


بازم جواب ندادم


_آبجي


بازم جواب ندادم چيه دوس ندارم حرفيه والا


_خانم کوچولو


ميخواستم جواب بدم ولي چون شما داريد ميخونيد جواب نميدم


_هوووووووي


چنان دستمو کشيد که بي هوا ول شدم کنار تخت عصبي دستمو کشيدم و گفتم:


_چته


_خب از اول مثل آدم جواب بده ديگه


متعجب نگاش کردم يکم صداشو برد بالا گفتم:


_آرمين خوبي؟


کلافه گفت:


_نه


_داري نگرانم ميکني چي شده


_هيچي


_مگه ميشه هيچي باشه حتما يه چيزي شده ديگه


_آرشين من هيچ وقت نتونستم چيزيو از تو پنهون کنم اگه بگم قول ميدي چيزي بهش نگي؟


حدس زدم شايد بهنازو ميگه ولي به روي مبارکه تيز هوشم نياوردم و گفتم:


_يعني چي به کي نگم؟


_به بهناز


با اينکه حدسم درست بود ولي از يهو گفتن آرمين چشام گرد شد


_بهناز کيلو چن اين وسط


اخمي کرد و گفت:


_به عشق من توهين نکن


جاااااااااااااااااااااااااانممممممممممممممممم عشششششششششق منننننننننننننن؟؟؟؟؟؟؟؟


آرمين رفته بود تو فکر و من از حيرت چشام گرد بود باورم نميشه آرمين بهنازو دوس داره؟؟؟جونه آرشين؟؟؟؟خخخخخخخ


چنان خر کيف شدم و نيشمو باز کردم که نفهميدم آرمين داره چپ نگاهم ميکنه با ذوق دستامو کوبيدم بهم و گفتم:


_واي آرمين تو و بهنااااااز؟؟؟؟چ جيگري بشه جيگره عمههههههههه


صورت آرمين سرخ شد خاک بر سرم کنن با اين حرف زدن بي موقعم


_چيزه يني پس چرا به خودش نميگي


_من هنوز بيستو سه سالمه آرشين بهنازم ??سالشه هنوز بچس واسه اين چيزا


_ولي آرمين اون اگه تورو دوس داشته باشه حق اينو داره بدونه تو هم دوسش داري 


_بعدا بهش ميگم الان نه 


_بعدا يعني کي


_حداقل دو سال ديگه 


_اوووووف چرا اومدي به من گفتي


اخمي کرد و گفت:


_بهناز بفهمه


پريدم وسط حرفش و گفتم:


_خونم حلاله


لبخند محوي زد خوب فهميدم که خاطرات چند سال پيشمون براش زنده شد با اين حرف


_آرمين يه سوال


_بپرس فسقل من


_تو از کي فهميدي عاشق بهناز شدي؟


آهي کشيد و گفت بخواب برات بگم و بخوابي


دراز کشيدم و گوش داد


_خودت که از لحظه ايي که بدنيا اومدي شاهد بودي بهناز هميشه خونمون بود من پنج ساله بودم دستاي کوچيکي داشتم ولي هر وقت مامان مجبور ميشد تورو شير بده چون گريه ميکردي من به بهناز شير خشک ميدادم از همون اول پيشم بود و پيشش بودم گذشت تا من ??ساله شدم و شما ??ساله وقتي بابا گفت برو اونور درس بخون بيا راحت باشي سريع قبول کردم اونموقع همکلاسيام از امکانات خوب خارج ميگفتن منم نميخواستم فرصت رو از دست بدم ولي وقتي رفتم خارج روزاي سختم شروع شد يادته من بيشتر وقتا با شما کل مينداختم وقتي رفتم خارج فضاي سخت اونجا به دور از شوخيو کل کل بود يه روز که شد واقعا ديوونه شدم يه بار زنگ زدم بهت باهات حرف زدم بعدش با بهناز وقتي قطع کردم عکساتونو تو بغلم گرفتم هرباري که تو رو ميديدم تو ذهنم انگاري بهناز کنارت ميزد و تصوير اون فقط تو ذهنم بود گذشت تا يه روز از سرکار برگشتم خسته و کوفته چون نميخواستم ديگه بابا خرجمو بده گارسون يه رستوران شيک شدم تلفن خونه زنگ خورد 


??????????





با خستگي رفتم سمت تلفن صداي هق هق بهناز که به گوشم خورد دلم هووري ريخت پايين ظرف يک ثانيه به معناي کامل ديوونه شدم اصلا نفهميدم چي ميگم داد زدم:


_بهناااااز چي شده عزيزم


_آرشي آرشين


_آرشين چي؟


_حال....حالش بده 


نگرانت شدم و گفتم:


_چي شده


_يه هف...يه هفتس ت...تب داره


هق هق بهناز داشت کلافم ميکرد طاقت نياوردم و داد زدم:


_هق هق مسخرتو تموم کن بعد زر بزن


بهنازه بيچاره جوري ترسيد که سکسکش گرفت ديگه ساکت شد و حرفي نزد از حرف خودم مثل سگ پشيمون شدم و حرصم گرفت که چرا بهنازو اذيت کردم اون لحظه هر کاري ميکردم بهناز ازم دلخور نباشه


_بهناز جان.عزيزم خب يه جوري گفتي ترسيدم


با صداي گرفته گفت:


_اشکال نداره حق داري


_بهناز جان ناراحتي از من؟


_اينا مهم نيس آرمين آرشي....


_آرشينو ولش کن تو نبايد از من ناراحت باشي منو ميبخشي


به اينجا که رسيد چشامو گرد کردمو گفتم:


_آرشينو ولش؟؟؟


جيغي کشيدمو گفتم:


_گفتي آرشينو ولش؟؟؟؟؟


آرمين ريز خنديد و گفت:


_الکي مثلا


چش غره ايي بهش رفتم ادامه داد:


_بهناز سعي ميکرد نشون بده ناراحت نيس ميفهميدم عجيبتر از اون اين بود که حالت هاي بهناز تو ذهنم اکو ميشد که وقتي ناراحته سرش پايينه و با ناخوناي دستش بازي ميکنه


با تعجب نگاهي به آرمين کردم راست ميگفت با اينکه تب داشتم ولي به خوبي صداي داد آرمينو که شنيدم بهناز ناراحت شد در وضعي که سکسکه اش قطع نميشد با دستاش بازي ميکرد


_داشتم سعي ميکردم با بهناز حرف بزنم ناراحت نباشه که تو با صداي ضعيفي گفتي:


_بهناز چي شد آرمين برنداشت؟


بهناز گوشيو داد دست تو منم عصبي شدم از اينکه نتونستم قانعش کنم چند دقيقه ايي که تو رو آروم کردم خودم داغون شدم 


با عشق زل زد به چشام و گفت:


_اگه تو چيزيت ميشد من ميمردم که


لبخندي زدم و به ضرب پريدم تو بغلش آرمين که به کار هاي خرکيه من عادت کرده بود خنده ايي کرد و محکم فشارم داد و گفت:


_تا آخر عمرم نوکر تو و بهنازم تو رو به عشق خواهري بهنازو به عشق همسري 


خندم گرفت پررو رو نگا انگار که بهناز بهش جواب مثبت داده با خنده ازش جدا شدم و گفتم:


_اوهو چه از خود راضي اصن شايد بهناز يکي ديگه رو خواس


رنگ از رخش پريد چنان پريد که گفتم بيهوش شد با تته پته گفت:


_کسيو دوس داره؟


خواستم سر به سرش بذارم که ناليد:


_آرشين تو رو خدا حوصله اين شوخيو ندارم


دلم بحالش سوخت و گفتم:


_تا حالا حرفي از کسي نزده داداشي


نفس عميقي کشيد لبخند محوي زد و ادامه داد:


_از اونروز همه ي فکرم شد بهناز زنگ ميزدم سراغ بهنازو ازتون ميگرفتم يا خواب بود يا خونه نبود يا داشت کاري ميکرد درسته بهناز ديگه بايد اون اتفاقو فراموش ميکرد ولي خوب ميفهميدم سعي ميکنه از من فرار کنه نميدونم چه برداشتي ازم کرده بود با اينکه دلم واسه صداش پر ميزد ترجيع دادم فعلا چيزي نگم و تو حال خودش باشه 


نفسي کشيد و ادامه داد:


_سه ساله که فکرو ذهنم شده که درسو تموم کنم و بيام پيش تو و بهناز وقتي اومدم خواستم سوپرايزتون کنم اين شد که نگفتم دارم ميام زنگ خونه رو که زدم صداي بهناز پيچيد قلبم انگاري ميخواس از جا در بياد وقتي گفتم آرمينم بهناز شوکه گفت:


_چي؟


_آرمينم باز کن


جيغي کشيد و درو باز کرد آرشين انقد گيج بود که با تاب و شلوارک اومد دم در خواستني شده بود بزرگتر شده بود نگاهمو که دوختم به چشاش خيره موندم روش بهناز گفت:


_آرمين...


نگاهمو ازش گرفتم نخواستم تا وقتي نگفته دوسم داره و مال من شد اينجوري نگاش کنم آروم گفتم:


_بهناز.لباست


لبخندي زد و ادامه داد:


_ديوونه اولش يکم گيج وايساد بعدش ميخواست در بره تا نديدمش که يهو با سر خورد تو در 


از تصور قيافه ي بهناز قهقه ايي زدم و پهن زمين شدم


آرمين تک خنه ايي کرد و گفت:


_تا بيام بگم چيشد بهناز سريع دويد سمت پله ها 


آرمين لبخندي بهم زد و با شيطنت گفت:


_خواهرشوهر عروسو تاييد ميکنن؟؟


با عشق زل زدم بهش و گفتم:


_بهناز نيمي از زندگيه منه چطور ميتونم تاييدش نکنم


مثل وحشيا پريد بغلش و گفتم:


_تبريک تبريييييييييييييک به جمع خروسا خوش اومدي


با صداي بلند خنديد منو کشوند رو تختم و شروع کرد به قلقلک دادنم


منم که حسااااااااااااااااااااااااس جيغ کشيدم و گفتم:


_ولم کن ديوونه


???????????????














 








































































































الهي قربون دختر گلم برمممممم من چ ناس شده عزيزم رو کردم طرف پسر ماماني واي قررررررربون اون تيپ دختر کشت بررررررم ننههههه 


غرق خواب بودم که با چيزي که خورد تو سرم از خواب پريدم وحشت زده از جا بلند شدم چون تختم خيلي کوچيک بود سکندري خوردم و با مخ افتادم زمين چشام گرد شد و سريع بلند شدم دستمو به سرم گذاشتم و صاف ايستادم بهناز ماهيتابه به دست ايستاده بود و با نيش باز نگاهم ميکرد حرصم گرفت تو دلم فحشي نثار آرمين کردم که بهناز رو دوس داشت من نميدونم چي تو اين ديده بود که عاشقش شده بود بهناز جيغي زد و گفت:


_ساعت هفتو نيمه الاغ


چشام گرد شد خاک برسرم مدرسه....خانم دامغاني...واي اصلا حوصله ي غر زدناشو ندارم قيافمو مچاله کردم و گفتم:


_من نميام


_غلط کردي يادت رفه اون دفه که نيومدي چکار کرد باهات


راست ميگه اگه نيام بدبخت تر ايي ميشم که هستم بيخيال برم بهتره ريلکس گفتم:


_بريم


بهناز چپ نگاهم کرد و گفت:


_اگه تا پنج ديقه ديگه آماده نشي خودم تنها ميرم 


درو محکم بست دندونامو بهم سابيدم آي بدم مياد از حاضر شدن هول هولکي اه اه اه چ شانس گندي سرمو خاروندم و رفتم سراغ لباسام شلوار و مانتوي مسخره ي مدرسه رو پوشيدم يادش بخير روزي که رفتم لباس بگيرم تست کنم شلوارش بس گشاد بود بهنازم توش جا ميشد به عنوان اعتراض بهنازو کشوندم تو اون پاچه ي شلوار خودمم رفتم تو اون يکي هر چي مامان جيغ جيغ کرد اهميت ندادم و رفتم جلوي دامغاني همه ي بچه ها از خنده پهن زمين شده بودند دامغاني شوکه نگاهم ميکرد و از پررويي من کفش بريده بود وقتي ديد توسط بچه ها چقدر مسخره شدن گفت خياط پاچه ها رو تنگ کنه و چقد بچه ها بابت اينکار ازم تشکر کردند بماند که چقد بهناز فحشم داد که مگه من دلقکمو اينا خلاصه لباسو پوشيدم و طبق قانون مزخرف مدرسه نبايد جوراب شيشه ايي ميپوشيدم با حسرت به جوراب شيشه ايي هاي خوشگلم زل زدم آهي کشيدم و جوراباي کلفت  زشتو پوشيدم افتضاح ترين تيکه پارچه يني مقنعه ايي که تا پايين سينه بلنديش بود رو پوشيدم و با حرص مرتبش کردم آستيناي مانتو رو دادم بالا و کوله ام رو برداشتم خداروشکر که به کولم کاري نداشتن و گرنه قاطي ميکردم درو يه ضرب باز کردم و بيرون اومدم کوله رو دوشم صاف کردم قدمي برداشتم و سرمو بالا آوردم که آرمين و بهناز رو ديدم بهناز چسبيده بود به ديوار جوري که گفتم الان بهناز با ديوار يکي ميشه آرمين يه دستشو به ديوار تکيه داده بود و دست ديگش خشک شده و مشت شده رو هوا بود چشماش بسته بود و يه اخم کوچولو  داشت با چشاي گرد شده نگاهشون کردم و داد زدم:


_اينجااااااااااااااااااا چه خبرههههههههههههههه


آرمين که انتظار داد منو نداشت هول شد و دستشو که به ديوار چسبيده بود ول کرد چون هنوز تيکه داده بود به دستش با مخ خورد به ديوار و بهناز هم با چشاي گرد به آرمين نگاه ميکرد نميتونستم گريه کنم يا بخندم خنده بخاطر زمين خوردن آرمين گريه بخاطر گيج بودنه بهناز و خريت خوردم بهناز به خودش اومد آرمين هم بلند شد بهناز گفت:


_آرشين دم در منتظرتم 


و بدو بدو رفت سمت پله ها اوخي بيچاره خجالت کشيد رفتم سمت آرمين و توپيدم بهش:


_آخه الان وقت اين کاراس؟


گيج و گنگ گفت:


_کدوم کارا


اخمي کردمو گفتم:


_مگه نميخوستي بوسش کني


سرخ شد از خجالت به سختي گفت:


_نه....بهناز موهاشو تو نميزد از دستش عصبي شدم برو مدرست دير شد خدافظ


براي بار هزارم از خدا طلب مرگ کردم همينجور که به سمت در رفتم با خودم حرف ميزدم:


_آخه الاغ بيشعور حيا سرت نميشه نه اه اه يعني سنگ توالت بشوره آدم ولي اينجوري سوتي نده خاک بر سرت کنن مثلا دختري؟


همينجوي با خودم حرف ميزدم که رسيدم به بهناز اونقدر از خودم عصبي بودم که يادم رفت سوييچ رو بردارم زدم رو پيشونيم و گفتم:


_سوييچ


بهناز کلافه گفت:


_نميخواد بيا 


و سوييچ رو نشونم داد 


دستي به ماشين خوشگلم کشيدم يه azeraخوشگل ماماني که به نام بابا بود ولي بابا وقتي علاقه ي منو به رانندگي ديد زماني که چهارده ساله بودم تو جاهاي خلوت يادم داد خودش ميگفت بيست سالت که شد برو گواهينامه بگير ولي من اونقدر پافشاري کردم و دليل آوردم که آره ميخوام برم دانشگاه ديگه وقت نميکنم گواهي بگيرم بابا هم شرط کرد که اگه دانشگاه قبول نشدم هم گواهينامه رو ازم ميگيره هم ماشينو منم بي چونو چرا قبول کردم شاگرد اول بودم و غمم نبود درسته شيطونيم باعث ميشد انظباطم تک بشه ولي بقيه ي درسام بيست بودم حوصله ي سرويس مدرسه هم نداشتم و با بهناز يه مدرسه ثبت نام کرديم و هرروز با ماشين ميرفتيم مدرسه بمند که چقدر اذيت ميشديم ولي بهش مي ارزيد که با سرويس نريم


_همينجا پارک کن دامغاني جلو دره 


_باشه ولي حوصلشو ندارم بذار بره بعد بريم تو 


_اوکي


وايساديم تا دامغاني رفت رفتيم تو رفتيم سمت در ورودي که با صداي دامغاني ايستاديم


_به به خانماي عزيز تشريف فرما شدند 


بي حوصله سلام کردم


_سلام آرشين عزيزم بايد واقعا از شما تشکر کرد بخاطر اين تاخيراي قشنگتون 


اخمي کردم اونقدر بهمون گير داده بود که که تيکه هاشو از حفظم الانه که اخم کنه و بگه صانعي آستينتو بکش پايين صبوري موهاتو بکن تو صانعي چرا دکمت بازه صبوري عينکتو بردار آفتاب نيست صانعي هزار بار گفتم رژ نزن من ميفهمم صبوري ناخونات بلنده کار هرروزش بود بي حوصله دستمو جلوش گرفتم يني خفه آستينمو کشيدم پايين بهازم موهاشو زد تو دکمه ي بازمو بستم بهنازم با اکره عينک خوشگلشو برداشت باز من دستمالي از تو جيب کولم برداشتم و کشيدم به لبام و گرفتم جلوش يني کوري ببين هيچي نزدم لبام خدادادي پررنگه بهنازم گفت:


_ناخونگير پيشم نيس فرا ميگيرمشون


در حالي که از حرص سرخ شده بود گفت:


_ديروزم گفتي ميگيري نگرفتي هنوز  يک نمره ازت کم ميشه و تو بخاطر تربيت نداشتت دو نمره ازت کم ميشه که به من نگي خفه يا کوري


پوزخندي زدم من تربيت دارم تو که يه کاره مياي دم در ه مچ مارو بگيري!کرم از خود درخته


_کلاس


رفت سمت دفتر که زبونمو در آوردم بهناز بي حوصله دستمو کشيد و بردم سمت کلاس


????????????






































































































































صداي جيغ و داد بچه ها روشنيدم مثل خر کيف کردم کولمو انداختم رو شونه ي بهناز و دويدم سمت در محکم کوبيدم به دريک آن کلاس ساکت شد ريز خنديدم بهي که بهم رسيد خنديد بهش چشمکي زدم و مثل دزدا آروم آروم درو باز کردم اول پامو گذاشتم بعدشم دستمو آوردم تو بعدش سرمو و گفتم:


سلااااااااااام


بچه ها هماهنگ نفس عميفي کشيدند شقايق از اون عقب دويد سمت ميز معلم و با يه پرش وايساد روش بچه ها هر کدوم آماده شدن و يه ژستي گرفتن بهناز اومد تو کولمو پرت کرد رو نيمکت و روي ميز معلم ضرب گرفت که دامبک بزنه اول شقايق تخته پاک کن به دست خوند:





_پيرهن صورتي دل منو بردي





کشتي تو منو غممو نخوردي





مينا با مسخره بازي دستشو ميزد به موهاش و عشوه ميومد با اون صداي نازکش آخر خنده بود:





_نشون به اون نشون يادته





گل سرخي روي موهات نشوندي





بهناز هم دامبک ميزد هم ميخوند:





_گفتي من ميرم الان زودي برمي گردم





گفتي من ميام اونوقت باهات همسر مي گردم





سپيده تخته پاک کنو از دست شقايق کش رفت و خوند:





_چراغ شام تارم





بيا چشم انتظارم





چقدر نازت کشيدم





تو رفتي از کنارم





منم صدامو کلفت کردمو خوندم:





_بيا رحمي به حال زار ما کن





بيا اين بي وفايي را رها کن





تو گفتي آشناييمون خطا بود





خطا کردم تو هم امشب خطا کن.......





داشتم ميخوندم که کلاس ساکت شد چشامو که براي ژست بسته بودم باز کردم همه ي بچه ها ساکت منو نگاه ميکردند بهناز لبشو گاز گرفت و به پشتم اشاره کرد وا اينم خله ها در بسته اشاره کردن نداره با تعجب گفتم:


_چته چرا اينجوري ميکني؟جن ديدي شکر خدا؟چرا خفه خون گرفتي


بقيه بچه ها قيافه ي مچاله ايي به خودشون گرفتن وا مث اينکه همشون جن زده شدن 


_يک جني نشونت بدم اون سرش ناپيدا


يا امام اولي!!!!!!دامغانيههههههه تو دلم ناليدم خدايا هدفت از خلقت اين چي بود آخه همش داره خوشيمو کوفتم ميکنه اه اه همشم مچ منه بدبختو ميگيره مظلوم برگشتم سمتش











???????





_خانم ما....


_آرشين دو نمره ازت کم ميکنم نه بخاطر آهنگ مزخرفت بخاطر اينکه بهم گفتي جن 


داشت ميرفت سمت در که زبونمو بيرون اوردم و دستامو گذاشتم بغل گوشم يه دفعه برگشت سمتم بيا اونوقت ميگه چرا بهم ميگي جن خو عنتر همچين برگشتي جنم نميتونه اينجوري برگرده قيافمو مچاله کردم همچنان دستام دم گوشم بود دامغاني شوکه به قيافه ي مسخرم نگاه ميکرد بدون اينکه نگاهشو ازم برداره رفت که بره صاف رفت تو در بچه ها ديگه نتونستن طاقت بيارن همشون زدن زير خنده خودمم خندم گرفت حقش بود ميخواس ضايعم نکنه شونه ايي بالا انداختم دامغاني برگشت سمتم انگشتشو به نشونه تهديد بالا آورد و گفت:


_گريه هاتم ميبينم موقع التماس براي نمره انضباطت


پوفي کشيدم مسخرس!من بخاطر يه نمره ي مسخره التماس خانمو بکنم فکرشو بکن خدا نياره اون روزو الهي که اگه يه روز مونده به اون روز منو خبر کنن خودمو بکشم اييييش 


سپيده دستاشو کوبيدبهم و با ذوق گفت:


_عالي بود 


بعد انگشت نشون تهديدشو آورد بالا جلوي من و صداشو عوض کرد:


_گريه هاتم ميبينم موقع التماس براي انضباطت


ريزخنديدم شقايق جيغي خفيفي کشيد و گفت:


_آرشين خبر داري امروز چ خبره؟


_نه چيشده؟


_خرههه امروز يکشنبس سه تا زنگو با خانم رفعت داريم رفعتم مسافرته وااااااااي دارم ميميرم از خوشحالي دو زنگ بيکااااااااررررر 


سپيده گفت:


_دقيقا به من بگو شقايق تو مدرسه چ گوهي ميتونيم بخوريم؟


_بازي ميکنيم حوصلمون سر نره 


قبل اينکه بخوان جر و بحث کنن گفتم:


جرأت يا حقيقت؟


شقايق خوشحال گفت:


_الان بطري آبمو ميارم


وقتي آورد يه تيکه کاغذ برداشتيم نشستيم روش و من بطريو چرخوندم افتاد سمت سپيده 


_جرأت يا حقيقت؟


_معلومه حقيقت


_کيانو دوس داري؟


سپيده علاوه بر همکلاسي بودن منو بهي دوست مشترک و خانوادگيمون بود که کيان پسر عمو سعيد رو ديده بود و چن باري که سوتي داد فهميدم دوستش داره...بايد از کيان هم بپرسم ببينم نظرش چيه در موردش تا سپيده الکي دل نبنده...سپيده رنگ از رخش پريد بهناز شوکه گفت:


_سپيده تو کيانو دوس داري؟


اخمام درهم شد نکنه بهناز به کيان فکر ميکنه؟؟


نگران زل زدم به صورت سپيده با تته پته گفت:


_خب راستش...چند بار....يني....


پوفي کشيد چش غره ايي بهم رفت و زير لب گفت:


_آره دوسش دارم


بهناز يک آن پريد بغل سپيده و شونه هاش لرزيد دلم هوري ريخت پايين وااااااي نکنه واقعا به کيان فکر ميکنه بيچاره داداشم با اخم بهنازو نگاه ميکردم حالا چه واسه من گريه کن شده صداش نميومد فقط شونه هاش ميلرزيد بعد چند ثانيه که حالم گرفته و ناراحت بود بهناز از بغل سپيده بيرون اومد و با نيش باز زل زده بود بهش با چشايي گرد نگاش ميکردم اينکهههه...اينکه مثل خر نيشش شله!!!!!خيلي هم شله!!!!چشامو گردتر کردم و با تعجب گفتم:


_بهنااااااز


_چيه


ديدم اگه بگم مگه تو گريه نميکري اونم بپرسه برا چي سه ميشه چيزي نگفتم و به سپيده منتظر نگاه کردم سپيده نگاهشو ازم گرفت و بطريو چرخوند افتاد طرف شقايق


_جرأت يا حقيقت؟


_جرأت


سپيده يکم فکر کرد و با لبخند خبيثي گفت:


_صدا خر در بيار 


شقايق داد زد:


_چيييييي؟؟؟؟؟؟


همه زديم زير خنده سپيده دست شقايقو فشار ميداد تا فرار نکنه آخر شقايق تسليمش شد و صداي خر در آورد همه بس خنديده بوديم پهن زمين شده و دلمون در گرفته بود شقايق چش غره ايي بهمون ميرفت و ما بيشتر ميخنديديم شايق بطريو چرخوند که افتاد طرف من


_جرأت يا حقيقت؟


_حقيقت


_دوست داري عاشق بشي بعد ازدواج کني يا ازدواج کني بعد عاشق بشي؟


_هيچ کدوم


_نچ نميشه باس بگي من گفتم يا اون يا اون نگفتم هيچ کدوم


کلافه گفتم:


_حرفا ميزنيا من نميخوام سر خر داشته باشم....خيليه خب همون دومي بهتره اول ازدواج ميکنم بعد هر چي شد شد


بهناز سري از تاسف تکون داد و دستشو از بالا به سمت سرم اورد پايين يني خاک تو سرت اخمامو درهم کردم و گفتم:


_چرا اونوقت


_يه ذره احساس حاليت ني





_هميني که هس


شقايق بطري داد دستم منم چرخوندم افتاد سمت بهناز لبخند خبيثي زدم بهناز آهي کشيد گفتم:


_کسيو دوس داري؟


بهناز سعي ميکرد خونسرديشو حفظ کنه بيخيال گفت:


_نه


چشمکي زدم و گفتم:


_پس تو هم احساس سرت نميشه 


لحن شادي به خودم گرفتم و گفتم:


_عوضش آرمين يکيو دوس داره خوشحالم واسش


و نگاهمو دوختم بالا زير چشمي بهنازو پاييدم رنگش زرد شده بود و مات من پس اينجورياس بهناز خانم آرمين مارو ميخواي و رو نميکني دارم برات حيف که داداشم گفته بهت چيزي نگم وگرن حالتو ميگرفتم هر چند الانم حالت گرفتس 











سپيده پوفي کشيد و گفت:


_اه حوصلم سر رفت...هنوز يه زنگ ديگه مونده 


شقايق چشمکي به من زد و گفت:


_بگم کيان جونت بياد پيشت؟


سپيده رفت تو فکر شقايق ريز خنديد و دستشو برد بالا محکم زد پس کلش سپيده جيغي کشيد برگشت طرف من چش غره ايي بهم رفت کولشو کشيد رو کولش و از کلاس رفت بيرون مات سر جام نشسته بودم منکه نزدم چرا اينجوري شد بچه ها به قيافه من نگاهي کردن و زدن زير خنده بيخيالشون شدم و کولمو گذاشتم رو کولم و رفتم سمت سپيده تو سالن نبود رفته بود توحياط جاي هميشگيمون نشسته بودو با سنگ ريزه ها بازي ميکرد جلوتر که رفتم فهميدم گريش گرفته و سعي داره گريه نکنه چون صداي فين فينش ميومد از پشت بغلش کردم:


_نبينم اون يکي آبجيم ناراحت باشه


_آرشين


_جونه آرشين


_مگه ما ازبچگي با هم نبوديم؟


متعجب گفتم:


_چطور؟


_پس چرامن هر وقت کيانو ميبينم يه جوري ميشم


انقد اينو بامزه گفت که با صداي بلند خنديدم سپيده متعجب نگام کرد بريده بريده گفتم:


_خي....خيل...ي باحال گف...تي


صدامو صاف کردم و ادامه دادم:


_آخه دختره ي خنگ چرا ماتم گرفتي معلومه که اگه دوسش داشته باشي يه جوري ميشي...پاشو پاشو ببينم خودم باهاش حرف ميزنم


سپيده چنان جيغي کشيد که مات موندم


_نهههههههههه....کيان نبايد بفهمه من دوسش دارم


چپ نگاش کردم مظلوم نگاه کرد و گفت:


_چيه خو نميخوام بفهمه


_موندم با اين خنگيت چرا شاگرد سومي....الاغ منظورم اين بود که باهاش صحبت ميکنم بفهمم تورو دوس داره يا نه اوکي؟؟؟


سپيده گفت:


_اوکي


از صبح فکري داشت مغزمو ميخورد بدجوري تو فکر اذيت کردنه دامغاني بودم ميخواستم فردا که ميام من حالشو بگيرم نه اون رو به سپيده گفتم:


_سپي


_هوم؟


_برو بچه ها رو صدا کن بيان بگو کوله هاشونم بردارن اگرم کفشاشون خوب نيس با يکي که کتوني داره عوض کنن


سپيده گيج گفت:


_واسه چي؟


کلافه گفتم برو بيارشون به همتون يک جا ميگم


_باشه


رفت دو مين ديگ بچه ها اومدن شقايق غر ميزد برا کتوني که عوض کرده بود خوشش نميومد از کتوني غريدم:


_اه شقي دو ديقه خفه شو ببين چي ميگم 


همشون منتظر منو نگاه کردن گفتم:


_بچه ها نيم ساعت ديگ زنگه منم حوصله ندارم وايسم ميخوام برم فبل خونه يه بستني بزنم تو رگ کي پايس؟ بهناز که هميشه پايه همه کارام بود گفت:


_هستم


شقايق با اکراه گفت:


_هستم 


مينا سرشو تکون داد يني هستم سپيده در حالي که بر ميگشت سمت کلاس گفت:


_من حوصله جيغو داد دامغانيو ندارم بريد خوش بگذره 


کولشو کشيدم طرف خودم که وايساد و گفتم:


_ازت نظر نخواستم را بيوفت


بي حوصله خواست حرف بزنه که به شوخي گفتم:


_تا دهنتو به روشهاي خاک بر سري نبستم خفه شو 


بچه ها خنديدن سپيده بي حوصله اومد دنبالمون بهناز گفت:


_اوووووف آرشين مش قاسمو چکار کنيم؟


_فکرشو کردم من ميرم حواسشو پرت ميکنم شما از زير ديوارش فرار کنيد خودمم به بهونه اينکه چيزي افتاده ازم ميام بيرون


بچه ها سري تکون دادن و رفتن پشت ديوار رفتم طرف پنجره و ضربه ايي زدم مش قاسم با اخم درو باز کرد گفتم:


_بعععع مش قاسم کچل خودمون 


و اشاره دادم بچه ها که برن يکي يکي از پشت پام رد ميشدن مش قاسم کمي بيشتر اخم کرد و گفت:


_کچل عمته


ريز خنديدم هميشه همين جوابش بود از روز اول سر به سرش ميذاشتم پيرمرد خوبي بود با خانمش سرايدار مدرسه بودن و همينجا هم زندگي ميکردن با خنده گفتم:


_باز که اخمات تو همه


_از دست اين زن کفري شدم بيچارم کرده


_چرا مگه چيشده


_داشتم مجله ايي که خانم مدير بهم داده بود رو ميخوندم نگاهم افتاد به مليحه(خانمش) بعد خيره شدم به عکس روبروم رفتم تو فکر که چقد مليحه خوبه اصلا به روم نياورده تا حالا که چرا سرايداريم يا نداريم و اين حرفا يه دفعه ديدم يکي مجله رو کشيد نگاهم به مليحه افتاد که عصبي شده بالا سرم بود 


مش قاسم نگاهي بهم انداخت و شاکي گفت:


_تو بگو آخه انصافه من داشتم به خودش فکرميکردم برگشته بهم ميگه چرا به عکس زنه خيره شده بودي نکنه ديگه دوسم نداري 


با اين حرف مش قاسم پقي زدم زير خنده واي اين مليحه خانمم چ حرفايي ميزنه ها سر پيري خخخخ مش قاسم از خنده من اخماش باز شده بود صاف وايسادم و گفتم:


_باهاش حرف ميزنم نگران نباش.ميگم مش قاسم من صبح که اومدم کليد خونمون تو کيفم بودا ولي الان هر چي ميگردم نيس ميذاري يه نگاهي بندازم جلو در؟؟


مشکوک نگاهم کرد حقم داره بنده خدا سابقم خرابه کم اذيتش نکردم مظلوم نگاش کردم که گفت:


_خيله خب اينجوري نگا نکن ميدونم ميخواي فرار کني بچه هاتون رفتن فهميدم خواستي فرار کني بگو کفشاشونو در بيارن صدا تق تقشون نياد در ضمن اگه نميشناختمت عمرا ميذاشتم بري نيم ساعت ديگه هم زنگه برو مواظب خودتونم باشيد 


دهنم باز موند خاک بر سر اين بچه ها کنم که اينقد تابلو کارن به خودم اومدم و گفتم:


_دستت درد نکنه مش قاسم جبران ميکنم خدافظ


مش قاسم تک خنده ايي کرد و دستي برام تکون داد


سريع جيم زدم 














????????????


از در مدرسه بيرون اومدم بچه ها منتظر من بودن رفتم پيششون و گفتم:


-يني خاک بر سر همتون با اين فرار کردنتون


بچه ها چيزي نگفتن به سمت ماشين خوشگلم راه اغتاديم نشستم پشت فرمون و گفتم:


-خب...بستني پايه ايد يا چيز ديگه؟


شقايق گفت:


-وا معلومه گفتي بستني ميخوريم ديگ


-اوکي


استارت زدم بعدش طبق عادت ضبطو روشن کردم که صداي بلندش بچه ها رو ترسوند ريز خنديدم بهناز بغل دستم بود چپ نگاهم ميکرد اهميت ندادم و راه افتادم سمت بستني فروشي 








?????


-چي ميخوريد؟


-قيفي


-ميوه ايي مخلوط


-شکلات گلاسه


-فالوده


قيافمو مچاله کردم فالوده!!!!!!آخه چيه اين فالوده ايييييش رو به بهناز گفتم:


-تو هم که طبق معمول ميوه ايي همشم شاتوت؟؟؟؟


بهناز سري تکون داد رفتم سفارشارو گفتم 


بعد از چند دقيقه سفارشارو آوردن با شوخيو مسخره بازياي بچه ها خورديم و بلند شديم همه بچه ها از در بيرون رفتن خاک تو سرشون که يه تعارف بلد نيستن آخه اينا هم دوستن ما داريم؟؟؟خدايا به همينشم راضيم سر تاسفي برا خودم تکون دادم انگار شوهرمه که ناشکري ميکنم سر تکون دادم تا فکر نکنم پولو حساب کردم و رفتم سمت ماشين بچه ها نشسته بودن تو ماشين و با هم حرف ميزدن نشستم پشت فرمون و گفتم:


-برم خونه ديگه؟کاري نداريد؟


بچه ها نه ايي گفتن استارت زدم و به سمت خونه هامون راه افتادم صداي ضبطو تا آخر زياد کردم نگاهم افتاد به بهناز بدجوري رفته بود تو فکر خواستم يکم بترسونمش بچه ها هم ميترسيدن حتما يه دفه ايي يه مارپيچ رفتم جيغ و داد بچه ها با صداي ضبط يکي شده بود بهناز عصبي نگاهم ميکرد خونسرد جلومو نگاه ميکردم شقايق داد زد:


-هووووووي شههههههه چ خبرتههههه


اومدم جوابشو بدم که صداي آژير پليسو شنيدم رنگم پريد بابا بفهمه خلاف کردم بيچارم ميکنه باس از دستش فرار کنم و گرن خونم حلاله گاز دادم و سرعتو بيشتر کردم عجب پليس سمجي بود قشنگ پشت سرم بود يه ترمز ميکردم با مخ ميرفتن اون دنيا صداي بلندگو اومد:


-آزرا بزن کنار...آزرا بزن کنار


اوووووف همينو کم داشتم اگه بابا بفهمه....باز صورتم زرد شد درگير فکرم بودم که ماشين پليس چنان يه دفه ايي پيچيد جلوم که ترمزو تا آخرش فشار دادم 














?????????


عصبي شدم يني چي چه معني داره اينجوري بپيچه جلو من از حرص نشستم روي صندلي از جامم بلند نشدم شيشه ي من بالا بود دودي هم بود يکي زد به شيشه از لج ندادم پايين يکي دو بار زد اهميت ندادم دفه ي سومي چنان با مشت کوبيد رو شيشه که با وحشت سرمو بردم عقب وووووويييي قلبم اومد تو دهنم مرتيکه الاغ اين چه وضعشه عصبي شيشه رو کشيدم پايين مثل طلبکارا نگاش کردم از ديدن اون فرد ماتم برد يه لحظه خيره شدم بهش چقد خوشگل بود....چشاي درشت قهوه ايي ابروهاي خوش حالت بيني کوچيک و لباي قلوه ايي متوسط هيکل خوش فرمي داشت در کل خوب بود زودتر از همه به خودم اومدم برگشتم سمت بچه ها همشون با دهان باز نگاش ميکردن اخمامو کردم تو يني چي چرا همچين نگا ميکنن برگشتم طرف پسره ديدم همونجور شاکي و چپ منو نگا ميکنه چنان اخمي کرده بود که نگو باز ديدم بچه ها همينجوري خيره شدن بهش عصبي دستمو مشت کردم کوبيدم روي فرمون که صداي بوق ماشين در اومد بچه ها به خودشون اومدن و دست از ديد زدن برداشتن پسره غريد:


-خانم به ظاهر محترم


براق شدم سمتش و گفتم:


-عمتهههههههه


-چکار عمه من داري 


از دادي که زد چنان ترسيدم که سرمو عقب بردم مگه چي گفتم الاغ با اخم گفتم:


-مگه چي گفتم الاغ


چشمامو گرد کردم و دستمو گذاشتم دهنم واااااي چرا الاغو گفتم پسره الان ميگه چقد بي تربيته پسره پوزخندي زد و گفت:


-ميدوني فحاشي به مامور دولت چه عواقبي داره؟


رنگ از رخم پريد اگه بابا بفهمه بيچارم ميکنه خيلي باهام در مورد اين چيزا صحبت کرد سر شرط ماشين واي من دوست ندارم ماشينمو بگيره اصن وايسا ببينم اين پسره چي ميگه مگه ماموره؟برگشتم سمتش چشام باز گرد شد اين....اينکه سربازه واي انقد به صورتش نگا کردم که لباسشو نديدم خاک بر سرم همينجوري با تعجب نگاش ميکردم پسره کلافه شده بود گفت:


-بيا پايين بايد ماشينتو ببرم پارک 


باز با تعجب گفتم:


-مگه چکار کردم!؟


اخمي کرد و گفت:


-يه بچه با لباس فرم مدرسه پشت ماشين نشسته ميگه مگه چکار کردم بيا پايين ببينم


پوزخندي زدم که حرصشو در بيارم گوشيمو از تو داشبرد در آوردم و خواستم شماره بگيرم که گفت:


-به بابات زنگ ميزنيم اگه لازم شد بيا پايين 


-کي گفته ميخوام زنگ بزنم بابام؟


کلافه گفت:


-مياي پايين يا نه


-نه!


عصبي نگاهم کرد برگشت طرف ماشينشون و داد زد :


-اميري پاشو بيا 


بهناز که تا اونموقع ساکت بود پسره رو صداش زد:


-هي آقا


پسره برگشت سمتش و با لحن خاصي گفت:


-زند هستم


بهناز گفت:


-حالا هر چي....فکر نميکني داري اشتباه ميکني؟؟؟


پوزخندي زد و گفت:


-مثلا اينکه گواهي نديده مارو ميبري پارک 


باز پوزخندي زد و گفت:


-گواهيتون کجا بود باو مگه به بچه ها هم گواهي ميشه داد


خيلي حرصم گرفت چنان چپ نگاهش کردم که تعجب کرد با چشاي گرد گفت:


-کدوم خري به تو گواهي داده


-عمت


يه دفه با مشت کوبيد رو سقف ماشين نازنينم احمقققققق الاااااااااااغ عصبي يکم اومد جلو سرش داخل ماشين بود با وحشت سرمو عقب بردم غريد:


-يه بار ديگه اسم عمه منو بياري بيچارت ميکنم


واي چقد رو عمش حساسه خونسرد گفتم:


-اين به اون در که بهم گفتي بچه 


با تشر گفت:


-گواهيتو بده 


از تو داشبرد گواهيو در آوردم و با غرور دادم بهش خيلي عادي کارتو گرفت و نگاهي بهش کرد برگشت عقب ماشين که پلاکو ببينه شقايق جيغي خفيفي زد و گفت:


-توله سگو.....عجب تيکه اييه


اخمامو کردم تو هم نگاهم افتاد به شيشه بغلش که باز بود با دست کوبيدم به پيشونيم خاک بر سرت شقايق صداتو شنيد 


-حداقل شيشه رو بده بالا بعد فحش بده 


رنگش صورت شقايق پريد با من من گفت:


-ببخشيد....من....من


-اشکالي نداره


نگاهي به من کرد و گفت:


-از ايشون قشنگتر فحش دادين


ببينا هي حرص منو در مياره اه اه برگه تو دستش بود و داشت چيزي مينوشت عصبي گفتم:


-هووووووووي حق نداري جريمه بنويسيا 


پوزخندي زد و گفت:


-چرا اونوقت؟؟؟؟؟؟؟


-چون اگه بنويسي ميرم شکايت ميکنم ازت


باز پوزخند زد:


-اونوقت به چه جرمي؟


سينه سپر کردمو گفتم:


-اينکه وظيفتو خوب انجام نميدي 


نيشخندي زدم و گفتم:


-ميخواستي بدون ديدن گواهينامه ببريم پارک


خندش گرفت وقتي خنديد گونش چال شد وااااااااااي آشغال کصافط مثل من بود حرصم گرفت:


-چيه نکنه گواهي تقلبيه


-ظاهرش تقلبي نيس و باطنا تقلبيه احتمالا اونيکه گواهي بهت داده يه خري بيش نبوده از خر هم انتظاري نميره


آي حرصم گرفت خيلي خودمو کنترل کردم نزنم تو صورت خوشگلش که صافه صاف بود خندشو قورت داد چالش صاف شد باز داشت جريمه مينوشت داد زدم:


-ننويس 


عصبي توپيد:


-مينويسم خوبشم مينويسم برو هر کجا ميخواي شکايت کن 


واي ننههههههه من اگه شکايت کنم که بابام بفهمه ماشين پر پسره ادامه داد:


-منم ميگم با فرم مدرسه نشسته بودي پشت فرمون فکر کردم بچه مدرسه ايي هستي 


خونسرد نگاهم کرد کصافطططط چيزي نگفتم خيلي حرصي بودم يک کلمه ميگفتم هر چي فحش بلد بودم از بچگيم تا الان بارش ميکردم جريمه رو که نوشت داد دستم پوزخندي زد و گفت:


-روزتون خوش 


و رفت سمت ماشينشون سرمو بيرون آوردم و داد زدم:


-يه روزي اگه ديدمت بيچارت ميکنم حالا ببين


سرمو بردم تو يکم رفتم جلو که رسيدم به ماشينشون داشت با خنده نگلام ميکرد باز سرمو بردم بيرون و گفتم:


-در ضمن برو به عمت بخند 


خواست از ماشين پياده بشه که گازي به ماشينم دادم بچه ها زدن زير خنده تک خنده کردم و ضبطو تا آخر زياد کردم اينقد زر زد نفهميدم اسمش چي بود الاغ
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عجب جيگري بود


پوزخندي زدم و دنده عوض کردم و گفتم:


-همچين ماليم نبود


شقايق مثل مادر مرده ها گفت:


-خاک بر سرم چي گفتمش


با حرص از تو آيينه نگاش کردمو گفتم:


-خفه مينيم حقش بود


شقايق آه پرسوزي کشيد و ادامه داد:


-به يه سرباز دولت جيگر و ماماني فحش دادم 


جيغي کشيدم شقايقو صدا زدم سپيده در حالي که ميخنديد گفت:


-حرص نخور شيرت خشک ميشه


-هر هر با نمک


مينا ريز ميخنديد کلافه دنده عوض کردم بهناز گفت:


-آرشين


-هوم


-جريمتو ديدي؟


-نه


-نگاش کن


با کلافگي برگشتم سمتش برگه رو خوندم:


-ايجاد آلودگيه صوتي-فحاشي با مامور قانون-بي توجهي به اخطار پليس-سرعت بالا مبلغ:پونصد تومن


چيييييييييييييي پونصد هزااااااااااااااررررررر تومنننننننننن 


زدم رو ترمز ماشيناي پشت سرم بوق ميزدن راه افتادم پارک کردم يه جايي و برگشتم سمت بچه ها دوباره جيغ زدم و گفتم:


-پونصدددددد هزاااااااااااار توووووومننننننن؟؟؟؟؟؟اونم تو يه روز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


اصلا پولش واسم مهم نبود مهم اين بود که بابا ميگه مگه چکاري کردي که پونصد تومن جريمه شدي


بهناز گفت:


-ميمردي وايميسادي 


سپيده گفت:


-خو ما که عجله نداشتيم يواش ميرفتي


مينا مظلوم گفت:


-حالا ضبط روشن نميکردي


شقايق قيافشو مچاله کرد و گفت:


-به مامور جيگر دولت فحش ميدي عواقبشو ببين


عصبي توپيدم بهش:


-هي جيگر جيگر نکن واسه من 


بهناز گفت:


-ناراحت نباش با خاله حرف ميزنم به بابات بگه 


-آخرش ماشين نازنينمو ازم ميگيره


آهي کشيدم و رفتم سمت خونه خدا لعنتت کنه سرباز زند
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تو اتاقم روي ميز تحرير نشسته بودم و پاهامو تکون ميدادم داشتم به اتفاقاي امروز فکر ميکردم بچه ها رو رسوندم بهناز گفت مياد خونه ي ما شب هم پيش من ميخوابه الانم منتظرم شام بخورم برم با مامان صحبت کنم که بابا ماشينمو نگيره در به صدا در اومد


-کيه


بهناز سرشو آورد تو و گفت:


-خاله ميگه شام حاضره


-الان ميام


بهناز رفت با بي حوصلگي لباسمو عوض کردم از وقتي اومدم مانتو و شلوارمو در نياوردم الانم يه شلوارک تا پايين زانو و يه تي شرت ست همون شلوارک پوشيدم و رفتم بيرون بهناز و آرمين دوتايي از پله ها پايين ميرفتن لبخند کوتاهي زدم چقدر بهم مياد کصافطا


رفتم تو آشپزخونه و سلامي کردم و نشستم رو صندلي بي سرو صدا غذا ميخوردم بدجور تو فکر اين بودم که بابا چکارم ميکنه انقد غرق فکر بودم که نفهميدم غذا چي خوردم تشنم شد خواستم پارچو بردارم که نگاهم افتاد به چهار جفت چشم متعجب بهناز آرمين مامان و بابا غذا نميخوردن و با چشايي گرد زل زده بودن بهم حس کردم اتفاق بدي قراره بيوفته با خودم گفتم نکنه بابا فهميده چي شده آب دهنمو قورت دادم واي چرا اينجوري نگا ميکنن منم با چشاي گرد شده نگاهشون کردم حالا مگه چي شده پونصد تومن جريمس ديگه با تعجب گفتم:


-چيشده؟؟؟؟؟


کسي جواب نميداد اينقد شاهکار کرده بودم که کسي حاضر به جواب نبود


ديگه داشت گريم ميگرفت رفتم بگم بابا ببخشيد که بهناز پريد وسط و گفت:


-ماستو ريختي تو خورشت بدون برنج همشم خوردي؟؟؟؟؟؟؟؟؟


چيزي که بهناز گفت اصلا برام قابل هضم نبود تصور ماست قاطي خورشت قورمه سبزي تو ذهنم کشيده ميشد يه چيزي تو دلم بهم پيچيد دستمو گذاشتم رو دهنم و بدو بدو رفتم سمت دستشويي 
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بي حال افتادم روي مبل سه ساعتي ميشد که حالت تهوع و دلپيچه بهم دست داده بود مامان از آشپزخونه پريد بيرون و گفت:


-آخه بچه من از دست تو چه کنم بچه هاي مردم مثل آدم مريض ميشن بچه ي من سالمه خورشتو ماستو با هم ميخوره حالش بهم ميخوره انقدم گيجو خره که نميفهمه چي ميخوره اه اه


با بيحالي گفتم:


-مرسي مامان جونم


بهناز آرمين شونه هاشون ميلرزيد سرهاشون پايين بود اخمي کردم و گفتم:


-انقد تو فکر بودم که نفهميدم چي خوردم


بابا که داشت اخبار گوش ميکرد گفت:


-تو چه فکري بودي باباجان؟


سرمو انداختم پايين مامان به دادم رسيد و گفت:


-ماشينش


بابا برگشت سمتم و مشکوک نگاهم کرد مظلوم گفتم:


-بخدا فقط صدا ضبط زياد بود 


-حالا ضبط روشن نميکردي


مينا هم همينو گفت کلافه گفتم:


-خب سرعتمم تند بود


بابا جدي گفت:


-عجله نداشتي که يواش ميرفتي


وا اينم که سپيده گفت


يکم تعجب کردم مشکوک بهنازو نگاه کردم چيزي از صورتش معلوم نبود برگشتم سمت بابا و گفتم:


-آخه پليس که اومد محلش نذاشتم گاز دادم که پيچيد جلوم


-ميمردي وايميسادي؟


اينو که بابا گفت بهناز پقي زد زير خنده يا خداااااا با تعجب گفتم:


-سربازه اذيتم کرد بهش چيز گفتم 


-به مامور دولت چيز ميگي عواقبشم ببين 


دهنم باز موند بهنازم وضعيت منو داشت مامانو بابا و آرمين گيج به ما نگاه ميکردن مامان گفت:


-چتونه شما


بابا اخمي کرد و گفت:


-بچه که با لباس فرم پشت فرمون بشينه همين ميشه ديگه


ياد حرف سربازه که افتادم اخم کردم بهناز سرخ شد از خنده بيصدا ميخنديد دستمو فرو کردم تو پهلوش آخ کوتاهي گفت رو کردم سمت بابا و گفتم:


-بابا جونممممم


-چيزي نمونده به کنکورت تا جواب کنکورت بياد حق اينکه سوار ماشينت بشيو نداري اگه ميخواي براي دانشگاهت ماشين زير پات باشه بايد بهترين رتبه رو بياري جريمتم بذار رو ميز کارم پرداخت ميکنم شب همگي خوش 


اين حرف بابا يني نظرش به هيچ عنوان عوض نميشه عصبي رفتم سمت پله ها تو اتاق که رفتم درو محکم کوبيدم بهم
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از خونه اومدم بيرون بهناز دم در وايساده بود منتظر من منو که ديد اخمي کرد و گفت:


-آرزو به دلم موند يه بار زود بلند شي از خواب


خميازه ايي کشيدم و زودتر از بهناز راه افتادم بهناز خودشو بهم رسوند و گفت:


-واقعا بابات تا کنکور ماشينتو نميده بهت؟


سري به بالا تکون دادم يني نميده بهناز ادامه داد:


-امروز پياده ميريم فردا چي هنوز دو سه ماه ديگه مونده تا کنکور 


بيخيال شونه ايي بالا انداختم


بهناز عصبي توپيد بهم:


-زبون نداري؟


زبونمو بيرون آوردم که نشونش بدم بهناز که خيلي حرصي بود از دستم بي هوا چونمو بالا داد که باعث شد زبونمو گاز بزنم چنان جيغي کشيدم که همه تو خيابونيا برگشتن سمتم يکم که با تعجب نگاه کردن دوباره راه افتادن با دست هوا ميفرستادم  تو زبونم که داشت ميسوخت بهناز گفت:


-تا تو باشي مثل آدم جواب بدي


زبونم بيرون بود و جرات نداشتم ببرمش تو بس که ميسوخت با همون زبون بيرون اومده گفتم:


-خفه مينيم


بهناز پقي زد زير خنده خيلي زشت تلفظ کردم حرصي نگاش کردم يکم خنديد بعد ساکت شد بعد ادامه داد:


-موندم چرا عين خيالت نيس ماشينتو


هنوزم زبونم بيرون بود و دستمو تکون ميدادم که هوا بره روش با همون حالت گفتم:


-زر نزن ديشب تا صبح گريه کردم 


بهناز با تعجب گفت:


-چرا نفهميدم!


شونه ايي بالا دادم يني نميدونم


-حالا ميخواي چکار کني؟؟؟؟


زبونمو دادم تو و عصبي گفتم:


-تو ميخواي گريه منو در بياري نه؟؟بابا از حرفش صرف نظر نميکنه براي رسيدن به ماشينم مجبورم رتبه بالا بيارم هر چند که شرط مسخره اييه ولي چيز بدي نيس از همين الان شروع ميکنم خوندن ولي اگه اون پسره ي بيشعورو ببينم کاري ميکنم که گريش بگيره براي يه مرد هم چيزي مهم تر از نشکستن بغضش نيس


بهناز ساکت به فکر فرو رفت و ديگه چيزي نگفت
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-کيه


يکي سرشو آورد داخل کلاس و گفت:


-خانم اجازه با آرشين صانعي بهناز صبوري شقايق حاتمي سپيده احمدي و مينا جعفري  کار دارن


-باشه بچه ها پاشيد بريد 


با اکراه از جام بلند شدم از در که بيرون رفتيم بهناز ناليد:


-حوصله جيغ جيغاشو ندارم


مينا گفت:


-منم


شقايق صداي گوسفند در آورد همه زديم زير خنده شقايق ادامه داد:


-قراره از صداي گوسفند فيض ببريم 


سپيده خنديد و گفت:


-مسخره


منم گفتم:


-حالشو ميگيرم وايسينو تماشا کنيد


به دفتر مدير که رسيديم تقي به در زدم و بدون اجازه وارد شدم دامغاني نيم خيز شده بود ميخواس بلند بشه در همون حالت مونده بود خندم گرفت خندمو قورت دادم و ابرويي بالا انداختم و خونسرد گفتم:


-خانم با ما کاري داشتين؟؟؟؟؟


دامغاني که از حرکتم تعجب کرده بود صاف وايساد مثل من ابروهاشو داد بالا و دستاشو به سينه بست و گفت:


-آره


طلبکار گفتم:


-بفرماييد


دامغاني يه لحظه از حرکت من شوکه شد مشکوک نگاهم کرد و گفت:


-يادم نمياد بهت اجازه داده باشم نيم ساعت زودتر بري خونه


پررو جلوش وايسادم و گفتم:


-منم يادم نمياد ازتون اجازه خواسته باشم 


حرصي داد زد:


-مگه من اينجا برگ چغندرم پس از کي بايد اجازه بگيري


مظلوم نگاش کردمو گفتم:


-خانم خب بيکار بوديم گفتم بريم خونه ديگه ميمونديم تو مدرسه چکار ميکرديم آخه


دامغاني رسما هنگ کرده بود باورش نميشد من اينجوري مظلوم نمايي کنم هميشه منو طلبکار ديده بود زير چشمي بچه هارو پاييدم اينقد سرشونو انداخته بودن پايين که دامغاني خندشونو نبينه که قشنگ فرو رفته بود تو گردنشون لبخند محوي زدم که خندم نگيره و نگاه کردم به دامغاني که به خودش اومده بود و منو نگاه ميکرد ادامه داد:


-نفري دو نمره ازتون کم ميشه حالا هم ميريد کلاس تا آخر زنگم بيرون نميريد


خندم گرفت گفتم:


-خانم اينجوري که شما ميگيد اصلا تو کارنامه ما چيزي به اسم انضباط نيس فک کنم اگه کلمه ي  انضباط بذاريد تو کارنامم از شدت خنده پاره شه


دامغاني چند ثانيه خنديد خداوکيلي انقد خوشگل ميخنديد منکه دخترم ميخواستم ماچش کنم الاغ همش اخماش تو همه بچه ها با دامغاني ميخنديد بي هوا گفتم:


-چقد قشنگ ميخنديد خانم


دامغاني ساکت شد لبخند محوي زد و گفت:


-بريد کلاس


بيا ببين من ميگم اين آدم نيس همش ميزنه تو ذوق آدم زير لب گفتم:


-مردشورتو ببرن الهي خودم حلواتو درست کنم


دامغاني جيغ کشيد و گفت:


-آرشين
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کسي به در اتاقم زد عجيب تو فکر اين سوال بودم آب کنار دستمو يکم خوردم و گفتم:


-بيا تو


آرمين با لبخند وارد اتاقم شد و گفت:


-سلام عزيز دلم


لبخندي زدم و گفتم:


-سلام عزيزم بيا بشين


آرمين نشست رو تختم و گفت:


-چه خبر


-هيچ.خوب شد اومدي اين سوال گيجم کرده ميتوني کمکم کني داداش؟؟؟


-آره بدش بهم 


سوالمو که پرسيدم پنج دقيقه توضيح داد برام و گفت:


-فهميدي؟


-آره داداشي مرسي


سرمو بوسيد و گفت:


-داري برا کنکور ميخوني يا امتحانات 


-هر دوتاش


-اوهوم خوبه امممم آرشين؟


-جونم


-بهناز چرا دو سه روزه خونه نمياد؟؟؟


-چون اونم مثل من داره درس ميخونه قول داديم با هم درس بخونيم که تو يه دانشگاه درس قبول بشيم


-خيلي خوبه


حس کردم آرمين ازم کمک ميخواد ولي نميدونه چطوري


-آرمين؟


-جونم آبجي


-بهناز دوستت داره


اولش شوکه شد بعدشعصبي گفت:


-بهش گفتي؟؟؟


تند و هول گفتم:


-نه نه


-پس چي؟


جريان بازيمونو تو مدرسه براش تعريف کردم خوشحال شد و گفت:


-واي اينکه خيلي خوبه


با لبخند نگاهش کردم نفس عميقي کشيد و گفت:


-مرسي آرشين
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-آرشين ديگه داري خستم ميکنيا 


حرصي گفتم:


-يني چي مامان!همه بچه ها درس نميخونن مامانشون ناراحتن من درس ميخونم شما ناراحتي!


-آخه بيشعور ميدوني چند ساعته سرت تو کتابه آب پرتغالم نخوردي اصلا ديدي من بيارم برات؟؟


کلافه گفتم:


-آره


-آرشين تو داري با بابات لج ميکني نه؟؟


چشامو گرد کردمو گفتم:


-نه والا...من چرا بايد با بابام لج کنم مامان جان....چند روز ديگه کنکوره من دارم واسه اون ميخونم


-آرشين پنج دقيقه ديگه پاييني 


-منکه گفتم گرسنه نيستم!


مامان يه دفه برگشت سمتم ترسيدم و عقب رفتم مامان گفت:


-ميدوني چند دقيقس داري با من بحث ميکني!پنج دقيقه ي ديگه سر ميز شامي


و رفت پوفي کشيدم اين مامان ما هم چه گير هايي ميده ها حالا اين چند روز آخري چيزي نخورم چي ميشه!


بيخيال موهاي بهم ريختم شدم و رفتم پايين انقد اين چند وقته تو اتاقم زندوني کردم خودمو يادم رفته چطوري از نرده ميام پايين!


از رو نرده سر خوردم اومدم پايين واااااي چ خوبههههه يادم نرفته ديگه آخر نرده بود نيشمو باز کردم رفتم بپرم پايين نگاهم خورد به چهره ي خندون آرمين محو خندش بودم و يادم رفته بود رو نرده ام با مخ رفتم پايين اه اه مردشورتو نبرن آرمين عصبي بلند شدم آرمين داشت قهقهه ميزد بهش توپيدم:


-مرررررررض 


بهناز از آشپزخونه اومد بيرون و گغت:


-آرشين تستارو زدي؟


-آره امشب ببر خونتون بزن تو هم 


-باشه يادم بيار بردارم 


-اوک


نگاهم به آرمين افتاد کصافط محو بهناز شده بود بهناز خر هم داشت با نگاش قورتش ميداد انگار نه انگار يه گلي هم وسطشونه والاااااااااا تک سرفه ايي کردم و گفتم:


-بهناز مامان صداته 


بهناز گيج همونطوري که آرمينو نگاه ميکرد برگشت سمت آشپزخونه همزمان مامان از آشپزخونه اومد بيرون با شدت بدي خوردن به هم با چشاي گرد بهنازو نگاه کردم اون دفه هم آرمين تعريف ميکرد صاف رفت تو در خاک بر سر الاغت کنن بهناز آدم اينقد گيج؟؟؟يه دفه بي هوا زبون بي صاحابم چرخيد و گفتم:


-اون دفه هم که خوردي تو در چقد گيجي!


با چشاي گرد دستمو زدمرو لبم الهي خرماي خودمو با دست خودم بچينم!!!!!واي الان آرمين حتما از دستم شکاره...بهناز از وقتي اون جمله رو از من شنيد مات نگاهم ميکرد با من من گفتم:


-چيه..خب..خب


يه لحظه صحنه ي سال سوم راهنمايي اومد تو ذهنم دقيقا همينجوري بهناز رفت تو در با نيش باز و ذوق ادامه دادم:


-يادت رفت؟؟سال سوم راهنمايي با خانم تهمورت مشکل داشتي دعواتون شد بعد صاف رفتي تو در....


يه دفه آرمين پريد وسط حرفم و هول گفت:


-راست ميگه ديگه آخ چقد خنديديم خخخخخخ


با دهني باز نگاش کردم انگار فهميد چه سوتيه بدي داده محکم زد رو پيشونيش و گفت:


-چيزه آرشين برام تعريف کرد منم کلي خنديدم 


بهناز نفس عميقي کشيد و بلند شد واي اگه بهناز ميفهميد آرمين بيچارم ميکرد حتما بهناز و مامان رفتن تو آشپزخونه آرمين خودشو بهم رسوند و نيشگوني ازم گرفت جيغي زدم و گفتم:


-چته روانييييي


-اگه بهناز ميفهميد بيچارت ميکردم برو خداروشکر کن نفهميد 


صدامو کلفت کردم و اداشو در آوردم:


-راست ميگه آخ چقد خنديديم هرهر


آرمين از ادا در آوردنم خندش گرفت لپمو کشيد و گفت:


-تو همون وروجک سه ساله ي مني انقد زبون داشت


خنديدم و از کولش آويزون شدم تا روي صندلي کولم کرده بود وقتي نشوندم رو صندلي گفتم:


-کرايشو بعدا ميدم 


آرمين يواش يکي زد پس کلم و رفت روي صندلي نشست خيره شد به بهنازي که داشت روي ميزو نگاه ميکرد و ساکت بود جعبه ي دستمال کاغذيو برداشتم و پرت کردم رو سرش بهناز آخي گفت و نگاهم کرد اخماشو کرد تو هم و گفت:


-چرا ميزني؟


-دوس دارم


و شکلکي براش در آوردم ايشي گفت و به آرمين نگاه کرد


-دختر بابا چطورياس؟


-خوووووبه خوب آقاي صانعي عزيز


-درسا خوب پيش ميره؟؟؟؟


-آره.بابا؟


-جون بابا 


-نميشه بعد کنکورم يه بار قبل جوابش ماشينو بدي با بچه ها بريم دور بزنيم؟؟؟؟


بابا اخمي کرد و گفت:


-مثلا کجا دور بزني


-چه ميدونم يه جايي که بشينيم دو کلوم با هم حرف بزنيم از کارامون برنامه هامون بگيم 


-حالا نميشه من يا آرمين ببريمت؟؟؟


-اصن نخواستم


-خيلي خب قهر نکن ميدم ولي از همين الان بايد قول بدي يه دونه خلافم نکني و گرنه برا دانشگاهت ماشين نميدم بهت


با ذوق دستامو بهم کوبيدم و گفتم:


-عاشقتم باباييييييي





 


-چطور بود؟


-خوب بود تو چي؟


-عالييييي


-اينجوري ميگي که ماشين برسه دستت؟


اخمي کردم و گفتم:


-چه ربطي داره الاغ اگه قبول نشم بابا برا هميشه بهم ماشين نميده 


-يه راه ديگم هست


-چي


-شوهر


پوزخندي زدم من به همه چي فکر ميکردم الا شوهر ....شوهر کيلو چنده باو مجرديو عشقه....


-بيخيال کسي سرخر نخواس


بهناز سر تاسفي برام تکون داد و گفت:


-آخرش که چي الاغ باس بري زير يه سقف يا نه 


-حالا تا اون موقع 


بهناز ديگه چيزي نگفت آرمين رسيده بود بوقي زد دستي تکون دادم و رفتيم سمتش نشستيم تو ماشين آرمين با شادي و ذوق گفت:


-سلام سلام خب خب بگين ببينم چکار کردين


-خوب بود


بهناز چيزي نميگفت بيرونو نگاه ميکرد آرمين همونجوري که راه ميوفتاد گفت:


-بهناز؟


-هوم


خندم گرفت نگا کصافط چه خودشو برا داداشم لوس ميکنه 


-خوب بود؟


-اوهوم


خخخخ بهنازه بيشعور 


-خب خداروشکر


-اوهوم


ديگه نتونستم خودمو کنترل کنم پقي زدم زير خنده آرمين ريز خنديد اونم فهميده بود بهناز يه چيزيش ميشه بهناز جدي نگاهم کرد و گفت:


-دقيقا به چي ميخندي بگو ما هم بخنديم


خيلي حرصم گرفت نکبتو ببينا بي اختيار اداشو در آوردم:


-دقيقا به چي ميخندي بگو ما هم بخنديم


آرمين زد زير خنده خودمم خندم گرفت بهناز نگاهي به آرمين در حال خنده کرد و لبخندي زد آيييييي کصافط
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-پاااااااااااااااشوووووووووو يااااااااااااااااااااااابووووووووو


با وحشت از جا پريدم گيج به خاله زل زدم نشسته بود بغل تختم و با لب تابم کار ميکرد اخمي کردم و گفتم:


-يابو بچته


-بچم تويي


ايشي گفتم و از رو تخت بلند شدم رفتم سمت دسشتويي تو اتاقم داد زدم:


-اينجا چکار ميکني


-اومدم جواب کنکور تو و بهنازو ببينم برم


-اها.....


چيييييييي.....جوااااب کنکور


حمله کردم سمت در و به شدت بازش کردم چرا يادم نبود امروز روز جوابا کنکوره خاله رو کشيدم کنار و لب تابمو برداشتم رو تخت نشستم و شروع کردم اطلاعات خودمو وارد کردن هر چي هم خاله جيغ جيغ کرد اهميت ندادم (خاله زود ازدواج کرد يني در سن ??سالگي درست برعکس مامان خاله ازدواج رو دوست داشت با کسي هم ازدواج کرد که عاشقش شد بخاطر اختلاف سني کممون با هم راحتيم هر چند مامان از اين وضع بدش مياد)بي توجه به جيغايي که ميزد گفتم:


-بهناز کجاست؟؟


بيخيال جيغاش شد و گفت:


-خونه خوابه 


همونجوري که منتظر بودم صفحه بياد بالا غريدم:


-چرا اون خوابه اومدي منو بيدار کردي؟


-چون تو مشتاق تري بخاطر ماشينت 


صفحه بالا اومد قلبم داشت ميومد تو دهنم آروم آروم پايينو نگاه کردم و خوندم:


-دانشگاه تهران.رشته ي پرستاري 


با تمام توانم جيغ بلني کشيدم و داد زدم:


-يوهوووووووووو همون که ميخواستم 


خاله خوشحال دست به دعا بود و خدارو شکر ميکرد کاغذ تو دستشو ديدم اطلاعات بهناز توش بود کشيدم و سريع وارد کردم اطلاعاتشو صفحه بالا اومد چشامو بستم با تمام توانم از خدا خواستم بهناز هم همون رشته و دانشگاه قبول شده باشه که با هم باشيم مثل هميشه قبل اينکه چشامو باز کنم خاله جيغ کشيد نگران نگاهي به صفحه کردم و خوندمش:


-بهناز صبوري دانشگاه تهران.رشته پرستاري


باز هم جيغي کشيدم و خاله رو بغل کردم خاله محکم فشارم ميداد و خداروشکر ميکرد از بغلش بيرون اومدم داشت گريه ميکرد با اخم گتم:


-شير ميخواي؟


تک خنده ايي کرد و زل زد بهم:


-چقدر زود بزرگ شديد 


نيشمو شل کردم و گفتم:


-آره ديگه تو هم پير شدي رفت 


خنده ي کوتاهي کرد و گفت:


-خب من ديگه برم سرکار ديرم شد به بهناز گفتم بياد اينجا منتظرش باش


باشه ايي گفتم و بوسيدمش وقتي خاله رفت مامان با چهره ايي خندون وارد اتاقم شد و گفت:


-مبارکت باشه عزيرم


-ميسي مامان جونم


-قربون بچم برم که اينقد باهوشو تيزه


سري تکون دادم و گفتم:


-کرتيم مامان خانم


مامان جيغي کشيد و داد زد:


-آرشبييييييييين


اي بابا
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بي حوصله حرفاي تکراريه مامانو گوش ميدادم با خودم گفتم مگه من چکار ميکنم که مامان مرتب ميگه:


-آرشين دلقک بازي در نياريا مثل يه خانم با شخصيت رفتار کن بهنازو جلو کسي ضايع نکن خوشم نمياد آرشين نفهمم سبک بازي ميکنيا حواستو جمع کن و... پوفي کشيدم و پريدم وسط حرف مامان:


-وااااااي مامان جان چ خبرههههه مگه ميخوام برم تو دانشگاه بخوابم!بابا اصن معلوم نيس امروز کلاس باشه 


-هر چي بالاخره که آدم هس اونجا


-باشه مامان جان باشه 


دست بهنازو کشيدم مامانو بوسيدم و رفتم سمت پارکينگ سوار ماشين شديم گاز دادم و با سرعت رفتم سمت دانشگاه تو ماشين با بهناز مسخره بازي ميکرديم و ميخنديديم به دانشگاه که رسيديم پيچيدم جلو دانشگاه و به نگهبانه گفتم:


-سلام.خسته نباشيد.پارکينگ واسه دانشجوها کجاس؟؟؟


-سلام.بپيچيد سمت چپ معلومه 


بوق کوتاهي براش زدم به معني تشکر و رفتم سمت چپ چون بار اولم بود حواسمو جمع کردم که نرم تو ديواري جايي همين اول کاري بابا ماشينو ازم بگيره اخمي کردم بابا چقد سفارش کرد که خلافو اينا نکنم و به سختي قول داد که ماشينو ديگه ازم نميگيره غرق فکر بودم که بهناز با تعجب گفت:


-خودش بود؟!


گيجو متعجب گفتم:


-نمنه؟؟؟؟(به معناي چي)


ماشينو پارک کردم بهناز در حالي که پياده ميشد گفت:


-زند ديگه


منم پياده شدم و همينجوري که در ماشين باز بود برگشتم طرف بهناز:


-زند چه خريه؟؟؟؟؟


-اين همه داشتم زر ميزدم نفهميدي؟؟؟؟اصلا ديدي يکي داشت رد ميشد از بغل ماشين؟؟؟


گيج گفتم:


-نه والا حواسم به رانندگي بود که نزنم به ديوار 


اخمي کرد و درو بست منم درو بستم دزدگيرو زدم و دنبال بهناز راه افتادم بهناز گفت:


-همون سربازه که جريمت کرد داشت از بغلمون رد ميشد اتفاقا اونم يه برگه دستش بود و چيزي ميخوند حواسش به منو تو نبود


اخمامو کردم تو هم و با عصبانيت گفتم:


-چشات اشتب ديده 


-نه خودش بود 


بهش توپيدم:


-سربازه خرو چه به دانشگاه؟؟؟


شونه ايي بالا انداخت و گف:


-منم واسه همين تعجب کردم 


-بيا بريم 


نميخواستم به هيچ عنوان باور کنم اون عوضي اينجا باشه خيلي از دستش شکارم اصلا دوست ندارم ببينمش اگه ببينمش طبق قرارمون بيچارش ميکنم يه کاري ميکنم جلوم زانو بزنه
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-خسته نباشيد کلاس تموم شد


با صداي استاد از جا بلند شدم ميخواستم سريع برم خونه روز اول بود ولي چون به جوش عادت نکرده بودم حوصلم داشت سر ميرفت رو به بهناز گفتم:


-بهي زود باش 


-خيلي خب توام


رفتم جواب بهنازو بدم که يه نفر گفت:


-سلام


برگشتيم سمت صدا يه دختر همسن خودمون که ته کلاس نشسته بود دختر آرومي به نظر ميرسيد گفتم:


-سلام عزيزم


لبخندي زد و گفت:


-ببخشيد من تازه اومدم اينجا...کسيو ندارم تنهام....ظاهرا شما با هم هستيد ميشه منم به جمعتون اضافه بشم؟


انقد قشنگو ناز و آروم صحبت کرد که دلم ميخواس بغلش کنم خيره شدم به صورتش چشايي که درشت نبود خيلي ولي کشيده بود و مدل قشنگي داشت رنگشم مثل خودم مشکي بيني متناسب صورتش و لباي معمولي ولي کوچولو ريزه ميزه بود و از ما لاغرتر و کمي کوتاه تر چقد با نمک بود اصلا بهش نميخورد حتي سال اولي باشه بهناز که ديد من با نيش باز دارم همينجوري نگاش ميکنم کنارم زد و با دختره دست داد و گفت:


-واي عزيزم چقد تو بامزه ايي...من بهنازم تهرانيم و سال اولي 


چشمکي زد و ادامه داد:


-مجرد هم هستم


دختره خندش گرفت منم به خودم اومدم و گفتم:


-منم آرشينم....دختر خاله ي بهناز....همسن هميم منم تهران ميشينم و سال اولي ام 


نيشمو شل کردم و گفتم:


-سرخرم ندارم


دختره زد زير خنده آروم و خانومانه ميخنديد ولي بانمک بود از خندش منم خندم گرفت و خنديدم يکم که خنديد مکثي کرد و دستشو آورد جلو:


-من نفسم....تازه با خانواده اومديم تهران بخاطر دانشگاه من شيراز زندگي ميکرديم بخاطر همين گفتم با کسي آشنا شم اين شد که اومدم پيشتون


بهناز دستشو برد پشت دختره و گفت:


-خوب کاري کردي عزيزم بيا بريم تو مهمون مايي


-مزاحمتون نم....


بهناز اخمي کرد محکم هولش داد جلو و گفت:


-برو ببينم


و رفتن جلو خندم گرفت دختره با رفتارش ما رو ديوونه کرد واقعا با شخصيت بود


-آرشين بيا ديگه 


دويدم سمت بهناز و نفس


 


بهناز کلافه گفت:


-اي بابا يک ساعته نشستيم پس اين اوستا کوجاس؟؟؟؟؟؟


از لحن لات بهناز زديم زير خنده چند تا از بچه هاي دورمون با تعجب نگاهمون ميکردن خندمون که تموم شد به بهناز گفتم:


-پاشيد بريم بيرون ديگه نمياد 


نفس گفت:


-اگه بياد چي هنوز نيم ساعت ديگه مونده ها


پوفي کشيدم و دست هر دوشونو گرفتم و بردم سمت در
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با نفسو بهناز داشتيم قدم ميزديم رفتم چيزي بگم که يهو صداي يه دخترو شنيدم صداش از پشت سر ما ميومد انگار بهنازو نفس هم شنيدند که همزمان با من برگشتن سمت صدا يکم رفتيم نزديکتر و نشستيم پشت درختي که نيمکتو مخفي کرده بود:


-واااااي من مردم.....عجب تيکه ايي بود کصافط


-عجب لباي خوشگلي هم داشت 


اون يکي دختره زد پس کلش و گفت:


-خاک بر سر هيزت کنم مگه خرابي؟


-مگه ميشه از همچين تيکه ايي گذشت 


-ديدي داشت دنبال استاد شمس ميرفت؟استاد بهش گفت آقاي زند؟اه چرا اسمشو نگفت 


بهناز برگشت سمت من و ريز نگاهم کرد منم اخمامو کردم تو هم دختره ادامه داد:


-فاميليشم مثل خودش باشخصيته ولي کاش اسمشو ميگفت خيلي دلم ميخواد بدونم 


-حالا پاشو بريم شايد يه بار ديگه ديديمش اين خوشگله رو


بلند شدن رفتن همونجور که نگاشون ميکردم عصبي گفتم:


-آبروي ما رو بردن همچين آويزونشون ميشن انگار چ خبره.خاک بر سر الاغشون کنم واقعا که غرورشونو ميارن پايين بخاطر يه پسر 


برگشتم سمت بهنازو نفس بهناز هنوز داشت ريز نگاهم ميکرد محل نذاشتم و نفسو ديدم که با لبخند خيره شده بهم رفتم حرف بزنم بهناز پريد وسط و گفت:


-زند؟


عصبي بهش توپيدم:


-که چي


-ديدي اشتب نکردم 


-هزار تا زند ممکنه تو اين دانشگاه باشه 


پشت چشمي نازک کرد و گفت:


-شايدم همون باشه 


عصباني گفتم:


-بس کن بهناز علاقه ايي به ديدن اين پسره ندارم تو خوب ديدي چکارم کرد باز اسمشو مياري و اذيتم ميکني؟


اخمي کرد و گفت:


-بخاطر خودت ميگم


نفس با تعجب گفت:


-يکي به من بگه اينجا چ خبره


بهناز قضيه رو با نارحتي براي نفس تعريف کرد و گفت:


-تو بگو نفس من بد ميگم خو تقصير من چيه ديدمش


-نه تقصير تو نيس آرشين نميخواد باور کنه 


برگشتم و راه افتادم گفتم:


-بيايد بريم حالمو گرفتيد
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خسته و کوفته در خونه رو بستم و با صداي بلند گفتم:


-مااااااااااامااااااااااااان کجااااااااااااااااايي؟؟؟؟؟؟


-چته بچه من اينجام


-مامان بيا که مردم از گشنگي 


-برو يه نون و پنير وردار بخور 


با چشاي گرد گفتم:


-چيييييييي نون و پنير؟؟؟؟؟؟؟؟؟


اخمي کرد و گفت:


-چشه مگه


ناليدم:


-مامان خيلي گشنمه.....نون پنير که نشد شام


مامان عصبي گفت:


-خو آخه نکبت کوفته درست کردم تو کوفتم نميخوري


قيافم مچاله شد کوفتهههههههه؟؟؟؟؟ايش


-بيخيال من چيزي نميخورم ميرم ميخوابم شب خوش


هر چي مامان جيغ جيغ کرد که بيا شام بخور بعد برو توجه نکردم ورفتم تو اتاق عصبي درو بهم کوبيدم و به صداي شکمم توجه نکردم خودمو انداختم رو تخت و قبل اينکه گوسفند بشمارم چشام بسته شد 
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بهناز يه مسيري ميرفت و مدام غر ميزد:


-آخه من چه کنم از دست تو چرا بيدار نميشي يک ساعته دارم صدات ميزنم ديگه داشتم شک ميکردم نمرده باي يه وقت مثلا تو دختري بابا اين چه طرزشه من خسته شدم از دستت چه برسه به خاله.....


پريدم وسط حرف در حالي که تند تند لباسامو ميپوشيدم عصبي داد زدم:


-هووووووووي شهههههههه پياده شو با هم بريم.....چه خبرته يه ريز داري زر ميزني


خيز برداشت سمتم که ترسيدم و رفتم عقب عصبي غريد:


-ساعت هشته يه ربعه بايد دانشگاه باشيم زود باش 


و رفت عقب درو بهم کوبيد و رفت مات خيره شدم به در اين چشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟





بهناز زير لب چيزايي ميگفت که نمي فهميدم تو ماشين نشسته بوديم و داشتيم ميرفتيم دانشگاه عصبي با خودش حرف ميزد و حواسش نبود به دورو برش دنده عوض کردم و سرعتمو بردم بالا نگاهي بهش کردم ديدم نخير حواسش نيست يه سرعت گير جلوم بود لبخند خبيثي زدم سرعتمو بردم بالا خيالم راحت بود خودم کمربندو بستم و بهناز بس گيج بود نبسته بود خودمو آماده کردم و با شدت از روي سرعت گير بالا اومديم بهناز حواسش نبود و با کله رفت تو داشبرد جيغي کشيد و اومد بالا مات و مهبوت منو نگاه کرد منم خونسرد جلورو نگاه کردم عصبي شد و با داد گفت:


-هووووووي چرا همچين ميکني 


شونه ايي بالا انداختم و گفتم:


-ميخواستي کمربندتو ببندي 


يکمي چپ نگاهم کرد و فرو رفت تو صندلي گفتم:


-نميخواي بگي چي شده؟


-نه


حرصي گفتم:


-چرا؟


-آخه چيزي نشده


-کاملا معلومه 


دنده عوض کردم و ادامه دادم:


-يک ساعته داري زر ميزني زير لب نميفهمم چي ميگي


-خونفهم 


-حالا ديگ غريبه شدم من


پيچيدم تو دانشگاه بهناز کلافه گفت:


-بحث اين حرفا نيس 


ماشينو پارک کردم وگفتم:


-پس بگو


بعد پياده شدم و تقريبا با حالت دو راه رفتم بهناز خودشو بهم رسوند دزدگيرو زدم گفت:


-خب ....خب آرمين 


وايسادم برگشتم و گفتم:


-آرمين چي؟


کلافه گفت:


-همش گير ميده بهم يه بار مو يه بار مقنعه يه بار مانتو يه بار شلوار 


از لحنش خندم گرفت خواستم اذيتش کنم:


-خو حتما خيلي دوستت داره البته به چشم خواهري ......به منم از اين گيرا ميده 


بهناز يک آن شوکه شد و نگاهم کرد فک کنم هضم اين حرف که گفتم تو خواهرشي براش سخت بود نفسو ديدم از پشت سر بهناز داشت ميومد بهنازو کشيدم با خودم بردم سمت نفس که با لبخند سمتمون ميومد
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خيلي گشنم بود با ولع تموم ساندويچو ميبلعيدم ديشب که شام نخوردم هيچ صبحانه هم چيزي نخوردم قلوپي از نوشابه دادم بالا و آوردم پايين نگاهم افتاد به بهنازو نفس با چشايي گرد و دهن باز خيره شده بودن بهم نفسي کشيدم و گفتم:


-چيه خوشگل نديديد؟


بهناز و نفس انقدر تعجب کرده بودن که لال شده بودن بيخيال رفتم گازي به ساندويچم بزنم که يهو يه پسري از ميز بغلي گفت:


-احتمالا خوشگله شکمو نديدن 


چرا من اينارو نديدم اخمامو کردم تو هم عجب پسر پررويي بودا برگشتم سمتش فقط خودش نشسته بود و يه نفر ديگه تا اومدم اون يه نفرو نگاه کنم از جاش بلند شد و بدو بدو رفت سمت در بوفه وا مردم خلن ها با تعجب به پسر پرروعه نگاه کردم وگفتم:


-دوستت بود؟


پسره انگار تعجب کرده بود گفت:


-آره


برگشت سمت من داشتم فکر ميکردم چي شد که ما با هم حرف زديم که ياد پررو بازيه پسره افتادم اخمي کردم و گفتم:


-اين چه طرز صحبت کردنه آقاي محترم 


-چرا عصبي ميشي 


براق شدم سمتش لبخند زورکي زد و گفت:


-خب نميدونستم چطوري بايد با يه دختر آشنا شد


بهنازو نفس که انگار از بهت در اومده بودن زدن زير خنده پسره ي بيشعور برو با عمت آشنا شو...پسره لبخندشو شل تر کرد و گفت:


-حسان هستم و دوست ديونه ام که ديدين ارميا هستش


اخمي کردم و گفتم:


-خب که چي؟


مظوم نگاهي کرد و گفت:


-هيچي بوخودا....فقط خواستم آشنا بشيم


اينقدر مظلوم گفت که خودمم خندم گرفت بهناز ميخنديد و نفس سرش پايين بود و شونه هاش ميلرزيدن برگشتم سمت پسره و گفتم:


-خوشبختم منم آرشين هستم دوستانم بهناز و نفس هستن


لبخندي زدم و به بهناز و نفس گفتم:


-بريم بچه ها؟


پسره با چشاي گرد نگام کرد بهناز که گرفت چي ميگم گفت:


-آره ديگه بريم ديرمون شد


سه تايي راه افتاديم سمت در


پسره هنوزم شوکه وايساده بود 


از در بيرون اومديم و سه تايي زديم زير خنده





?????????
















































































-خلاصه هر چي بگم از خوبي اين نفس کم گفتم اينقد خانومو باشخصيته خاله که نگوووووو


بهناز گفت:


-واااااي مامان خيليم با نمکه....روزي که مارو با ماشين ديد و آرشينو در حال رانندگي پنج دقيقه همينجوري با تعجب نگاهمون ميکرد بعدش گفت:


-من تا حالا خلاف نکردم تو زندگيم شما بدون گواهينامه پشت فرمون ميشينيد؟؟


بهناز قهقه ايي زد و گفت:


-خيلي باحال بود ترسيده بود بيچاره 


خنديدم از خنده يهناز و گفتم:


-خاله باس ببينيش


مامان يکي زد پس کلم و با حرص گفت:


-باس چيه بيشعور بايد


اخم کردم حالا مگه چي ميگه به باس بگم بايد آرمين گفت:


-پس اين نفس خانمه شما رو باس ديد


مامان جيغي کشيد و گفت:


-آرمييييين


نگاهي به بهناز کردم اخماش تو هم بود و سرش پايين اوخي بچم حسوديش شد ناراحت سر بلند کرد و نگاهي به آرمين کرد خنده ايي کردم و بدجنس گفتم:


-آرمين؟


-جونم


چشمک نامحسوسي زدم و گفتم:


-مگه تو نگفتي يه دختريو دوس ميداري که به هيچ کس فکر نميکني ؟


آرمين سرشو انداخت پايين و شونه هاش تکون کوچيکي خورد فک کنم از بجنسي من خندش گرفت بهناز نگاهش نميکرد و ناخوناشو تو دستش فرو ميکرد اي جونمممم بچم عصبي شد آرمين سرشو بالا آورد و گفت:


-چطور مگه 


-چرا باس بري ديدن نفس؟


-آخه شما اينجوري که ازش تعريف کرديد باس خواهر خوبي واس ما باشه...


داشت حرف ميزد که مامان پريد وسط و با مشت کوبيد تو سينه ي آرمين که اعتراض کنه آرمين با يه حرکت دست کوچيکه مامانو گرفت و مامان سيخ وايساد و نتونست ديگه کاري کنه انقد اين صحنه باحالو بامزه بود که بهنازم با اون حالش زد زير خنده خيلي باحال بود مامان ريزه ميزه بود و زورش به بچش نميرسيد  جيغ ميزد و از آرمين ميخواس ولش کنه ولي آرمين هم مثل ما ميخنديد آخر سر دست از خنده برداشت و مامانو تو بغلش جا داد اينقد مامان کوچولو بود که تو بدنش گم شد آرمين بوسه ايي به سرش زد و مامان آروم سرش روسينش بود نگاهي به بهناز کردم از فاصله ها هم ميشد برق تحسينو حسرتو تو چشاش ديد 











?????????


-تا ساعت دو کلاس داريم بعدش ميريم خونه


بهناز سري تکون داد نگاهي به نفس کردم که داشت جايي نگاه ميکرد حواسم رفت سمت جايي که نگاه ميکرد عه اين که همون پسره حسانه اخمي کردم و وايسادم بهناز متوجه من شد و وايساد داشتم نفسو نگاه ميکردم اصلا حواسش به ما نبود همينجوري واسه خودش ميرفت پلکي زدم و خواستم دهنمو باز کنم و حرفي بزنم که نفس با مخ رفت تو ستون جلوش همونجور که دهنم باز مونده بود با چشايي گرد نگاش کردم اين چه وضعشه يني انقد کور بود که نفهميد ستون جلوشه؟؟؟؟؟؟اخمي کردم و نگاهش کردم اونم گيج از جاش بلند شد و باز به حسان نگاه کرد عصبي شدم و داد زدم:


-نفسسسسس


بيچاره گرخيد رفتم پيشش و گفتم:


-انقد ديدن حسان مهمه که جلوش بخوري به ستون؟


-من چيزه...يني


-سلام خانم ها


مشکوک به نفس نگاهي کردم و برگشتم سمت حسان عصبي گفتم:


-گيرم عليک 


حسان تکوني خورد و گفت:


-اممممم....راستش من نفهميدم شما چرا رفتين ديروز


حسان زير چشمي نفسو ميپاييد نفس هم سرش پايين بود 


-دليلي نداشت بمونيم


حسان برگشت طرف بهناز و گفت:


-ولي من ميخوام که با شما آشنا بشم


بهناز چشاشو گرد کرد و گفت:


-مگه زوره 


حسان برگشت طرف نفس و گفت:


-نفس جان


نمنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟نفس جااااااااااااااااان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اخمامو کردم تو هم نفس آروم گفت:


-بله


-افتخار آشنايي ميدين؟


نفس گيج گفت:


-بلهههههه؟؟؟؟؟؟؟


حسان نيششو شل کرد و گفت:


-مرسي 


با دهن باز نگاش کردم عجب عوضي ايه 


نفس زد زير خنده وا اينم خله ها برگشتم سمت نفس و با چش گرد نگاش کردم 





???????


با قيافه ايي مچاله نگاهي به نفسو حسان کردم چند روزي ميشد با هم دوست بودند نفس همون روز به منو بهناز گفت که از حسان خوشش اومده هر چند حسان ظاهرا پسر خوبي بود ولي بنظرم بايد يکم صبر ميکرد اصلا خوشم نيومد نفس غرورشو به اين زوديا گذاشت کنار 


-سلام بر خانماي خوش تيپ


اخمي کردم و گفتم:


-تو به همه اينجوري نظر داري؟


حسان تک خنده ايي کرد و گفت:


-نه شما آبجيمي فرق داري 


لبخند خبيثي زدم و گفتم:


-نفس هم آبجيته؟


يک آن حسان سرخ شد نفس بشگوني ازم گرفت که جيغي زدم و خنديدم 
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از کلاس که اومديم بيرون همونجور که سه تايي حرف ميزديم و ميخنديديم رفتيم سمت در دانشگاه در حال رد شدن بوديم که دو تا دختر با هم حرف ميزدن اولي گفت:


-واااااي ننههههه مننننن مررررررردممممم چه نگاهي کرد 


دومي گفت:


-الهي که کوفتش بشه آشغالو ديدي چال لپشو؟؟؟


و به حالت غش افتاد رو دختر اولي منم کنجکاو شدم ببينم چي ميگن بهناز هم وايساده بود دختر دوميه از رو دختر اولي بلند شد و گفت:


-ميدوني اسمش چيه؟؟؟؟؟


-نه مگه ميدوني؟


دختره با ذوق دستاشو کوبيد بهم و گفت:


-طناز بهم گفت اسمش ارميا زند.بيستو يک سالشه وااااااي خيلي خوشگلهههههه توله سگووووو


ياد حرف شقايق افتادم اخمامو کردم تو هم و رفتم سمتشون و گفتم:


-دخترا


برگشتن سمتم و سوالي نگام کردن گفتم:


-شما شخصيت و غرور نداريد عايا؟


پوزخندي زدم و ادامه دادم:


-بخاطر يه پسر غرورتونو ميشکنيد که چي؟


دختر اوليه خيز برداشت سمتم و خواست حرف بزنه که دوميه نذاش و جلوشو گرفت به گمانم ميخواس بهم بگه به تو چه دختر دوميه گفت:


-عزيزم تو هم اگه اين آقا خوشگله رو ببيني عاشقش ميشي نميدوني چه ماهه اين پسر


پوزخندي زدم و گفتم:


- پسرا حتي ارزش نگاه کردنم ندارن من واقعا براتون متاسفم 


برگشتم سمت بهنازو نفس و راه افتادم که بريم دختره داد زد:


-اگه تو عاشق کس ديگه ايي بجز اين جيگر شدي من اسممو عوض ميکنم 


برگشتم سمتش و گفتم:


-تو دهات ما به جيگر ميگن خر درشخصيت من نيس عاشق يه خر بشم 
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-خخخخخخ دهنت سرويس آرشين بدجور کنفش کردي 


نفس که داشت از خنده ميمرد گفت:


-واقعا تو دهات شما به جيگر ميگن خر؟؟؟؟


و زد زير خنده با خنده نگاهش کردم که حواسم رفت به پشت سرش حسان داشت با يه نفر از دور ميومد پسره سرش پايين بود و متوجه ما نبود حسان جلوتر که اومد با لبخند صدا زد:


-روز بخير خانم ها 


بهناز و نفس جوابشو دادن منم داشتم خيره به پسره نگاه ميکردم که همچنان سرش پايين بود حسان گفت:


-آرشين خانم.سلام ما جواب نداشت؟


خواستم سرمو به سمت حسان ببرم که پسره سرشو آورد بالا سرم که داشت ميرفت سمت حسان به سرعت برگشت سمت پسره چيزي که ميديدم رو باور نميکردم با چشاي گرد شده نگاش ميکردم امکان نداره اينکه سرباز بود اينجا چه ميکرد
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خيره چشش بودم و با تعجب نگاش ميکردم مگه اين چشاش قهوه ايي نبود چرا الان عسليه!!!!!!حالا اگه عسلي تيره بود ميگفتم يکم آفتاب خورده اينجوري شده ولي چشاش عسليه روشن بود موهاشم ديگه کچل نبود و دراومده بود رنگش خرمايي بود و مدلش لخت دقيقا از اينايي بود که من دوست داشتم تي شرت سبز جذب بدنش پوشيده بود و با ژست دستاش تو جيبش بود و خونسر منو نگاه ميکرد حسان که ديد من با تعجب بهش زل زدم با لحن متعجب گفت:


-چيزي شده؟؟؟؟؟


متعجب گفتم:


-تو اينجا چکار ميکني؟


پوزخندي زد و گفت:


-نميدونستم باس از شما اجازه ميگرفتم واسه دانشگاهم


منو بهناز شکاري نگاش ميکرديم و حسان نفس با دهن باز مارو نگاه ميکردن حسان گفت:


-ارميا تو آرشينو از کجا ميشناسي؟؟؟؟


چيييييييييييييي ارميااااااااااااااا!!!!!!!!!!!!!!!!!ناباور به بهناز نگاه کردم اونم داشت با تعجب به من نگاه ميکرد اين همون خريه که دخترا واسش غش ميکردن؟؟؟؟؟؟يه لحظه انقد گيج شدم که يادم رفت ارميا پشت سرمه با حيرت به بهناز گفتم:


-اين همون خريه که دخترا ازش تعريف ميکردن؟؟؟؟آخه اين چي داره که اينقد اسکل واسش غش ميکنن؟؟؟؟


صداي سرفه اومد حسان بود به گمانم نفس بهش گفته بود چقد شوتم خاک بر سرم کنن اصلا حواسم نبود پسره اينجاس برگشتم سمتش با اينکه خجالت ميکشيدم ولي به روي مبارکم نياوردم و طلبکار نگاهش کردم اخماش تو هم بود همونجور که به من نگاه ميکرد گفت:


-حسان


-بله


-تو با کدومشوني 


و با دست اشاره کرد به منو بهنازو نفس حسان رفت طرف نفس و گفت:


-ايشون


پوزخندي زد و گفت:


-خداروشکر که با ايشون نيستي 


يني کارد ميزدي خونم در نميومد رفت که بره جيغي زدم و گفتم:


-طبق قرارمون بيچارت ميکنم حالا ببين


يه لحظه وايساد شونه ايي بالا انداخت و رفت
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تو سالن نشسته بودم و پوست لبمو ميجويدم از حرص به کاراي پسره که فکر ميکردم حرصي ميشدم 


-نکن اينجوري بيچارش کردي


آرمين بود سرمو آوردم بالا و نگاش کردم لبخندي زد و پيشم نشست دستاشو گذاشت دور شونه هام و گفت:


-حال آبجي خانمه ما چطوره


آروم گفتم:


-خوبم 


-کاملا معلومه 


دستشو برداشت چونمو برگردوند سمت خودش و مهربون گفت:


-چيشده عزيزم


به جلوم زل زدم و گفتم:


-هيچي يکي حالمو گرفته


اخماشو تو هم کرد و گفت:


-کي؟؟؟کي تونسته آجيه منو اذيت کنه


ديدم اگه يکم ديگه ادامه بدم از سر حرص قضيه ارميارو ميگم و سوتي ميشه نيشمو شل کردم و گفتم:


-بهناز


آرمين بدبخت مثل چي گير کرد وگفت:


-خب....خب حالا ميرم يه چيزي ميگمش کارت نداشته باشه 


عجب پررويي بودا فقط يه چيز ميگه بهش؟اخمامو کردم تو هم و گفتم:


-ميخواي اينم نگو راحتتري؟؟؟؟


آرمين لبخندي زد و چيزي نگفت خيلي عصبي شدم نه از سر اينکه آرمين هوامو نداشت از اينم نه که به بهناز توجه ميکرد بخاطر اينکه ارميا حالمو گرفته بود با سرعت از جا بلند شدم که باعث شد آرمين کپ کرده نگام کنه بالا که رفتم درو بهم کوبيدم ولو شدم رو تخت و خوابم برد
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بهناز داشت تکونم ميداد و يه ريز حرف ميزد


-پاشو....آرشين جونه خاله پاشو...


بي توجه غلتيدم اون طرفه تخت بهناز با صداي گرفته ايي گفت:


-آرشين پاشو ديگ ببين صدام گرفتهههه


واقعا صداش گرفت يه لحظه خندم گرفت زير پتو ريز خنديدم و همزمان داشتم تلاش ميکردم بخوابم که يهو بهناز چنان جيغي زد که گرخيدم سيخ نشستم سر جام با چشاي گرد برگشتم سمتش چقد جيغش بلند بود نگاهي به چشماي سرخش کردم سعي کردم جلو خرابکاريمو بگيرم آب دهنمو قورت دادم و گفتم:


-پنج مين ديگ حاضرم


بهناز چش غره ايي بهم رفت و درو کوبيد بهم ووووييي چه عصبي!!!!!!!!!!!!!


بلند شدم رفتم دسشتويي و آبي به صورتم زدم نگاهي به صورتم کردم يه لحظه بي هوا چهره ي ارميا اومد جلو چشام مات نگاه کردم!!!!!چه خوشگل بود خدا سرمو به چپو راست تکون دادم حتي تو فکرمم نميخواستمش پسره ي عوضي باز آبي به صورتم زدم شير آبو بستم و خيره به خودم نگاه کردم و گفتم:


-اينجوري ميخواي بيچارش کني؟


پوفي کشيدم و رفتم سمت کمد يه شلوار لي تنگ از اين يخيا پوشيدم مانتو کوتاهي که کمرش تنگ بود ادامش گشاد ميشد خيلي خوشمل بود رنگشم آبي آسموني يه شال ساده ي آبي تيره تر از رنگ مانتوم برداشتم و آزاد گذاشتم سرم تا دانشگاه درستش کنم نگاهي کردم به خودم برا اولين بار داشتم تو عمرم خانومانه لباس ميپوشيدم يه عينک آفتابي هم برداشتم يه کيف مشکي و کفش ستشم برداشتم رفتم سمت ميز آرايشم يه برق لب کوچولو زدم لبام همينجوريشم پرنگ بود واي بحال اينکه بخوام رژ بزنم ياد دامغاني افتادم چجوري حالشو گرفتم لبخندي زدم واقعا خيلي بيشعور بودم!!!!!انصافا خانم خوبي بود آخر سالي که اومدم پروندمو بگيرم چنان تحويلم گرفتم که فکم چسبيد به زمين اونم از رفتار من زد زير خنده واقعا ميگم فکم چسبيد چسبيدا چنان بازش کردم که مگس ميرفت توش توپ شوت ميکرد تو حلقم گل ميشد....بگذريم خلاصه دامغاني گفت که کلي از دست من ميخنديده و شاد ميشده از سر به سرم گذاشتن منم يه لحظه اخمامو کردم تو هم که گفت عوضش نمره انضباطتو بيست شدي اينو که گفت داشت گريم ميگرفت واسه من بيست افت داشت برا انضباط....ازش تشکر کردم بماند چقد تو دلم فحشش دادم اخمو نگاش ميکردم اونم با نيش شل نگام ميکرد اين منو ميشست پهنم ميکرد رو بند از منم پرروتر بود بماند که بهناز چقد بهم خنديد که تموم سال دامغاني دستمون انداخته منم باهاش دعوا کردم 


تک خنده ايي کردم و مدادي به چشام کشيدم و راه افتادم که برم خيليم ساده و شيک و خانم اومدم پايين داشتم ميرفتم سمت در که مامان با لحن خاصي صدام کرد:


-آرشين


لبخندي زدم و برگشتم سمتش واقعا حرکاتم دست خودم نبود اين تيپ باعث شده بود خر بشم خانومانه رفتار کنم مامان چشاش برقي زد و گفت:


-ميبينم که عين آدم لباس پوشيدي


وا رفتم زکي مامان مارو باش قشنگ قهوه ايم کرد مگه چجوري لباس ميپوشيدم اخمامو کردم تو هم رفتم حرف بزنم که مامان پريد وسط حرفم زد رو صورتش و گفت:


-خاک تو سرت تخم مرغا سوخت


و سريع رفت تو آشپزخونه حرصي نفس کشيدم و برگشتم سمت در سالن خواستم درو باز کنم که صداي آرمينو شنيدم دستم موند رو دستگيره:


-بهناز


-بله


-ميشه يه سوال بپرسم؟


-آره بگو


-امممم....تو...تا حالا....عاشق شدي؟


رادارام فعال شد تيز گوش ميدادم 


-چرا ميپرسي؟


اي الهي حلواتو بخورم بهناز ميمردي يه کلام ميگفتي آره يا نه؟؟؟


-خب....خب همينجوري


-از آرشينم از اين سوالا ميپرسي؟؟؟؟


نگاهي به در کردم بهناز ديگ داري خيلي زر ميزني معلومه که اگه ببينه يه چيزيم ميشه داداشم مياد ميپرسه باز تيز گوش دادم آرمين گفت:


-نه من چکار به آرشين دارم؟


با چشاي گرد زل زدم به در مرسي محبت اينجورياس آرمين خان؟؟؟؟؟؟نيشخندي زدم و بي هوا و با شدت درو باز کردم که باعث شد دوتاشون با وحشت نگام کنن خونسرد به بهناز گفتم:


-من آمادم بريم؟


بهناز حرصي گفت:


-آره 


طلبکار نگاش کردم تو ديگ چته ميخواستي ناز نکني والااااا ايشي گفتم و راه افتادم که برم صداي آرمينو شنيدم که زير لب ميگفت:


-برخرمگس معرکه لعنت 


برگشتم سمتش و گفتم:


-چيزي گفتي؟


برو بابايي گفت و کلافه رفت سمت در نيشمو شل کردم و رفتم پيش بهناز ديدم وايساده دست به کمر منو نگاه ميکنه ايشي گفتم و رفتم سمت در








???????????











سلام


دوستاني که ميخوان داستان ادامه پيدا کنه لطفا لايک کنن و نظر بدن لايکا خيلي کمه 


انرژي نداريم واسه نوشتن يکم حمايت کنيد خو


ارادتمند 


نويسنده زهرا.ا


بهناز يه ريز غر ميزد که چرا بي هوا اومدم بيرون خندم گرفته بود عجب پررويي بودا ميخواس آرمين سوالو ازش بپرسه اونم بگه اره حرصشو در بياره من نذاشتم با يادآوري صحنه لبخندي زدم که يهو بهناز جيغ کشيدو گفت:


-تررررررمزززززز کنننننننننن


انقد ترسيدم که بي هوا زدم رو گاز و مستقيم زدم به ماشين روبرويي چشامو بستم تو فکرم از همين الان خودمو داشتم برا دعواهاي بابا آماده ميکردم و عزا گرفته بودم همينجوري چشام بسته بود يه دفه يه صدايي درگوش چپم با لحن نگراني گفت:


-آرشين خوبي؟


گيج ابروهامو با همون چشم بسته بردم بالا وا چرا صداي مردونس؟؟؟؟؟همونجوي با چشم بسته سرمو بردم سمت صدا و چشامو بي هوا باز کردم همينکه نگاهم به چشاش افتاد يه جوري شدم ضربان قلبم رفت بالا نفساي نگران و تند تندش ميخورد بهم يه جوري ميشدم چند لحظه مات چشاش شدم يا خدا اين چرا اينجوري ميشه نکنه مريضه؟؟؟؟ چشاش عسلي نبود رنگش عوض شده بود دورش سبز پررنگ بود وسطشم مشکي نميدونم چي ميگن به اين رنگ خيلي عجيب بود برام ناخودآگاه خيره شده بودم به چشاش و دست از سرشون برنميداشتم اونم ساکت زل زده بود به چشام ذهنم داشت چيزاي چرتو پرتي تحويلم ميداد که باورش برام سخت بود انقد سخت که اجازه نميدادم تو مغزم اکو بشه ولي همچنان ناخودآگاه خيره ي چشاش بودم يه لحظه يادم اومد بهناز نشسته تو ماشين ترسيدم و سريع رفتم عقب واي خدا داشتم درسته قورتش ميدادم خجالت کشيدم و فرو رفتم تو صندلي بهناز متعجب گفت:


-آرشين حالت خوبه؟؟؟


تند سري تکون دادم و باز نگاه کردم به ارميا که هنوز همون حالتي مونده بود و منو نگاه ميکرد از صورتش چيزي نميفهميدم جدي و خونسرد زل زده بود بهم خيلي حرصي شدم يني چي نگا ميکرد اينجوري؟؟؟


خجالتو گذاشتم کنار و براق شدم سمتش شاکي گفتم:


-چيه خوشگل نديدي؟؟؟؟


صاف وايساد و پوزخندي زد و گفت:


-روتو برم هي زدي ماشين نازنينمو داغون کردي طلبکارم هستي؟؟؟؟


متعجب خودمو کشيدم بالا نگاهي به کاپوت ماشينش کردم يه خراش کوچولو برداشته بود  سانتافه بود رنگشم مشکي حالا اين که چيزيش نشده بيخيال تکيه دادم به صندلي رفتم لبخند بزنم که يادم افتاد ماشين خودمم بهش خورده لبخندم محو شد به خودم اومدم و درو به شدت باز کردم که داد ارميا بلند شد وايساده بود بغل در ماشين در هم خورده بود به پهلوش داشت به خودش ميپيچيد از درد و ناله ميکرد متعجب نگاش کردم يه در خورد بهش ديگ چرا اينقد کولي بازي در مياره يه دفه نشست رو زمين و دستشو گرفت به پهلوش با چشاي گرد نگاش کردم يا خود خدا چرا همچين ميکنه بهناز به خودش اومد و از ماشين پياده شد  نگران دويد سمتش و صداش زد:


-ارميا...ارميا چي شد 


با چشاي گرد و ترسيده بهش نگاه ميکردم حالش عادي نبود معلوم بود يه چيزيش ميشه انقد ترسيده بودم که نميتونستم تکون بخورم ارميا يه لحظه چيزي گفت که نفهميدم بعدش ول شد رو زمين ديگه داشتم سکته رو ميزدم که بهناز جيغ کشيد و گفت:


-زنگ بزن اورژانس 
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نشسته بودم رو صندليه بيمارستان و پامو تند تند ميزدم به زمين بهناز از وقتي اومده داره فحشم ميده منم کلافه چيزي نميگم دوباره شروع کرد و گفت:


-تو چرا اينقد بيشعوري آرشين نميتوني مثل آدم درو باز کني؟؟؟؟


ديگه صبرم تموم شد و داد زدم:


-خفه شو ديگه...من چه ميدونستم اينجوري ميشه اصلا ببينم مگه چقدر چقدر بهش خورد که اين اينجوري غش کرد؟؟؟


بهناز خيز برداشت سمتم با وحشت رفتم عقب اومده بود تو صورتم غريد:


-د آخه الاغ بيشعور اگه بخيش پاره نشده بود که اينجوري نميرفت تو زمين


مات خيره شدم بهش اين چي ميگفت بخيه؟؟؟بخيه پاره شده وااااي خاک به سرم شد نميره حالا با تته پته گفتم:


-بخ..بخيه...برا چي!؟؟؟


عصبي گفت:


-آپانديس عمل کرده ديروز مرخص شده


متعجب گفتم:


-ديروز که دانشگاه بود


چپ نگاهم کرد خو حق داره ديگ ميگه مرخص شده اومده ديگ لابد حالش اينقدري خوب شده که اومده در اتاق ارميا باز شد دکتره اومد بيرون بهناز بدو رفت سمتش و گفت:


-چيشد آقاي دکتر 


-خداروشکر جلوي خونريزيشو گرفتيم الانم دارن بخيش ميکنن مجدد فعلا که بيهوشه ولي اگه بهوش اومد نذاريد از جاش بلند شه بايد بمونه کوچيکترين حرکتي براش سمه 


بهناز تشکري از دکتره کرد و کلافه برگشت سمت من اخماشو کرد تو هم و گفت:


-مردشورتو ببرن الهي
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دوستان انرژي بديد


نويسنده زهرا.ا


با سري پايين رفتم توي اتاق بهناز بيشعور مجبورم کرد بيام تو معذرت بخوام و گرنه منو چه به معذرت خواستن اونم از اين....


-آرشين


سرمو آوردم بالا و نگاه کردم به بهناز از لج به ارميا نگاه نميکردم به من چه ميخواس نياد بغل در بهناز بيچاره هي چشو ابرو ميومد واسم که نگاهش کنم ولي من لج کرده بودم هميجوري به بهناز زل زده بودم بهتون گفتم بهناز چقد خوشگله!؟؟؟؟نيشمو شل کردمو گفتم:


-بهناز چقد خوشگلي


لبشو به دندون گرفت انگار داشت نقشه ميکشيد چجوري خلاصم کنه چون بدجور شاکي نگاهم ميکرد بيخيال بازم زل زدم بهش که صداي ارميا اومد با لحن مسخره ايي گفت:


-ميخواي من بلند شم دستتو ببوسم!؟؟؟؟


آشغااااال کصافط فرصت طلب اين مريض نيس که از منم سالم تره اينقدري که حاضر ميشه جفتکم بندازه حالا ببين کي گفتم اخمامو کردم تو هم و گفتم:


-سگ کي باشي که بخواي دست منو ببوسي 


بهناز جيغي کشيد ارميا بدجور عصبي شد غريد:


-منکه بيرون ميام از اين کوفتي زبونتو کوتاه ميکنم حالا ببين


يه قدم جلو رفتمو گفتم:


- برو باو ميخواستي نياي بغل در


-رو که نيس سنگ پا قزوينه 


رفتم جوابشو بدم که يهو در باز شد يه زن تقريبا همسن مامان با پريشوني ميزد تو سر خودش و ارميارو صدا ميزد به من که رسيد کنارم زد جوري که انگار جلوشو نديده با چشاي گرد نگاش ميکردم که رفت سمت ارميا و بغلش کرد ارميا سرش پايين بود و شونش ميلرزيد بيشعوووووورررر به من ميخنديييييييييي خيلي حرصم گرفت رفتم دهنمو باز کنم چيزي بگم که زنه باز زد تو سرش و با ناله گفت:


-کدوم بيشعور الاغي زده بچمو ناکار کرده اي الهي حلواشو بپزم 


با چشاي گرد زل زدم به ارميا انقد جلوي خندشو گرفته بود که سرخ شده بود بهنازم تا اومدم نگاش کنم روشو برگردوند سمت مخالفش به خودم اومدم و تک سرفه ايي کردم مامان ارميا به خودش اومد و با چشاي اشکي خيره شد بهم صدامو صاف کردم و با لحن مودبي گفتم:


-ميبخشيد خانم ولي بنده از قصد آقا رو نزدم 


بهناز يه دفه برگشت سمتم و با چشاي گرد نگاهم کرد بله منم بودم تعجب ميکردم منو چه به حرفا منتها اين ننه ي ارميا بود اگه امروز جلوش بدرفتاري کنم بعدا که ببينتم انگشتشو ميگيره سمتم باس باشعور بود بلههههه اينجورياس ارميا ساکتو متعجب نگاهم ميکرد مامانش انگاري فهميد چه گندي زده با خجالت گفت:


-ببخشيد دخترم من عصبي بودم يه چيزي گفتم 


لبخند مصنوعي زدم با لحني که ميگفت آره جون خودت گفتم:


-اشکال نداره پيش مياد خانم


-سميرا هستم سميرا صادقي


-خوشبختم منم آرشين صانعي و ايشونم دختر خالم بهناز صبوري هم دانشگاهي هاي آقاي زند هستيم اتفاقي خورديم به ماشينشون 


و جوري بهنازو ارميارو نگاه کردم يني خفه شيد ارميا اخماشو کرد تو هم بهناز لبشو گاز گرفت برگشتم سمت ننه ي ارميا و گفتم:


-خب ديگ ما ميريم 


-دستت درد نکنه دخترم بازم شرمنده من...


-سميرا جون منکه گفتم اشکال نداره درکتون ميکنم "آره جون خودم خدا ميدونه چقد فحشش دادم"


خدافظي کرديم از سميرا خانم بهناز با ارمياخدافظي کرد ولي من محلش نذاشتم به محض اينکه اومديم بيرون بهناز از سرو کولم بالا ميرفت و جيغ ميکشيد واسه کارام











بابا سر تاسفي تکون داد و گفت:


-يني چي نميدونم


کلافه گفتم:


-نميدونم چي شد زد به ماشينو در رفت


بهناز که روبروم نشسته بود با چشاي گردو دهن باز نگاهم کرد اشاره ايي بهش کردم که گند نزنه بابا گفت:


-خوبه که اينبار خودت مقصر نيستي وگرنه ماشينو ازت ميگرفتم


يه جوري بهنازو نگاه کردم يني حرف بزني جفت پا ميام تو دهنت و ذوق زده دستامو بهم کوبيدم و گفتم:


-مرسي بابايي


-بچه ها بيايد شام


بابا و آرمين رفتند بهناز به سرعت خودشو بهم رسوند و گوشمو گرفت انقد سريع اينکارو کرد که نفهميدم با ناله گفتم:


-هوي چته رم کردي


بيشتر گوشمو پيچوند و گفت:


-ذليل نمرده اين حرفا چيه تحويل بابات ميدي


با ناله گفتم:


-ول کن گوشمو ميگم برات...ول کن آشغال دردم گرفت


-ميگي؟؟


سريع گفتم:


-آره آره ولش کن


ولش کرد گوشمو صاف وايسادم بهناز منتظر نگاهم کرد 


-آخه الاغ اگه من به بابا ميگفتم که ديگ ماشين نميداد بهم 


-به جهنم زدي پسره رو لتو پار کردي 


-مهم نيس جاي جريمه ايي که واسم نوشت 


چشاشو گرد کرد و گفت:


-مگه وقتي جريمه مينوشت آسيبي بهت رسوند؟


شونه ايي بالا انداختمو گفتم:


-به هر حال تلافيشو سرش در آوردم حالا مساوي شديم


راه افتادم سمت آشپزخونه و هر چي هم بهناز جيغ جيغ کرد توجه نکردم
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نفس گفت:


-پس بگو چرا ديروز ارميا هم نبود چقد حسان دنبالش بود هر چيم زد ميزد گوشيشو برنميداشت اومد بيرون ديد سانتافش بيرونه ولي نه ماشين روشنه و نه ارميايي در کاره نگو بهناز بعد اتفاقي که افتاد سوييچو برداشته 


بهناز سري تکون داد و گفت:


-آره گفتم شايد نتونيم ببريمش سريع برداشتمش


-ممنون خانم صبوري


سه تايي همزمان برگشتيم عقب با حسان اومده بود ارميا ادامه داد:


-سوييچو آوردين؟؟؟


-بله بفرمايين


مات نگاش ميکردم يه پيراهن مشکي پوشيده بود که آستيناشو داده بود بالا و دکمه هاشو لبه ي آستينش قهوه ايي بود شلوارشم قهوه ايي همون رنگ بود کفشاي مشکي پوشيده بود و يه کيف دانشجويي قهوه ايي هم دستش بود خيره شدم تو چشاش چشام گرد شد اين....اين چرا هرروز چشاش يه رنگه...مگه ديروز سبز نبود...چرا الان قهوه اييه


-هوي آرشين


با صداي بهناز به خودم اومدم اونقدر تعجب کرده بودم که چشام همونجوري مونده بود طبق معمول سوتي دادم و فکرمو بلند گفتم:


-تو مگه ديروز چشاش سبز نبود؟؟؟؟چرا الان قهوه اييه....


محکم زدم رو لبم عادت خيلي زشتي بود که بي هوا فکرمو بلند ميگفتم ولي واقعا دست خودم نبود کلافه و پکر به بهناز گفتم:


-بيا بريم


به چشاش نگاه نميکردم ميترسيدم از پوزخنداي مزخرفش


-آرشين


برگشتم سمتش اخمي کردم و گفتم:


-کيشميشم دم داره آرشين چيه؟


نيشخندي زد و گفت:


-ببخشيد.صانعي؟


لجم گرفتم چرا نميگفت خانم؟؟؟منم از رو نرفتمو گفتم:


-بله زند


نفسو بهناز و حسان بيصدا ميخنديدن چش غره ايي رفتم ارميا گفت:


-تعجب نکن من چشام با لباسي که ميپوشم تغيير رنگ ميده چيز عجيبي نيس هستن هميچين آدمايي


با اينکه تعجب کرده بودم ولي پوزخندي زدمو گفتم:


-خب به من چه؟؟؟


پوزخندي زد و گفت:


-آخه داشتي ميمردي از فضولي گفتم بگم عذاب وجدان نداشته باشم بخاطر چشاي من مردي


يني کارد ميزني خونم در نميومد لبخند حرص درآري برام زد و دستي برامون تکون داد و گفت:


-روز خوش خانما


رفت که بره داد زدم:


-هر چي باشم بهتر توي ترسوي بدبختم


برگشت سمتم و گيج گفت:


-من کجا ترسيدم


پوزخندي زدمو گفتم:


-آقا حسان و بچه ها در جريانن که تو بوفه از ترس اينکه سر جريان جريمه بيچارت نکنم چجوري در رفتي


اولش مات نگاهم کرد ولي وقتي انگاري گرفت چي ميگم زد زير خنده جوري خودشو ول کرد که افتاد رو زمين مات نگاش ميکردم هم بخاطر خنده ي خوشگلش هم بخاطر اسکل بازيش که جلو اون همه دختر پهن زمين شده بود مگه من چي گفتم؟؟؟؟


چيزي نميگفتم تا قشنگ بخنده بلکه دخترا بفهمن واسه چه اسکلي غشو ضعف ميکنن اصلنم به صداي درونم که جيغ ميکشيدو ميگفت چه خوشگل ميخنده توله سگ توجه نکردم دستامو به سينه بستم خندش که تموم شد بلند شد و با نيش شل گفت:


-دستت درد نکنه خيلي خنديديم حسان بيا بريم


چشامو گرد کردم چرا عين خيالش نيس اين؟


باز رفت که بره داد زدم:


-هوي 


برگشت سمتم و دستاشو باز کرد و طلبکار گفت:


-چيه


-چرا ميخندي چيز خنده داري گفتم!؟؟؟؟


-بيخيال ضايع ميشي گناهي


لج کردمو گفتم:


-نه من ميخوام بدونم چرا خنديدي


پوزخندي زدو گفت:


-يه درصد فک کن من از توي کوچولو بترسم 


اخمامو کردم تو هم رفتم جوابشو بدم که ادامه داد:


-حسان که داشت باهات حرف ميزد گوشيه من زنگ خورد گفتن عمم تصادف کرده بيمارستانه منم با عجله بلند شدم رفتم


-دروغ ميگي


پوزخندي زدو گفت:


-دليلي نداره ازت بترسم کوچولو 


و دست حسانو کشيد و رفت با غيض به رفتنش نگاه ميکردم بدجور قهوه ايم کرد دارم برات ارميا خانننننننننن
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بچه ها لطفا نظر بدين


نويسنده زهرا.ا


آرميييييييين


-چته چرا جيغ ميزني


-کيکا آب شد بدو


هول شد و گفت:


-باشه باشه به سپيده گفتي ساعت چند بياد؟


-آره باو راه بيوفت


-باشه


امروز تولد بهنازه خر بود از صبح داريم با آرمين اين ور اونور ميريمو کاراي تولد رو ميکنيم پيشنهاد جشن از آرمين بود و دلش ميخواس واسه بهناز سنگ تموم بذاره رفتيم پيش خاله و باهاش حرف زديم خاله هم گفت بهتره جوونا باشن و خودشو مامان باباي بهناز و باباي خودم که جو راحت باشه و جوونا هر کاري ميخوان بکنن منو آرمين رفتيم آرايشگاه هر دو خيلي ساده و شيک به خودمون رسيده بوديم من يه ساپورت کلفت مشکي با يه تونيک تا بالاي زانو با آستيناي سه ربع رنگشم طلايي بود يقشم با يه پارچه حرير مشکي تزيين شده بود موهامو خيلي ساده برام بالا بسته بودن و آرايشمم يه رژ گلبهي پرنگ و خط چشمو ريملو يکم رژ گونه بود همين 


آرمينم که قربونش برم يه پيراهن سفيد پوشيده بود با يه شلوار و جليقه ي مشکي موهاشو داده بود بالا و ريشاشم شيش تيغ زده بود راضيو آماده رفتيم سمت خونه ي خودمون به محض رسيدن شقايق و مينا و نفس ريختن سرم چن وقت پيش نفس رو با بچه ها آشنا کردم حالا راحت با هم بوديم با خنده و شوخي منو کشوندن تو سالن نگاهم افتاد به جمع پسرا امير حسين پسر عمه سهيلا آرمين حسان کامران پسر دايي محسن و کيان پسر عمو سعيد کيانو که ديدم بيخيال بقيه چيزا شدم و با خوشحالي داد زدم:


-کيان


کيان برگشت سمتم لبخندي زد دويدم سمتش خيلي وقت بود نديده بودمش با آرمين فرقي واسم نداشت از طرفي از وقتي شنيدم سپيده دوسش داره خوشحالترم ديگه داشتم ميرسيدم بهش قدممو تندتر کردم و با ذوق پريدم سمتش که يهو جا خالي داد با مخ خوردم رو زمين خونه رفت رو هوا گيجو عصبي بلند شدم که چشم خورد رو چشاي ارميا اين اينجا چه ميکرد؟؟؟با اينکه تعجب کرده بودم ولي مات نگاش ميکردم يه شلوار مشکي پوشيده بود با يه پيراهن سفيد و يه کت ترکيبي سفيد مشکي که نامنظم تيکه تيکه شده بود ولي جذاب و قشنگ بود تنش بود چشاش قهوه ايي تيره ميزد جوري که يه لحظه حس کردم سياهه!!!!واقعا راست ميگفت هر لباسي بپوشه متناسب همون رنگ عوض ميکنه جو ساکت شده بود و کسي نميخنديد يادم افتاد که خوردم زمين الان همه دارن منو نگاه ميکنن به خودم اومدم و دست از چشاش برداشتم و سريع بلند شدم با غيظ به کيان نگاه کردم نيشش شل بود و داشت نگاهم ميکرد پريدم سمتش و با مشت کوبيدم رو سينش هر چي ميزدم کصافط مثل خر ميخنديد عصبي گفتم:


-خيلي بيشعوري کيان تو که ديدي اين همه آدم جمع شده چرا اينجوري کردي؟؟؟


خنديد و گفت:


-ببخشيد ولي اگه نميکشيدم کنار ميخوردي بهم ميافتادي روم اونوقت....


ميدونستم کيان خيلي رکه اگه بهش فرصت ميدادم حرف بيخودي ميزد حسانو ارميا و آرمينم بغلش بودن بنابراين ميشنيدن پريدم وسط حرفشو گفتم:


-خيله خب باشه


نگاهي به ارميا کردم و با اخم گفتم:


-تو اينجا چه ميکني؟


جدي گفت:


-بايد توضيح بدم؟؟؟


حرصي گفتم:


-خونه ي ماس


پوزخندي زد و گفت:


-چاره ايي نيس بخاطر بهناز خانم و نفسو حسان بايد تحملت کرد


عصبيو شکاري نگاش کردم يني چي علنا اينجوري گفت که چي مثلا؟؟؟؟گفتم:


-اصن کي تورو دعوت کرده؟؟؟


آرمين رفت پشت ارميا و اشاره کرد نگو زشته بيخيال دوباره ارميا رو نگاه کردم که گفت:


-نفس دعوتم کرد


حرصي کشيدم و رفتم حرف بزنم که زنگ خونه به صدا در اومد پوفي کشيدمو گفتم:


-بعدا جوابتو ميدم 


چش غره ايي بهش رفتمو رفتم سمت در کليد درو زدم در باز شد چراغارو خاموش کردم و به بچه ها گفتم برن يه جايي بشينن پيدا نباشه همه پشت مبلا نشسته بوديم که اول سپيده بعد بهناز اومدن تو سپيده صدا زد:


-آرشين کجايي...ما اومديما


يک دو سه ي کوتاهي گفتم و طبق نقشه برقا رو روشن کردم بچه ها پريدن بيرون دخترا بدو بدو رفتن و داد زدن تولدتتتتتتتت مووووووباااااااااررررررکککککککک 


بهناز بيچاره از حرکت بچه ها ترسيده بود و خودشو کشيده بود عقب لبخند محوي زد خيلي باحال شده بود دستاشم برده بود عقب و مشت کرده بود با دوربينم عکسي ازش گرفتم بهناز به خودش اومد و جيغ زد:


-آرررررررررررررشيييييييييييييننننننننن








????????????


آرمين بهنازو نگاه ميکرد بهنازم آرمينو بدجور ضايع بود همه داشتن نگاهشون ميکردن بي هوا دوربينو بيرون آوردم و عکسو گرفتم بهناز به خودش اومد و از شرم سرشو انداخت پايين بازم عکسو گرفتم بغل بهناز نشسته بودم و با لبخند نگاهشون ميکردم بچه ها خودشونو سرگرم کاري کردن انگاري فهميده بودن اينا همو ميخوان آرمين حواسش رفت سمت بهناز که خجالت زده سرش پايين بود سرشو آورد پايين و در گوشش گفت:


-قربون خجالت کشيدنت برم 


اينبار مني که شنيدم آرمين چي گفت خجالت کشيدم چه برسه به بهناز بيچاره داشت پس ميوفتاد آرمين خدا بگم چکارت کنه بگمانم قصد داشت يواش يواش بهش بفهمونه که دوسش داره نتونستم اونجا بشينم يهو ميزدم حالشونو خراب ميکردم بلند شدم همونجور که نگاهم به آرمينو بهناز بود داشتم ميرفتم سمت آشپزخونه که يهو خوردم به يه چيزي تعادلمو حفظ کردم و وايسادم سرمو برگردوندم و نگاهم خورد به يه جفت چش قهوه ايي تيره 








??????????????





اخمي کردم و گفتم:


-جلوتو نگاه کن


به مسخره بازي جلوشو نگاه کرد بعدم نگاهي به من کرد و پوزخندي زد و گفت:


-تو به سنگ پا قزوين گفتي زکي...روتو برم تو جلوتو نگاه نميکني ميخوري به من طلبکارم هستي!؟؟؟؟


پشت چشمي براش نازک کردم و گفتم:


-هميني که هس ميخواستي نياي خونه خودمونه دوس دارم نگاه نکنم جلومو


جدي بهم زل زد و دستاشو کرد تو جيب شلوارش اه چندش چه عادت مزخرفي همش دستاشو ميذاره تو جيبش مثل اين مدلا ژست ميگيره که چي؟؟؟؟؟ذهنم ميگفت خيلي خوشگل ميشه اينجوري که حرصم گرفت اصلا حواسم به ارميا نبود بي هوا دو تا دستامو زدم به مخم که مثلا ساکت بشه از فکراي بيخودي ارميا انقد از حرکت بي هوام تعجب کرده بود که رفت عقب دوباره يه فکري تو مخم داشت رژه ميرفت باز بي هوا داد زدم:


-خفه شو


ديگه رسما داشت سکته ميکرد خيلي تعجب کرده بود دهنش اندازه غار باز شده بود چشاشم گرد منم با خودم درگير بودم که مخمو ساکت کنم يکم فکر کردم ديدم خبري از چرتوپرتا نيس لبخندي زدم و نگاهم افتاد به ارميا گيج داشت نگاهم ميکرد بيخيالش شدم همينکه دستاش تو جيبش نبود کافي بود ايشي گفتم و رفتم سمت آشپزخونه يه لحظه برگشتم ديدم کيان رفته پيشش داره حرف ميزنه در يخچالو باز کردم آب که خوردم رفتم پيش کيان و گفتم:


-کيان بيا کارت دارم


کيان برگشت سمتم و لبخندي زد و گفت:


-کجا؟


-تو حياط ميخوام باهات حرف بزنم


-ميخوان کادوهارو بدن


-خيلي طول نميکشه چند تا سواله


-باشه برو اومدم


نگاهي به ارميا کردم نگاهش جدي بود ولي چشماش يه جوري بود نميدونم چرا از ديدن چشاش يه حالتي بهم دست داد قلبم جوري تند ميزد که ميخواس از حلقم بزنه بيرون مگه تو نگاهش چي بود که اينجوري شدم؟؟؟؟نگاهمو سريع دزديدم و تقريبا با حالت دو رفتم سمت در
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-خب...چي ميخواستي بگي؟؟؟


خيلي سخت نگاه خيرمو از زمين گرفتم و دوختم به کيان لبخندي زدمو گفتم:


-بيا بشين پسر عمو


کيان پيشم نشست رو پله و منتظر نگاهم کرد بي هوا و بي مقدمه پرسيدم:


-کيان تا حالا عاشق شدي؟


جا خورد ماتو مهبوت نگاهم کرد دستامو بردم جلو و تکون دادم:


-هوي کجا رفتي تو


به خودش اومد با تته پته گفت:


-چر....چرا...ميپرسي؟؟؟؟؟


-همينجوري 


نگاهي به جلوش کرد چشاشو بست و نفس عميقي کشيد لباشو با زبون تر کرد چشاشو باز کرد و برگشت سمتم با لحن نگراني گفت:


-آرشين من بدرد تو نميخورم


چشام گرد شد و با دهن باز نگاش کردم اين چي ميگه!!!!!نکنه فک کرده من عاشقش شدم؟؟؟؟چشام ديگه داشت از تعجب ميترکيد خيلي خري کيان الاغ با تعجب گفتم:


-چي ميگي تو دور برت داشته!؟؟؟؟؟


اخمي کرد و گفت:


-چي ميگم!!!!ميگم من بدرد تو نميخورم فراموشم کن


ديگه حرصم گرفت يني چي چرا اينجوري برداشت کرد که من عاشقش شدم؟؟؟؟؟منکه با کارام بهش ثابت کردم که عين داداشم ميمونه واقعا خيلي آدم بايد خر باشه نفهمه با حرص گفتم:


-من چرا بايد عاشق تو ديوونه بشم؟؟؟؟


اخمي کرد و گفت:


-مگه من چمه


ديگه داشتم از زور عصبانيت منفجر ميشدم خيلي حرصم گرفت که کيان فکر کرده بود من به غير از برادر ميخوامش با داد بهش توپيدم:


-چت نيس....خيلي بيشعوري کيان


هر جفتمون عصبي واسه هم گارد گرفته بوديم کيان داد زد:


-چون ميگم به دردت نميخورم بيشعورم؟؟؟؟


واي خدا چرا نميفهميد ديگه رسما خل شدم افتادم به جونش و موهاشو کشيدم و مدام جيغ ميکشيدم يه دفه در باز شد و آرمين هراسون اومد جدام کرد بقيه هم اومده بودن بيرون ديگه داشت گريم ميگرفت اشکام ريخت بيرون چرا کيان فکر ميکرد عاشقش شدم!!!!!!آرمين منو گرفته بود منم دستو پا ميزدم با همون چشاش اشکي جيغ کشيدمو گفتم:


-خيلي بيشعوري کيان خيلي


آرمين اخمي کرد و داد زد و گفت:


-چکارش کردي کيان؟؟؟


ديگه همه بد به کيان نگاه ميکردن نگاهم افتاد به ارميا چنان اخم کرده بود که انگار چيه من ميشه بشين مينيم باو تو رو کجاي دلم بذارم باز به کيان نگاه کردم عصبي جواب آرمين رو داد و گفت:


-من کاريش نداشتم خودش اعتراف کرد که...


نتونست ادامه بده و نگاهم کرد ديوونه شده بودم اساسي مثل خلو چلا زدم به سرم جيغ کشيدمو گفتم:


-من عاشقت نيستم 


يه دفه همه ساکت شدن آرمين که سفت منو گرفته بود ولم کرد منم از فرصت استفاده کردمو يقه ي کيانو گرفتم و با عصبانيت گفتم:


-من تورو داداش خودم ميدونستم چطور به خودت اجازه دادي فکر کني به غير برادر ميخوامت هان!؟؟؟؟


کيان دستامو گرفت و داد زد:


-پس چرا ميپرسي تا حالا عاشق شدم يا نه؟؟؟؟


اومدم جيغ بکشم که يهو نگاهم افتاد به پشت سر کيان سپيده ماتو متحير مارو نگاه ميکرد کنترلمو از دست دادم و رو به کيان داد زدم:


-منه خر ميخواستم ازت بپرسم اين الاغو دوس داري يا نه چون کسي که عاشقته اينه نه من 


شکاري نگاش کردم همه برگشتن سمت سپيده ولي من فقط کيانو نگاه ميکردم کيانم مات سپيده شده بود جيغ کشيدمو داد زدم:


-هوي 


کيان به خودش اومد دستپاچه گفت:


 -خب چرا زودتر نگفتي آبجي


حرصي گفتم:


-آبجيو مرض آبجيو زهرمار


کيان لبخندي زد و اومدم کنارم سرشو آورد


 پايين و در گوشم گفت:


-نوکرتم جبران ميکنم خيالمو راحت کردي


با تعجب گفتم:


-يني تو هو سپيده رو ميخواي؟


سري تکون داد و لبخند زد نگاهي به سپيده کردم که سر جاش خشک شده بود و از شرم سرش پايين بود دلم بحالش سوخت بدجوري غرورش اومد پايين ولي خب وقتي کيان دوستش داره مشکلي نيس تقريبا همه رفته بودن تو خونه فقط آرمينو بهناز حسانو نفس و مدل مزخرف جناب ارميا خان شريف داشتن و داشتن به سپيده نگاه ميکردن کيان آروم رفت سمت سپيده قبل اينکه بهش برسه گفتم:


-کيان زود باش مامان و بابا خونه هستن 


سري تکون داد و رفت سمت سپيده و گفت:


-سپيده خانم


سپيده با صداي ضعيفي گفت:


-بله


کيان آروم چونشو آورد بالا نفسم بند اومد آجيم داشت گريه ميکرد و به هق هق افتاده بود کيان لبخندي زد و گفت:


-گريه چرا؟


سپيده با صدايي که از ته چاه در ميومد گفت:


-ميدوني چقدر منتظر اين لحظه بودم؟؟؟


-آره ميدونم خانومي


سپيده به سرعت سرشو آورد بالا و گيج گفت:


-ميدوني؟؟؟


کيان سري تکون داد و گفت:


-چون منم عاشقت شدم و منتظر اين لحظه بودم پس درکت ميکنم فقط نميدونستم که چجوري بفهمم دوسم داري يا نه....


سپيده هق هقش اوج گرفت قدمي برداشت و مشتشو کوبيد به سينه ي کيان کيان هم بي معطلي بغلش کرد و سپيده تو بغلش گم شد کيان نگران گفت:


-قربونت برم چرا خودتو اذيت ميکني؟


 نگاهم تو نگاه ارميا گره خورد يه چيزي تو چشاش بود که نميفهميدم چشاي قهوه ايش حالا ديگه سياه سياه شده بود و برق ميزد از درخشش مات نگاهش ميکردم نگاهم ميکرد يه لحظه نفسم داشت ميگرفت اين حسو درک نميکردم نميتونستم بفهمم مني که تا حد مرگ ازش متنفرم چرا خيره ي اين چشا شدم و دست از سرشون برنميدارم ارميانگاهشو ازم گرفت کلافه شد و با دست موهاشو زد کنار خواست نگاهم کنه که به خودم اومدم و نگاهمو دوختم به آرمينو بهناز که نگاهشون بهم نبود ولي دست همو گرفته بودن و به سپيده و کيان نگاه ميکردن لبخندي زدم چقدر بهم ميومدن نگاهم افتاد به حسانو نفس که نه دستاشون تو دست هم بود نه نگاهشون بهم داشتند آروم با هم حرف ميزدن و سپيده و کيانو هم نميديدن به خودم اومدم آروم به کيان گفتم:


-ما ميريم تو سريع بيايد


کيان سري تکون داد و سپيده رو از بغلش بيرون آورد و بوسه ايي به پيشونيش زد نگاهمو دزديدم بازم نگاهم خورد به ارميا يه جوري نگاهم ميکرد دلم لرزيد به حالت دو رفتم تو و درو بهم کوبيدم نه نميخواستم باور کنم من از ارميا متنفرم متنفر





بهناز ميخواس شمعارو فوت کنه که زودتر خودم فوت کردم و جيغي کشيدم بهناز عصبي نگاهم کردو گفت:


-اه ديگه عنشو در آوردي آرشين


 اين بار سوم بود فوت ميکردم بچه ها که ديگه کفري شده بودن افتادن به جونم شقايق فشم ميداد و بقيه هم ميخنديدن اميرحسين باز با خنده شمعارو روشن کرد ديگه نميتونستم کاري کنم بدجوري زندونيم کرده بودن نگاهم به سپيده افتاد که خوشحالي از سرو روش ميباريد انگاري که بهترين روز عمرش بود نگاهش به من بود چشمکي زدم و اشاره کردم به چشمعا سپيده ريز خنديد و سريع شمعارو فوت کرد شقايقو مينا و نفس منو ول کردن افتادن به جون سپيده زدم زير خنده يه دفه نگاهم افتاد به ارميا که با نگاه تاسف باري نگاهم ميکرد خيلي حرصي شدم برف شادي بغل دستمو برداشتم خالي کردم رو پيراهنش دروغ چرا دلم نيومد بزنم به صورتش با عصبانيت نگاهم کرد بچه ها حواسشون به بهناز بود تا بياد بهم چيزي بگه داد زدم:


-بهناز خره فوت کن ديگ


بهناز با لبخند نگاهي به آرمين کرد رفت فوت کنه جيغ زدم:


-اول آرزو کن خره


شکاري نگاهم کرد نيشمو شل کردم چشاشو بست آرزويي کرد چشاشو باز کرد رفت فوت کنه عکسو ازش گرفتم
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برگه رو چسبوندم به پيشونيه سپيده و ريز خنديدم سپيده مشکوک نگاهم کرد و گفت:


-اشياس؟


-نچ


-پوشيدنيه؟


-نچ


-ديدنيه؟


-نچ


-خوردنيه؟


خنديدمو گفتم:


-ميتونه باشه


بچه ها زدن ريز خنده کيان هم با خنده سپيده رو نگاه ميکرد سپيده گيج گفت:


-غذاس؟


-نه


-دسره؟؟


پوفي کشيدمو گفتم:


-زر نزن اصلا غذا و اينا نيس


با تعجب گفت:


-خودت گفتي ميتونه خوردني باشه!!!


چشمکي زدم و گفتم:


-آره ميتونه باشه


سپيده کلافه گفت:


-نميدونم


يه دفه شقايق بيشعور گفت:


-يه آدمه 


افتادم به جونش دهنشو بستم به سپيده نگاه کردم بازم گيج نگاه ميکرد وگفت:


-آدم خوردني!؟؟؟


لبم صاف شد دستمو از دهن شقايق برداشتم و گفتم:


-بيخي باو اين تا صحبم اشاره کني حاليش نميشه


سپيده اخمي کرد دهنشو باز کرد حرف بزنه که نگاهش افتاد به کيان يه دفه انگاري فهميد چي شد و رنگ عوض کرد با حرص از جاش پريد ميخواس بياد سمتم که جيغ زدم و پريدم از جا هر جا که ميدونستم ميدويدم و فرار ميکردم سپيده فشم ميداد و بچه ها ميخنديدن انقد دويده بودم که نفس کم آوردم يه جايي وايسادم و گفتم:


-سپيده جون کيان بيخيال من شو...نا ندارم ديگ


سپيده عصبي گفت:


-چرا قسم ميدي بي شرف 


صاف وايسادم و گفتم:


-خب واينميستادي 


سپيده چش غره ايي رفت و نشست سر جاش منم مشستم نگاهي به جمع کردمو گفتم:


-خب نوبت کيه؟


شقايق اشاره ايي به ارميا کرد و گفت:


-ايشون 


ارميا پوزخندي زد و گفت:


-نميشه يه نفر ديگه بنويسه حالا؟


لجم گرفت آرمين ميخواس حرف بزنه نداشتم و گفتم:


-چيه ميترسي نتوني جواب بدي؟


پوزخندي زد و گفت:


-بنويس يه جوري باهات کنار ميام سخته ولي شدنيه


جدي نگاش کردم يه جوري حالتو ميگيرم که بفهمي کنار اومدن با من سخته يا خودت نکبت بيشعور خم شدم کلمه ي مورد نظرو نوشتم بلند شدم و به شقايق گفتم:


-زر بزني خونت حلاله


شقايق چپ نگاه کرد جلو رفتم کاغذو چسبوندم به پيشونيش خواستم برگردم که نگاهم تو نگاهش گره خورد چقدر وقتي ساکت ميشد چشاش خوشگلو خواستني بود تو دلم گفتم:


-کاش هميشه گالت بسته باشه 


اخماشو غليظ کرد تو هم ماتم برد مگه فهميد چي گفتم؟؟؟؟بهناز سرفه اي کرد و گفت:


-بيا عقب آبرومونو بردي


سرخ شدم از خجالت چش غره ايي به ارميا رفتم براي اينکه گندمو جمع کنم خنده ايي کردمو گفتم:


-ارميا تو ديروز مگه چشات عسلي نبود؟؟


جوري نگاش کردم که يني حرف مفت بزني جفت پا ميام تو حلقت ارميا لبخند محو مصنوعي زد و گفت:


-من هر لباسي بپوشم رنگ چشام با همون تغيير ميکنه 


نذاشتم بيشتر از اين خودشيفتگي کنه پريدم وسط حرفش و گفتم:


-آره يادم نبود خب بگو 


-خوردنيه؟


چقد اين بشر پررو بود عمدا داشت تيکه مينداخت گفتم:


-براي تو ميتونه باشه ولي برا من....


قيافمو مچاله کردم ارميا اخمي کرد و گفت:


-پوشيدنيه؟


-نچ


-اشياس؟


-نچ


-حيونه؟؟؟


ميخواستم بگم ميتونه باشه ولي جرات نکردم فهميده بودم رو اين کلمه خيلي حساسه


-نچ


-محرکه؟؟؟


-آره


-انسانه؟؟


قيافمو متفکر کردم و با لحن بگي نگي گفتم:


-آره


-شخص مهميه؟؟


نيشمو شل کردمو گفتم:


-خيلي


تو اين مدت بچه ها همشون از خنده پهن زمين شده بودن و قهقه ميزدن ارميا هم با هر سوالي گيج تر ميشد 


-معروفه؟؟


-آرهههههه خيليييييي


کلافه نگاهم کرد و گفت:


-چرا اينجوري جواب ميدي مثل آدم حرف بزن ديگ


بچه ها باز زدن زير پخنده خودمم خندم گرفت گفتم:


-جر زني نکن ادامه بده 


پوفي کشيد و گفت:


-آشناس؟؟؟


-آره


-مامانمه؟


-نچ


-بابام


-نچ


-حسان؟


نگاه عاقل اندر سفيهي بهش کردمو گفتم:


-ننه باباتو حسان خنده داره؟؟


مشکوک نگاهم کرد يه دفه سرخ شد واي فک کنم فهميد همونجا سر جاش جلو بچه ها غريد:


-عمه ي من خنده داره؟؟؟


يا علي اين چرا وقتي عصبي ميشه اينجوريه


بيچاره زنش آب دهنمو قورت دادمو گفتم:


-فقط يه شوخي بود 


کاغذو با عصبانيت از رو پيشونيش کند و گفت:


-فک کنم فهميدي که من رو عمم حساسم بار آخريه شوخي ميکني 


مات نگاش کردم چقد عمشو ميخواس آرمين اخم کرده بود ميدونستم بدش مياد کسي منو ضايع کنه اينجور بهم چيزي بگه شقايق جو رو با حرفش برگردوند:


-خب نوبتيم باشه نوبت اينه


اخمي کردم و گفتم:


-اين به درخت ميگن بيشعور 


خنده ايي کرد و رفت تو کاغذ چيزي بنويسه که ارميا پريد وسط و گفت:


-بذار من بنويسم


نگاش کردم تو نگاش يه شيطنت خبيثي بود اخمي کردم و گفتم:


-نميخواد


-ببخشيدا ولي هميني که هس


حرصم گرفت حرف خودمو تحويل خودم ميداد چيزي نگفتم منتظر نگاهش کردم چيزي رو کاغذ نوشت و سرشو بلند کرد دولا شد و کاغذو چسبوند رو پيشونيم بازم نگاهش شيطنت داشت عقب نشست نگاهي به بچه ها کردم شقايق سپيده و بهناز سراشون پايين بود بقيه جدي هم گيج يه کاغذ نگاه ميکردن نفس گيج پرسيد:


-وا ارميا اين چيه نوشتي


ارميا خنده ايي کرد و گفت:


-هيس


و دستشو گذاشت رو مماغش


شک نداشتم که يه خبريه بهناز و شقايقو سپيده سرشون همچنان پايين بود سپيده بغل دست ارميا نشسته بود ارميا که ديد نگاهشون ميکنم با آرنجش زد به پهلوي سپيده ولي سپيده سرشو بالا نياورد بيخيال شدم بالاخره که ميفهميدم رو به ارنيا گفتم:


-اسمه؟


-نه


-انسانه؟


-نه


-خوردنيه


-برا بعضيا آره


-پوشيدنيه؟


-نه


-حيوانه؟؟؟


-نه


-کلمس؟


-آره


-فعله؟


-نه


-صفته؟


-نه


کلافه گفتم:


-اي بابا پس چيه؟


نگاهم خورد به بهناز لب زد جريمه


جريمه چيه؟گيج نگاهش کردم کسي حواسش به بهناز نبود فکر ميکردن دارم فکر ميکنم بهناز رو هوا دستاشو برد بالا و آورد پايين يني خاک تو سرت گيج شده بودم اساسي جريمه چيه فکر کردم جريمه؟؟جريمه...جري...جريمههههههههههههههههه؟؟؟؟؟؟؟


به سرعت سرمو بردم بالا و داد زدم:


-جريمه؟؟؟؟؟؟


ارميا متعجب گفت:


-چطوري فهميدي


دمپايي از پام درآوردم و گفتم:


-اينجوري


و بلند شدم دنبالش رفتن اونم زود به خودش اومد و دويد هي داد ميزد و کمک ميخواس بچه ها انگاري قضيه رو فهميده بودن  هر کدوم دلشونو گرفته بودن و افتاده بود ارميا داد زد:


-حساااااااااان ناااااااااااامردددددددددد


حسان قهقه ايي زد و پهن زمين شد همونجوري که دنبالش ميرفتم داد زدم:


-يه جريمه ايي نشونت بدم اون سرش ناپيدا


آرمين يه ريز غر ميزد:


-آخه دختر خوب آدم شبا زود ميخوابه که صبح اينجوري دلواپس نباشه بهنازم که هر روز نيس بيدارت کنه امروز زنگ زد گفت اونم دير بيدار شده خودش ميره دانشگاه آرشين چرا لجبازي ميکني يه بار زود مثل آدم بگير بخواب تايم خوابت جا به جاس!!!!اونموقع که بايد بيدار باشي خوابي اونموقع بايد خواب باشي بيدار....


پريدم وسط حرفش و گفتم:


-تا صبح ولت کنم غر ميزنيا بسه ديگ


مقنعمو کشيدم رو سرم آرمين اخم کردو گفت:


-اصن به من چه ديرت ميشه


هر چي ميگشتم کولمو پيدا نميکردم همونجور که نگاه ميکردم اينورو اونور گفتم:


- نميگم نگو...آخه الان که من عجله دارم!!!! بذار بيام بعد هر چي خواستي بگو 


کولمو لاي يه خروار لباس ديدم بي هوا پريدم روش و کشيدمش بيرون با عجله مقنعو صاف کردم و رفتم سمت آرمين که داشت نگاهم ميکرد گونشو بوس کردم و دستي تکون دادم و سريع پريدم بيرون همزمان آرمين داد زد:


-آرشين وايسا


اينقد عجله داشتم که وقتي براي حرفاي آرمين نداشتم تند از نرده اومدم پايين هنوز نرسيده داد زدم:


-ماماااااااااان خدافظظظظظ


مامان با عجله پريد بيرون و گفت:


-آرشين بابات ماشينش ناجور خراب بود نتونست با ماشين خودش بره با ماشين تو رفت ميدونم سختته ولي برات ماشين گرفتم دمه دره بدو تا بيشتر از اين ديرت نشدهههههه


جيغي کشيدم که تموم خونه لرزيد رفتم غر بزنم که مامان پريد وسط حرفم:


-امروز کلاس استاد بداخلاقته ها برو آرشين


واااااي راس ميگه ديگه برا بار دوم خدافظي نکردم و تقريبا خودمو شوت کردم بيرون دويدم سمت در خونه و سريع بازش کردم و بستم ماشينو که ديدم سريع پريدم توش و تند گفتم:


-آقا توروخدا زود برو سمت دانشگاه يه استاد بداخلاق داريم نرسم سر کلاسش پوستم کندس


مرده خندش گرفت سريع استارتو زد و تا جايي که ميتونست گاز داد
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با نگراني تو سالن ميدويدم هيچ کس نبود فقط صداي تق تق کفشم ميومد بدو بدو خودمو رسوندم دم در کلاس چشامو بستم که دعا کنم بلکه استاده نباشه که صداي جيغ داد بچه ها به گوشم خورد خاطره مدرسه برام تداعي شد لبخندي زدم چشامو باز کردم دستامو کوبيدم بهم و گفتم:


-اينهههههه


خودمو آماده کردم يک دو سه ايي گفتم و محکم زدم به در همه ساکت شدن صداي هيچ کس در نميومد قيافمو مظلوم کردم درو باز کردمو سرمو پايين انداختم و گفتم:


-استاد اجازه؟؟؟


يهو يکي از دخترا از اون عقب داد زد:


-اي خدا بگم چکارت کنه دختر زهرم ترکيد 


ريز خنديدم و سرمو بالا گرفتم حالا ديگه همه برگشته بودن به حالت قبلشون بهناز و نفس عصبي نگام ميکردن کولمو از همونجا پرت کردم سمت بهناز رو هوا گرفتش رفتم پيششون و لپ بهنازو کشيدمو گفتم:


-چطوري توله سگ


اخمي کرد و دستمو پس زد و گفت:


-بيشعور


رفتم جوابشو بدم که استاد اومد ديگه چيزي نگفتم و حواسمو جمع کلاس کردم
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بهناز گفت:


-بايد پياده بريم آرشين؟؟؟


-نه پس بيا سوار من شو بريم


بهناز اون يکي بند کولشو انداخت رو شونش اومد پشتم و گفت:


-دولا شو


متعجب گفتم:


-دولا شم که چي بشه؟؟؟؟


-ميخوام سوارت بشم ديگ


چپ نگاش کردم نفس زد زير خنده حسان از اون عقب داشت اشاره ميکرد بهم که صداي نفسو بزنم رو به نفس گفتم:


-منو بهناز داريم ميريم حسان کارت داره با حسان هم برو خونه ديگ خدافظ


نفس باشه ايي گفت و رفت سمت حسان و ارميا برگشتم سمت در دانشگاه بهناز اومد دنبالم و گفت:


-پس چرا دولا نشدي سوارت بشم


-برو باو ديوانه


بهناز دهنشو باز کرد چيزي بگه که يهو حسان از پشت سرمون گفت:


-روز خوش خانما


برگشتيم سمتش لبخندي زد و ادامه داد:


-بيايد باهم بريم ارميا ماشين داره


جدي گفتم:


-ممنون مزاحم نميشيم 


-مزاحم که هستي ولي بيا يه کاريش ميکنيم ديگ


و رفت سمت در دانشگاه عصبي نگاش کردم نميدونم چطوري از دهنم پريد و با حرص گفتم:


-قودوخه (کره خر)بيشعور


سريع و يه دفه ايي برگشت سمتم پوزخندي زد و گفت:


-آفرين ديگ چي بلدي؟؟؟


اه فهميد چي گفتم؟؟؟حسانو نفسو بهناز ميخنديدن ارميا روشو کرد اونور و رفت سمت در دانشگاه عصبي موهامو از مقنعم کشيدم بيرون و فشار دادمشون بهناز گفت:


-بيا بريم


داد زدم و گفتم:


-نميام
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-ارميا سر کوچه بيست نگه دار بي زحمت


-باشه


چند دقيقه بعد نگه داشت نفس پياده شد درو بست برگشت سمت منو بهناز نيششو شل کرد و گفت:


-کاري نداري آرشين؟


بيخيال گفتم:


-نه


نيششو شل تر کرد و گفت:


-ولي من دارم فردا ميبينمت باي


با حسان هم خدافظي کردو رفت چقد عوضيه اين نفس به زور منو کشوند تو ماشين نيشم شل ميکنه برام بعد چند دقيقه حسان گفت:


-منم دم مطب پياده کن داداش بايد برم پيش بابا


بهناز فضول گفت:


-عه بابات مطب داره؟


-آره متخصص مغزو اعصابه


-آهان


حسان هم پياده شد و خدافظي کرد و رفت يکم که رفتيم ارميا پيچيد تو يه کوچه و گفت:


-بهناز خانم اشکالي که نداره من يه نفرو سوار کنم هوم؟


-اختيار داريد اين چه حرفيه 


لبخند حرص درآري زد که من با اينکه عصبي شدم ولي به روي مبارکم نياوردم تا اونجاش بسوزه بيخيال بيرونو نگاه ميکردم ولي حواسم بهش بود کمربندشو باز کرد و گوشيشو از جلو براشت شماره ايي گرفت و گذاشت در گوشش:


-الو...آره عزيزم پايينم....بدو بيا خوشگلم...


اييييييش حالم بد شد خوشگلم...اووووق داشتم همينجوري فشش ميدادم که يهو يکي مثل وحشيا درو باز کرد و پريد تو.....














دختره برگشت سمت ارميا دستاشو مشت کرد جلو ارميا هم همون کارو کرد و مشتشونو زدن بهم بعدم دستاشونو باز کردن کف زدن با دستاي هم هنوز منو بهنازو نديده بود و ما داشتيم از تعجب با چشاي گشاد نگاش ميکرديم از اينکه اينجوري مشت زد تعجب نکرديما نه...از اينکه دختره اين قدر تکون ميخورد تعجب کرده بوديم اصلنم نميشد نگاش کني بس تکون ميخورد  يه دفه بي هوا اومد جلو و گونه ي ارميا رو بوسيد تموم قلبم لرزيد از اينکه اينجوري بوسش کرد ناخودآگاه اخمام رفت تو هم دختره هنوزم مارو نديده بود نشست سر جاش و دستاشو کوبيد بهم و جيغ کشيدو گفت:


-وااااااااي ارميا نميدوني چقدر خوشحالممممممم


ارميا خنديد و گفت:


-سلام عزيزم خوبي؟منم خوبم


دختره خنديد و گفت:


-همچين با ادب حرف ميزنه انگار هميشه همينجوري سلام ميکنه 


بهناز شونه هاش لرزيد از خنده ولي من همچنان اخمام تو هم بود ارميا سرفه ايي کرد و گفت:


-خب چه خبر


-وااااااي ارمياااااا شهاب ديگ ماموريت نميرههههه انقده خوشحالمممم که نگوووووووو داريم کارامونو ميکنيم يه ماه ديگ عروسيمونهههههه باورت ميشه شهاب بخاطر من کاري کرد که ديگ ماموريت بهش نخوره؟؟؟؟؟


اوه يسسسس پس خانم شوهر دارن اخمام برگشت به حالت اولش فرصت فکر کردن به خودم ندادم و بقيه حرفاشونو گوش کردم


ارميا با صدايي که داد ميزد خندش گرفته گفت:


-مبارکه خوشگل خانم 


دختره بي هوا دستاشو گذاشت رو پشت صندلي ارميا که بره بغلش دستش خورد به دستم سيخ نشست سر جاش و جيغ زد ارميا زد زير خنده دختره با وحشت مارو نگاه ميکرد بهناز نتونست خودشو کنترل کنه اونم زد زير خنده ارميا حق داشت بهش بگه خوشگل دختره خيلي خيلي خوشگل بود و خيليم شبيه ارميا بود تنها منو دختره بوديم که نميخنديديم اون با وحشت منو نگاه ميکرد من با غضب...اينکه شوهر داشت چرا ارميا رو بوس کرد؟؟؟؟متعجب زده خودمو سرزنش کردم و به درونم گفتم به من چه؟؟؟؟سرمو چپو راس تکون دادم دختره به خودش اومد و با حيرت پرسيد:


-ارميا اينجا چه خبره؟


ارميا لبخندي زد(اينارو از تو آينه ميديدم)و گفت:


-مگه تو گذاشتي من حرف بزنم عسل خانم


اوووووق حالم بهم خورد چرا اينجوري صداش ميزنه عسل خانم؟؟؟؟اييييييش بيشعور خجالتم خوب چيزيه ارميا ادامه داد:


-ايشون خانم بهناز صبوري هستن از هم دانشگاهي هاي بنده و دوست نفس خانم دوست حسان


دختره سري براي بهناز تکون داد ارميا رو کرد به سمت من کمي اخماشو کرد تو هم و گفت:


-ايشون هم هم دانشگاهيه بنده هستن متاسفانه


با حرص توپيدم بهش:


-خوشبختانه تو اين مورد هم عقيده ايم منم نميخوام ريخت نحستو ببينم


آخيش دلم خنک شد شما که شاهد بوديد اون اول شروع کرد حقشم بود اخمي کرد و گفت:


-داشتم ميگفتم ايشون هم عمه ي عزيزم عسل زند هستن 


با چشاي گرد شده نگاش کردم گفت عمشههههه؟؟؟؟؟اسمشم عسلههههههه؟؟؟؟؟واي خدا من اگه ميدونستم عمش اينقدر نازه تو هم بهش نميگفتم اينکه همسن من ميزنه يعني نابود شدم تموم تصوراتم از عمه ها بهم ريخت نه اينکه خودم عمه نداشتم فکر ميکردم چه موجودات غير قابل تحملي هستن پنچر شده فرو رفتم تو صندلي عسل با خنده نگاهم کرد و گفت:


-چيه چرا پنچر شدي؟نکنه فش عمه دادي به ارميا 


يک آن بهناز زد زير خنده چشام شده بود اندازه دو تا هندونه از کجا فهميد؟؟؟؟؟يني هر چي آبرو داشتم همونجا بر باد رفت خجالت زده سرمو آوردم پايين عسل دستشو آورد جلو و گفت:


-خوشبختم عزيزم


سرمو آوردم بالا نگاهم افتاد به ارميا بهش حق ميدادم عمشو تا اين حد دوست داشته باشه عسل خيلي دوستداشتني بود
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بهناز اشاره ايي کرد منم سريع کاغذو گرفتم با خوشحالي سريع کاغذو باز کردم و تند تند خوندمش:


-خاک بر سر الاغت کنم استاده داره نگات ميکنه بيشعور


به سرعت سرمو برد بالا که ديدم استاده داره چپ نگام ميکنه يني تو عمرم اينجوري ضايع نشده بودم خاک بر سرم کنن چجوري نديدم اينو اه اه لبخند ژکوندي تحويلش دادم و کاغذو پرت کردم رو زمين مثل بچه ي آدم مشغول نوشتن شدم اي خدا چرا هيچي يادم نمياد اين سوالو....خيلي خوندمشا ولي جوابشو يادم نيست اولين بار بود سر امتحان سوالي بلد نبودم نميخواستم سر اين امتحان حتي يه دونه سوالشم بي جواب بمونه ديشب تا صبح يه سره عين خر ميخوندم همينجور که فکر ميکردم زير چشمي بقيه رو ميپاييدم نفس سخت مشغول نوشتن بود بهناز هم منتظر موقعيت بود جوابو بده بهم اون پسره بيشعور هم مثل نفس سرشو بلند نميکرد از رو کاغذه حسان هم روبروش نشسته بود اينجوري بود که ارميا جلوي من بود حسان هم جلوي ارميا نفس يکم جلوتر سمت چپم بهناز هم رديف خودم سمت راست نميدونم کدوم احمقي اينجوري ميز چيده بود که دو کلاس جدا هم بوديم چهارتا همکلاس خودم پيشم بودن خيلي احمق بودا ولي خب دستشم درد نکنه اينکارو کرد سبب خير شد والا....


همينجوري خيره شده بودم به يه جا يهو يه کاغذ پرت شد جلوم سرمو آوردم بالا ولي کسي نديدم که نگاهش به من باشه گيج جلومو نگاه کردم اونا هم سرشون تو کاغذ بود بيخيال شدم و کاغذو برداشتم چشام گرد شد همون سوال بود که من ميخواستم باز نگاه کردم دوروبرمو بازم کسي نگاهش بهم نبود با تعجب جواب سوالو مينوشتم دستخطش خيلي خوشگل بود ولي برا من آشنا نبود جواب سوالو که نوشتم نفس عميقي کشيدم و سرمو بلند کردم نگاهي به بهناز انداختم بهنازم همونموقع سرشو به سمت من بالا آورد لب زدم:


-من تموم.تو چي؟


لب زد:


-سوال ?


سوال شيشو نوشتم براش و استاده که رفت اونور کاغذو پرت کردم وقتي مطمين شدم که برداشته از جا بلند شدم همزمان با من اين بيريخت بلند شد با هم کاغذو که داديم رفتيم بيرون از رو ميز کنار در کولمو برداشتم انداختم رو شونم برگشتم که برم يه دفه پام پيچ خورد چون بي هوا بود نتونستم تعادلمو حفظ کنم داشتم با مخ ميخوردم زمين خودمو آماده کرده بودم که يهو دستي بازومو گرفت کشيد بالا که باعث شد بيام خودمم بيام بالا نگاه متعجم به نگاه نگران ارميا گره خورد يکم نگاهم کرد بعد که به خودش اومد گفت:


-حواست کجاس؟


ميخ چشاي عسليش شده بودم ولشونم نميکردم لال شده بودم ارميا نگران تر شد تکونم داد و گفت:


-آرشين خوبي؟؟


به خودم اومدم سريع بازومو کشيدم کولمو برداشتم و دويدم سمت در سالن اينقدر تند دويده بودم که سريع رسيدم به در دانشگاه از در زدم بيرون و رفتم سمت ماشينم دزدگيرو زدم سوار شدم کولمو پرت کردم عقب استارت زدم و گاز دادم يه چند متري که رفتم جلو يه جايي وايسادم درو باز کردم رفتم سمت سوپر مارکت جلوم آب معدني خريدم و اومدم سمت ماشين تکيه دادم به در سمت راننده و خيره شدم به جلوم همونجوري آب ميخوردم و با خودم حرف ميزدم:


-من چه مرگم شده؟؟؟چرا اينقدر تابلو به چشاش زل ميزنم؟؟؟چه اتفاقي داره تو دلم ميوفته؟؟؟چي داره به سرم مياد؟؟؟


کلافه بطريو پرت کردم تو جوب دستگيره رو گرفتم که برم تو باز فکراي بيخودي اومد تو سرم:


-نکنه دوستش دارم؟؟؟


عصبي با پام زدم به چرخ ماشين درد بدي پيچيد تو پام جيغي کشيدم و با دستام پامو گرفتم و به ارميا لعنت ميفرستادم همونجوري که دور خودم مي پيچيدم صداي ماشين هم در اومده بود گوشيم داشت تو جيبم ويبره ميرفت بدتر اين نميشد پامو با درد گذاشتم زمين و گوشيمو در آوردم قيافه ي دلقک بهناز رو صفحه روشنو خاموش ميشد عصبي جواب دادم:


-چيه؟


بهناز جيغ ميکشيد و فشم ميداد مسخره بازي در مياورد که چرا منو تنها گذاشتي رفتي و اينا بي حوصله داد زدم:


-يه ديقه خفه شو...بيا دو سه متر جلوتر از دانشگاه پارک کردم


گوشيو قطع کردم دزدگيرم زدم که صداي ماشين خفه شه و رفتم تو نشستم چن دقيقه بعد بهناز اومد نشست گازشو گرفتم و رفتم سمت دربند
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-اتفاقي افتاده آرشين؟؟؟؟


کلافه موهامو که رو هوا پخش شده بود رو دادم تو و گفتم:


-نميدونم


بهناز کمي خودشو جا به جا کرد و گفت:


-با ارميا دعوات شده؟؟؟


نگاش کردم چرا بهناز چيزي از عشقش نسبت به آرمين بهم نميگفت؟؟؟


تو چشاش زل زدم و بي مقدمه پرسيدم:


-چرا به من نگفتي آرمينو دوس داري؟؟؟؟


ماتش برد بدون پلک زدن نگاهم ميکرد و چيزي نميگفت کلافه صداش زدم:


-بهناز....چيشد


به خودش اومد گونه هاش يه دفه سرخ شد سرش پايين بود و با تته پته گفت:


-من..يني...چيزه....


پريدم وسط حرفش و گفتم:


-چرا نگام نميکني؟؟؟


-خب...من...


دستمو بردم زير چونش و آوردم بالا نگاه کرد تو چشام يه کم که نگاه کرد اشک تو چشاش حلقه بست دويد سمتم و بغلم کرد و زد زير گريه محکم فشارش دادم و گفتم:


-دوست داشتنه آرمين گريه داره يا ميترسي من خواهر شوهرت باشم راستشو بگو؟؟؟


من با شوخي اينو پرسيدم اون جدي جواب داد:


-دوست داشتن آرمين


از خودم جداش کردم نگاهم کرد و گفت:


-خيلي با خودم کلنجار رفتم فراموشش کنم ولي نشد آرشين


اشک از چشاش ريخت و ادامه داد:


-فکر ميکردم به عنوان داداشم قبولش دارم ولي اشتباه ميکردم


اخمي کردم و گفتم:


-الان ناراحتي؟؟؟


اشکاشو سريع پاک کرد و گفت:


-نه...اصلا...ولي آرمين...


پريدم وسط حرفش و گفتم:


-نگران نباش اتفاقي نميوفته


بهناز مشکوک پرسيد:


-مگه تو چيزي ميدوني؟؟؟


داشتم ديگه گند ميزدم پرسيدم:


-چجوري فهميدي عاشقش شدي؟؟؟


بهناز برگشت سمت دره ايي که زير پامون بود و گفت:


-نميدونم چي شد که اينجوري شد


تنم لرزيد با ترس به بهناز نگاه کردم منم الان دارم همينو تجربه ميکنم نميدونم داره چه اتفاقي ميوفته
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براي بار سوم گوشيم داشت خودشو خفه ميکرد با عصبانيت بدون اينکه صفحشو نگاه کنم جواب دادم:


-بلههههههه


يه نفر از پشت تلفن خنديد و گفت:


-سلام خانم 


همونجور که داشت خوابم ميبرد گفتم:


-اوهوم چيه؟؟؟


طرف دوباره خنديد و گفت:


-خواب بودي؟؟؟


پتو رو کشيدم رو سرم و بي حوصله گفتم:


-اوهوم


-آرشين عسلم


با چشاي بسته پوفي کشيدم و گفتم:


-خجالتم خوب چيزيه ها مردم ديونه شدن اول صبحي زنگ زدي که بگي عسلي به من چه که عسلي


طرف زد زير خنده چقدر صداش آشناس برام اين....کي بود؟؟؟سيخ سر جام نشستم واي خاک تو سرم اينکه عسله سريع گفتم:


-واي عسل جون ببخشيد گيج خواب بودم نشناختم 


عسل تک خنده ايي کرد و گفت:


-عيب نداره گلم 


-خوبي عزيزم کاري داشتي؟


-آره ميخواستم قرار بذاريم بريم بيرون


متعجب ابروهامو دادم بالا و گفتم:


-بيرون کجا؟؟؟


-نميدونم دربندي پارکي جايي که بشه هم ديگه رو ديد 


-آهان باشه تو بگو کجا ما ميايم با بهناز


-اممم...آخه شهابو ارميا و حسان هم هستن بعدشم تو باس به داداشتو کيان پسرعموت بگي بيان


چشام گرد شد اين کيانو از کجا ميشناخت؟گيج گفتم:


-کيان واسه چي؟؟؟


با تته پته گفت:


-چيزه...آهان حسان ازش تعريف ميکرد منم گفتم بياريش


مشکوک شدم بهش ادامه داد:


-تازشم باس به اون دختري که دوستش داره هم بگي بياد شنيدم دوست خودتونه


با اينکه هنوزم بهش شک داشتم ولي قبول کردم قرار شد که خبر کنه کي و کجا بريم 
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اينقدر خنديده بودم از دست شهاب شوهر عسل که دلم درد گرفته بود وايساده بود جلوي ما و خاطرات سربازيشو تعريف ميکرد همه پهن زمين شده بودن از خنده خيلي دلقک بود خدايي آخر خنده بود رو به عسل کردم و گفتم:


-اين شوور دلقکتو از کجا آوردي عسل؟؟؟


عسل کفششو در آورد و پرت کرد سمتم جا خالي دادم شهاب اخم مصنوعي کرد و گفت:


-دلقک عمته


زبونمو آوردم بيرون و گفتم:


-عمه ندارم 


-خب خالت


ايندفه بهناز کفششو درآورد و پرت کرد سمت شهاب که خورد تو صورتش شهاب داد زد و آخي گفت آرمين با خنده گفت:


-ديگه به خاله ي من توهين کردي نکردي


کيوان گفت:


- يک ساعت گذشته همينجوري نشستيم اينجا مثلا اومديم شهربازي ها پاشيد ببينم 


و اول خودش بلند شد دست سپيده رو هم کشيد و منتظر ما شد آرمين به همراه بهناز بلند شدند حسانو نفس شهابو عسل فقط منو ارميا نشسته بوديم اخمي کردم و گفتم:


-نميشد حالا بشينيم؟؟؟


ارميا پوزخندي زد و گفت:


-چيه نکنه ميترسي؟؟؟


پوزخندي زدم بهناز خنديد و گفت:


-خخخ آرشينو ترس؟؟؟يه چيزي ميگيا 


ارميا شونه ايي بالا انداخت و گفت:


-منکه باور نميکنم


آستينامو دادم بالا و گفتم:


-کي مياد اژدر؟؟؟


هيچ کس حرفي نميزد متعجب به ارميا گفتم:


-اين همه پز ميدادي پس چي شد نکنه ميترسي؟؟؟


-لازمه مثل بچه ها بپرم بالا پايين بگم من من؟؟؟


کنف شدم بدجور بچه ها همشون سرخ شده بودن به روي مبارکم نياوردم و گفتم:


-پس بيا بريم


و زودتر رفتم جلو سمت باجه بليط و به مرده گفتم دوتا بليط بده از تو کيفم پول درآوردم و خواستم پولشو حساب کنم که ارميا زودتر پولو داد و بليطا رو گرفت و راه افتاد حرصي نگاش کردمو بهش توپيدم:


-برا چي نذاشتي حساب کنم؟؟؟


-معمولا اگه دختر همراهم باشه نميذارم حساب کنه حالا هر کي ميخواد باشه


دو تا فکر اومد سراغم يک:خب اين خوبه که دختر دنبالش باشه نميذاره حساب کنه دو:منظورش از هرکي ميخواد باشه چيه؟طبق عادت زشتم فکرم از دهنم پريد وگفتم:


-منظورت چيه که هر کي ميخواد باشه؟؟؟


برگشت سمتم و گفت:


-يني ميخواد کس ديگه ايي جز تو باشه يا تو باشي که اينقدر...


عصبي پريدم وسط حرفش و گفتم:


-من باشم که اينقدر چي؟؟؟


نيشخندي زد و گفت:


-بماند


رفتم حرف بزنم که بهناز از پشت سرم صدام زد نگاهي به چشماي قهوه ايش که به سياه ميزد کردم چيزي تو چشاش بود که نميفهميدم به خودم اومدم و سريع رفتم پيش بهناز
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-آماده ايي؟؟؟


-خيلي وقته آمادم


پوزخندي زد و گفت:


-نميترسي بندازمت پايين؟؟؟


-دستت به من بخوره خونت حلاله 


جدي نگاش کردم که حساب کار دستش بياد که پوزخندي زد و به روبرو نگاه کردم تنم لرزيد نکنه واقعا بخواد بندازتم؟؟؟از اين ديوونه بعيد نيس يا خدا من ميترسم مامانننننننن دستگاه روشن شد همون اول کاري يه بسم الله گفتم که خدا يارم باشه بعدشم که دستگاه راه افتاد شروع کردم به توبه کردن:


-خدايا منو ببخش...يه بار بهنازو زدم ناکار کردم...ديگه...مامانو ترسوندم با سوسک...يه بارم بابا رو اذيت کردم...آهان به آرمينم سر يه جرياني فش بد دادم خداجون توبه...منو ببخش غلط کردم...


همينجوري داشتم توبه ميکردم که ارميا گفت:


-منو از قلم انداختي 


بي حواس گفتم:


-آره اين بيريختو هم اذيتش کردم 


وقتي فهميدم چي گفتم برگشتم سمتش و با جيغ گفتم:


-حقت بود


ارميا ابروهاشو بالا انداخت و گفت:


-که حقم بود؟؟؟


سري تکون دادم يه دفه بي هوا پريد سمتم بازوهامو گرفت و هلم داد سمت پايين از حرکت بي هواش تا مرز سکته رفتم زير پامو که ديدم از هوش رفتم و ديگه نفهميدم چي شد (تا حالا هر وقت دستگاه سوار ميشدم زير پامو نديده بودم چون سرم گيج ميرفت حس ميکردم دارم ميوفتم)
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سرديه چيزيو روي صورتم حس کردم گوشام هوشيار شد آرمين داد ميزد و صدام ميکرد ارميا هم نگران ميگفت:آرشين تورو خدا پاشو 


چشامو باز کردم اولين چيزي که ديدم يه جفت چشم سياهه سياه ديدم مثل خودم خالصه خالص همونجوري ماتش شدم ارميا آروم گفت:


-خوبي؟


ناخودآگاه سرمو تکون دادم ارميا نيم خيز شده بود بلند شد و کلافه دستشو کرد لاي موهاش و گفت:


-بچه ها ميشه يه لحظه مارو تنها بذاريد؟؟؟


آرمين عصبي داد زد:


-نه


ارميا رفت درگوشش چيزي گفت آرمين با اخماي تو هم سري تکون داد و به بچه ها گفت:


-بيايد بريم 


با چشم آرمينو نگاه ميکردم از اينکه اينقدر نگرانم بود اصلا خوشحال نبودم ارميا صدام زد:


-آرشين؟


زير لب گفتم:


-بله


-نگام کن


سرم تکون خورد و چرخيد سمتش کلافه بود خيلي کلافه نگاهي بهم کرد و خيره شد جايي و گفت:


-تا حالا از کسي معذرت نخواستم ببخشيدا ولي تقصير خودت بود


با دهن باز نگاش کردم!اين چه طرزشه!نميگفت که سنگين تر بو?د خيلي حرصم گرفت زده منو بي هوش کرده حالا هم مثلا داره معذرت ميخواد ازم؟طلبکار گفتم:


-اهکي آقارو باش زدي ناکارم کردي طلبکارم هستي؟؟؟


پوزخندي زد و گفت:


-چرا کولي بازي در مياري منکه کاريت نداشتم خودت ترسيدي خانم کوچولو بعدشم اين باشه جواب اون دري که زدي تو شکمم


جيغ کشيدمو گفتم:


-از عمد نبود


شونه ايي بالا انداخت و گفت:


-منم از قصد نکردم اونکارو همچين پوزخند زدي به خيالم نميترسي از هيچي


غريدم:


-هر کي جاي من بود ميترسيد


پوزخندي زد و گفت:


-هيچکس نميتونه جاي تو باشه دست هر چي پررو بوده از پشت بستي 


رفت که بره بلند شدم و داد زدم:


-هوي


برگشت سمتم ادامه دادم:


-خانم کوچولو هم...


نگاهم افتاد به عسل که داشت ميومد سمتم نتونستم بگم عمته گفتم:


-کوچولو هم خودتي


خندش گرفت برگشت سمت عسل و رفت خيره به راه رفتنش نگاه ميکردم باز مخم داشت فکراي بيخودي ميکرد سرمو به چپو راست تکون دادم و همينجوري که راه ميرفتم گفتم:


-امکان نداره...ارميا حتي اگه عاشقتم باشم غرورم حرف اولو ميزنه...امکان نداره چيزي از من بشنوي...قسم ميخورم
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-آهان شوت کن اونور...نه خنگ اونجا نه...د چرا پاس نميدي الاغ....اه مردشورتو ببرن...


محو فوتبال شده بودم بازيشون خفن بود حرف نداشت تخمه ها همنجوري پرت شده بود وسط منم ولو شده بودم ميشکستمو با دهنم پرتشون ميکردم تو هوا مامان خونه نبود که شاهکارمو ببينه وگرنه الان ميکشتم بهناز بالا تو اتاقم بود بابا و آرمين هم سرکار بودن همونجوري که داشتم ميديدم آيفون زنگ خورد بي توجه بهش فوتبالمو ميديدم و يک سره فش ميدادم يه دفه بازيکنه از بين اون همه بازيکن زد کنار و گل زد جيغي از سر خوشحالي کشيدم و تخمه هاي تو دستمو پرت کردم بلند شدم و حرکاتي انجام ميدادم شبيه رقصو ورزش دست خودم نبود هر وقت تيم مادريد گل ميزد خرکيف بودم چيزي از فوتبال سر در نمي آوردم اولين باري که ديدم آرمين چجوري ذوق کرد واسه يه گل زدن کنجکاو شدم ببينم اين فوتبال چي داره که اينجوري ذوق کرده همون اول وقتي اين همه هيجانو ديدم عاشق فوتبال شدم و هر چند وقت يه بار ميديدم ولي اينجوري نبودم که بخوام حساب کتاب کنم چي به چيه فقط فوتبال مادريد رو ميديدم که آرمين طرفدارش بود همونجوري دلقک بازي در مياوردم و کمرمو تکون ميدادم بهناز از پشت با لحن عصبي گفت:


-آرشيييييييين


همونجوري که قر ميدادمو بشکن ميزدم برگشتم که بگم هان با چيزي که ديدم خشک شدم سر جام و ماتم برد اين اينجا چکار ميکنه؟؟؟بهناز سرفه ايي کرد متعجب نگاهش کردم اشاره کرد به لباسام نگاهي به خودم کردم يه تابو شلوارک قرمز پوشيده بودم موهامم باز بود يه تل با گل بزرگ قرمزم سرم بود از اينکه ارميا منو اينجوري داره ميبينه گر گرفتم و سرخ شدم شال رو مبلي که نشسته بودم برداشتم و سريع کشيدم رو موهامو شونه هام دويدم سمت پله ها و تند رفتم سمت اتاقم درو محکم کوبيدم بهم از بي قراري شالو در آوردم و پرتش کردم رو تخت عکس العمل ارميا رو نديدم ولي من خيلي خجالت کشيدم چطور بهناز احمق نفهميد من لختم؟؟؟اصن اين اينجا چکار ميکرد؟؟؟عصبي موهامو کشيدم و جيغ کشيدم تا حالا به هيچ بشري اجازه نداده بودم اينجوري ببينتم اونم با قر کمر وااااااااي خدا منو ببخش کلافه موهامو ول کردم و بي حوصله نشستم رو تخت و زير لب گفتم:


-بهناز ميکشمت همش تقصيره تو بود
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جيغ زدم و گفتم:


-خيلي احمق ديدي من اونجوري بودم چرا گذاشتي بياد تو؟؟؟


اخماشو کرد تو هم و گفت:


-من از بالا درو باز کردم تا بيام درو باز کنم خودش اومد تو چون جنابعالي جواب ندادي بيچاره خيال کرده بود ما درو زديم بياد تو بعدشم يالا گفت تو متوجه نشدي بس محو فوتبال ديدنتون بودي


وا رفتم تو صندلي و گفتم:


-حالا من چکار کنم؟


-هيچي 


ناليدم:


-حالا برام دس ميگيره لخت ديدتم


بهناز خندش گرفت با خنده گفت:


-اينقدر خجالت کشيد بيچاره فکر نکنم ديگه نگاهتم کنه


به سرعت پريدم سمتش و گفتم:


-خيلي زشت بودم مگه؟


بهناز متعجب گفت:


-چيييييي؟


-باو تو گفتي ديگ نگام نميکنه


با دست به پيشونيش زد و گفت:


-الاغ ميگم از خجالت نگات نميکنه


راست وايسادم و گفتم:


-برو ببينم باو انقد پرروعه به رومم مياره حالا ببين کي گفتم
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سکندري ايي خووردم و نزديک بود با مخ بخورم زمين که خودمو سريع کشيدم بالا و با ترس گفتم:


-بهناز توروخدا حواست باشه نفسو حسان نيان طرف ما که اونم مياد 


بهناز با عصبانيت توپيد بهم:


-اصلا ميخوام بياد ببينم چکارت ميخواد بکنه مگه خلاف کردي؟؟؟


ناليدم:


-بهناز باز شروع نکن توروخدا خودت قبول کردي که اينجوري بيام و گرنه به خودم بود نميومدم


بهناز پريد سمتم و شونمو فشار داد و گفت:


-د آخه الاغ نفهم اون بدبخت که از خجالت سرشو بالا نياورد يه لحظه ديد از نظر شرعم يه نظر حلاله تموم شد رفت


کلافه برگشتم که برم بهناز سريع پيچيد جلوم داد زدم:


-برو اونور


بهناز خواست حرفي بزنه که يکي از پشت گفت:


-سلام 


تنم لرزيد خودش بود خواستم بازم برم که بهناز دستمو سفت گرفت و با لبخندي که نشون ميداد حرصش گرفته گفت:


-سلام ارميا خان خوبي داداش؟؟؟


-ممنون شما خوبيد؟؟؟


-ما هم خوبيم 


-اممم...ميخواستم يه امانتي بدم دستتون برسونيد دست آرمين ميشه؟؟؟


بهناز دستمو با ناخن فشار ميداد يني برگرد سمتش ولي من جم نميخوردم جواب داد:


-بله چرا نشه من ميبرم


-مشکلي پيش اومده؟؟؟


بهناز ديگه تير آخرو زد و بين انگشت شصتمو اشارمو فشار داد آشغاااااااااااااااال ميدونست من حساسم رو اين براي اينکه بيشتر فشار نده سريع برگشتم سمت ارميا و براي لجبازي حرف نميزدم ولي عرق شرمو خجالت از پيشونيم ميريخت....تا حالا تو عمرم پسري اينجوري نديده بودم حتي کيوان که مثل داداشم ميخواستمش حتي جلوي کيوان هم با مانتو و روسري ميگشتم تنها چيزي که جرأتشو داشتم فقط دست دادن و کتک زدن کيوان بود و يه بارم که ارميا دستمو گرفت نيوفتم همين ارميا سر تاسفي برام تکون داد ديگه داشتم آب ميشدم گفتم الان ميگه خجالت نکشيدي اونجوري قر دادي اونوقت اگه بره من بهنازو زنده نميذارم ولي بر خلاف تصورمو در کمال تعجب گفت:


-سلام بلد نيستي؟؟؟


اينو که گفت تموم خجالتم ريخت شير شدم و دستمو از تو دست بهناز کشيدم بيرون جيغي که زدم از سر خوشحالي بود که تونسته بودم از اون عذاب مزخرف بيرون بيام ولي قيافمو جوري نشون دادم که عصبيم با عصبانيت گفتم:


-مگه به تو سلامم ميکنن؟؟؟


اخمي کرد و گفت:


-په نه په فقط به تو سلام ميکنن


-آخه تو که زبون مارو نميفهمي که بخوام سلام کنم چون ما آدميمممم


شکاري نگام کرد و گفت:


-يه چيزي بگو که بهت بخوره يني ميخواي بگي تو آدمي؟؟؟


لبخندي زدم و گفتم:


-نه من فرشتم 


-الان گفتي آدمي


-نه فرشتم


-گفتي آدمي


-نه فرشتم


-گفتي آدمي


-نه....


بهناز جيغ کشيد و گفت:


-بسه ديگ ولتون کنم ميکشيد همديگه رو اه


ديگه چيزي نگفتيم بهناز امانتيه آرمينو گرفت و از ارميا خدافظي کرد و رفت سمت سالن منم همونجوري دست به کمر و طلبکار ارميا رو نگاه ميکردم البته ميخ چشاش شده بودم اون فقط ظاهرم بود واسه پوشوندن خرابکاريم اونم داشت منو نگاه ميکرد چشاي قهوه ايي روشنش حالا ديگ در معرض آفتاب بود و عسلي شده بود ارميا گفت:


-چيه طلب داري يا ارث باباتو ميخواي؟؟؟


-هيچ کدومش ميخوام رد بشم 


خيلي تابلو کنف شد ولي به روي خودش نياورد و گفت:


-خب زودتر ميگفتي


خندم گرفت چيزي نگفتم و رفتم سمت بهناز
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بهناز جيغ ميکشيد و داد ميزد با دهن باز نگاشون ميکردم اينا چشونه؟؟؟آرمين کلافه داد زد:


-چرا داد ميزني؟؟؟


بهناز دستاشو بست به کمرش و گفت:


-نه بگو ديگه ميخوام بدونم چي ميخواي بگي که من از ترس نميتونم جوابتو بدم بگو ديگه


-منظورم ترس نبود منظورم...


-منظورت هر چي بود بگو مهم نيس


آرمين کلافه پريد وسط حرفش و گفت:


-خليه خب با من ازدواج ميکني؟؟؟


-آر...


بهناز شوک زده آرمينو نگاه کرد منم با چشاي گرد مامان تو آشپزخونه بود بابا هم سرکار منو بهناز تعطيل بوديم من تو اتاقم بودم ديدم سروصدايي مياد اومدم ديدم بله اينا واسه هم گادر گرفتن اون به اون چيزي ميگه اون به اون با دهن باز و چشايي گرد و شوک زده از حرف آرمين نگاش ميکردم اين مگه نگفت حداقل دو سال ديگه بهش ميگه؟؟؟هنوز يه سالم نگذشته بعدشم چرا اينجوري يهو بي هوا و بي مقدمه؟؟؟بهناز به خودش اومد يکم سر جاش جا به جا شدو سرشو انداخت پايين نيشم شل شد خجالت کشيده بچم آرمين با عشق و لبخند نگاش ميکرد آرمين به خودش اومد رفت جلو و آستين لباسشو کشيد بهنازم مثل من اجازه نميداد کسي از حدش فراتر بره آرمين صداش زد:


--بهناز


با صدايي که از چاه در ميومد گفت:


-بله


-نگام کن


بهناز سرشو گرفت بالا و نگاهش کرد آرمين گفت:


-دوستت دارم


لرزش تن بهنازو حس کردم گر گرفت و گونه هاش سرخ شد حرفي نميزد و آرمينو نگاه ميکرد هنوز متوجه من نشده بودن و منم با اشک نگاشون ميکردم آدم احساساتي نبودم ولي اينا فرق ميکردن همه ي زندگيه من بودن اينا به هم رسيدن بالاخره ميدونستم بهنازم داداشمو ميخواد با شوق نگاشون ميکردم بهناز کلافه گفت:


-من..من...نميدونم چي بگم...گيجم کردي آرمين


آرمين نگران رفت جلوتر و دستاشو گرفت بهناز چيزي نگفت آرمين با نگراني پرسيد:


-نگو که منو دوست نداري بگو که اشتباه نميکنم؟؟؟


بهناز به جايي خيره شدو گفت:


-اشتباه ميکني


همزمان منو آرمين وا رفتيم نکنه منم اشتباه کردم واي خدا اگه داداشم غصه بخوره من ميميرم نه بابا مگه کشکه به من گفت آرمينو دوس  داره نشست رو زمين و پريشون گفت:


-دروغ ميگي


بهناز هم نشست جلوش منم با اشک نگاهشون ميکردم بهناز لبخندي زد و گفت:


-ديونه اين کارا چيه ميکني من دوستت ندارم...من...من...


سرشو انداخت پايين و خيلي آروم جوري که من به سختي شنيدم ادامه داد:


-عاشقتم


از شنيدن صداي بهناز جيغي کشيدم که گوش خودمم کر شد با جيغ از جا بلند شدم و رقصان رقصان کيل ميزدم و ميرفتم سمتشون خدايا شکرت خدااااااااااااياااااااااا شکرتتتتتتتت
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بهناز شکاري نگاهم کرد و گفت:


-تو همه چيزو ميدونستي آشغال؟؟؟واسه چي زودتر نگفتي!؟؟؟


برگشتم سمت آرمين و گفتم:


-مگه تو نگفتي دو سه سال ديگه ميگي بهش؟؟؟


آرمين لبخندي زد و گفت:


-عاشق نيستي بفهمي چي ميگم نتونستم تحمل کنم حالا هم چيزي نشده فوقش دو سال نامزد ميمونيم مگه نه خانمم؟؟؟


بهناز خجالت زده گفت:


-آرمين زشته خاله ميفهمه


آرمين از جاش بلند شد دست منو بهنازو کشيد و برد سمت مامان هم من هم بهناز تقلا ميکرديم و ازش خواهش ميکرديم به مامان چيزي نگه آخه ما که نميدونستيم مامان چي ميگه يه وقت ديديم مخالفت کرد اونوقت بهناز ناراحت ميشد جيغ زدمو گفتم:


-ولم کن 


ولي ول نميکرد بهناز بيچاره چيزي نميگفت رسيديم تو آشپزخونه من به جاي بهناز خجالت کشيدم فکرشو بکن اون بنده خدايي که ايشالا خدا صبرش بده بخواد منو بکشونه جلو مامانش و از عشقمون حرف بزنه اوووف همونجا ميکشمش منو چه به اين چرتو پرتا وااااالا بهناز هم سرش پايين بود آرمين هنوزم دست منو بهنازو گرفته بود و ول نميکرد آرمين مامانو صدا زد مامان برگشت سمتش و گفت:


-جونم 


آرمين شمرده شمرده گفت:


-مامان...من...بهنازو دوس دارم...ازش خواستگاري کردم....از نظر شما مشکلي نداره؟؟؟


مامان بيچارم ماتش برد همونجوري با ملاقه تو دستش مثل مجسمه آرمينو نگاه ميکرد نگران شدم قدمي برداشتم که مامان به خودش اومد وايسادم مامان تکوني خورد و با تته پته گفت:


-چي...چي گفتي؟؟؟تو...بهناز...تو بهنازو دوس داري؟؟؟


آرمين سري تکون داد مامان برگشت سمت بهناز و گفت:


-تو چي بهناز...تو هم آرمينو ميخواي؟؟؟


بهناز خجالت زده در حالي که سرش پايين بود ناليد:


-خاله بخدا من...


مامان پريد وسط حرفش و گفت:


-فقط بگو آره يا نه


بهناز آروم گفت:


-آره


مامان نشست رو صندلي و مثل من اشک ميريخت و خيره شده بود به بهناز و گفت:


-الهي قربونت برم که اينقدر خجالت زده شدي...ميدوني چقدر مثل آرشين واست نگران بودم؟؟؟


بهناز تو جاش جا به جا شد و گفت:


-اممم....خاله...


مامان با لبخند جلو اومد دست بهنازو گرفت و بوسه ايي زد و گفت:


-بهناز خانم...عزيز خاله...دستت درد نکنه ديگه از من خجالت ميکشي ..ميدوني چقدر خوشحالم که آرمين عاشقته؟؟؟خيالم از بابت تو راحت شد خدارو شکر که پسرم عاشق تو شده هر دوتاتون لياقت همو دارين مبارکتون باشه با عشق نگاهي به مامان کردم مامان من يه فرشتس فرشته


آرمين ديونه پريد سمت منو مامانو بهناز و سفت بغل





مون کرد و گفت:


-قربون همتون بررررممممم مننننن 


بهناز سريع از زير دستش اومد بيرون و رفت از آشپزخونه بيرون زديم زير خنده 
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-بفرماييد اينم ساندويچ مهمون نفس خانم گل


عطسه ايي زدم و پالتو رو دور خودم پيچيدم بهناز با خنده گازي به ساندويچ زد و با دهن پر گفت:


-بميرم برات


باز عطسه ايي زدم و بيشتر پالتو رو کشيم به خودم نفس خنديد وگفت:


-عافيت باشه 


سري تکون دادم و با بيچارگي خيره شدم به روبروم الان درست وسط پاييز اول ترم جديد هواي سرد منم سرما خوردم ناجور زودتر از همه هم پالتوپوش شدم سرما خوردگي هم به معناي کامل يعني بدبختي و بيچارگيه من سرما که ميخوردم ديگه هيچ غلطي نميتونستم بکنم نه درست راه ميرفتم نه حوصله داشتم هيچيه هيچي الانم بهناز به زور و تشر آوردم دانشگاه اونم با هزار بدبختي و گرنه من حتي نميتونستم از جام بلند بشم غرق فکر بودم که صداي حسانو شنيدم:


-سلام بر همه 


دستمو بردم بالا يعني سلام حسان با تعجب خيره شد به صورتم و گفت:


-چرا انقدر سرخه صورتت؟؟؟


اگه يک کلام حرف ميزدم سرفه هام شروع ميشد دست بهنازو تکون دادم يني تو حرف بزن بهناز گفت:


-سرما خورده 


حسان باتعجب نگاهي به بهناز کرد و گفت:


-سرما خورده اينقدر حالش گرفتس؟؟؟


يه دفه سرفه هام شروع شد بي وقه تا چند دقيقه سرفه هاي بلند ميکردم بهناز با نگراني بهم نگاه ميکرد شک نداشتم الان از سرفه ي زياد سرخو کبود شده صورتم همونجور که نگاهم به بچه ها بود و سرفه ميکردم ارميا رو ديدم که داشت ميومد سمتمون بيچاره ميخواس سلام کنه سرفه هام نميذاشتن خندمم گرفته بود سرمو انداختم پايين که خندم معلوم نباشه يه دفه يه ليوان آب جلو چشمم ديدم سرمو آوردم بالا به محض اينکه چشاي ارميا رو ديدم سرفم قطع شد با تعجب گفتم:


-مال منه؟؟؟


ارميا پوزخندي زد و ليوانو پرت کرد تو سيني رو ميزمون و گفت:


-ميخواستم سرفت قطع بشه با بهنازو نفس سلام حال احوال کنم که خداروشکر آب نخورده قطع شد 


خيلي خونسرد نگاهش کردم و با اون صداي گرفته که از تو چاه درميومد گفتم:


-همون بهتر که نخوردم از دست تو منتي


حسان زد زير خنده بهناز درو ديوارو نگاه ميکرد که خندش نگيره نفس هم زير ميخنديد ارميا بدجور کنف شده بود ولي به روي خودش نياورد و رو به بهناز گفت:


-بهناز جون خوبي؟؟؟


بهناز نتونست تحمل کنه و زد زير خنده نيشم شل شد دوباره سرفه هام شروع شد اين دفه انقدر بد سرفه کردم که داشت نفسم ميگرفت بهناز کولشو پرت کرد رو ميز و سريع آب آورد خوردم ولي مگه قطع ميشد ديگه داشت امونمو ميبريد اين سرفه ها که قطع شد بي حال افتادم رو بهناز بهناز جيغي کشيد و صدام زد فک کنم حالم خيلي خراب بود که جيغ زد از بي حالي خوابم برد و ديگه چيزي نفهميدم 
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به هوش که اومدم چشام هنوز بسته بود صداي آرمينو ارميا رو ميشنيدم و صداي گريه و هق هق بهناز هم بغل گوشم بود ارميا يه ريز حرف ميزد هي ميگفت چرا بهوش چند ساعته بي هوشه.....متعجب ابروهامو دادم بالا اين الان نگران من شده عايا؟؟؟صداي گريه بهناز داشت رو مخم ميرفت آرمين هم يه سره داشت فشم ميداد که چرا رفتم دانشگاه اعصابم خورد شد خوبه من نخواستم برم اين بيشعور منو کشوند حالا منو فش ميده؟؟؟چشامو باز کردم و بهنازو هول دادم که درد عميقي پيچيد تو دستم از درد جيغ کشيدم بچه ها هول شده بودن نميدونستند چکار کنند ارميا به خودش اومد و سريع پريد بيرون به ثانيه نکشيد پرستار اومد تو نگاهي بهم کرد و با دستاش چنگ انداخت به صورتش و گفت:


-خاک بر سرم رگت پاره شده 


بدو بدو رفت بيرون بهناز با صداي بلند گريه ميکرد سرش داد کشيدم:


-پاشو گمشو بيرون ريدي به اعصابم


بهناز ماتش برد انقدر از دادم ترسيد که سکسکش گرفته بود آرمين با عجله گفت:


-آرشين خوبي سرت گيج نميره؟؟؟


دستي به سرم کشيدم و گفتم:


-چرا هم گيج ميره هم ميسوزه


آرمين نگران نگاهم کرد نفس بيچاره گوشه ترين جاي اتاق وايساده بود و نگاهم ميکرد ارميا هم دستشو مدام ميکرد تو موهاشو راه ميرفت ديگه داشتم سياهي ميديدم به محض اينکه صداي پرستار که بچه هارو ميکرد بيرون شنيدم ديگه چيزي نفهميدم
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چشامو باز کردم چقدر سخت بود داشتم تا دم مرگ ميرفتم واقعا بهناز پريد سمتم و با گريه گفت:


-آرشين خوبي آبجي؟؟؟


چشامو بستمو باز کردم يني آره نميتونستم حرف بزنم بغضم گرفته بود که اگه ميمردم چي ميشد...مامانم حتما سکته ميکرد بارها گفته بود طاقت دوريم نداره...بابام چي ميشد حتما چند سال زودتر پير ميشد....واي بهناز کسي که مثل خواهرم بود چي؟؟؟؟آرمين ميتونست تحمل کنه؟؟؟من اينو نميخواستم...نميخواستم با رفتن من چند نفر عذاب بکشن تو اون چند ثانيه که مردمو زنده شدم واقعا داشتم به عاقبتم فکر ميکردم ولي حالا ميبينم اگه من برم خيلي بد ميشه...کسي اومد جلوم نگاهم تو نگاهش گره خورد کسي که نميفهميدم چرا با نگاه کردن تو چشاش آرامش به وجودم تزريق ميشه يا اگر هم ميفهميدم نميخواستم قبول کنم که....حتي تو اين شرايط هم غرورم شکسته نميشد دست خودمم نبود من در برابر ارميا غرور دارم...نگاهش نگران بود يه چيزي تو چشاش فرياد ميزد که من نميفهميدم....سفيديه چشاش سرخ شده بود و رنگشم سياه خالص بود صدام زد و پرسيد:


-خوبي؟؟؟


لج کرده بودم نميفهميدم چرا بايد حالمو بپرسه کسي که متنفره ازم!!!!از روي لج جوابشو ندادم و خيره نگاهش کردم ارميا کلافه دستاشو کرد تو موهاش و زير لب لعنتي ايي گفت و رفت کنار اخمي کردم آرمين اومد بالا سرم ماتم برد داداشم چرا انقدر پريشون بود قيافش بهم ريخته بود موهاش شلخته و نامرتب پخش شده بود زير چشاش گود افتاده بود و لباش خشک متحير گفتم:


-آرمين


-جونه آرمين تو که منو کشتي


ناخوداگاه نگاهم خورد تو چشاي ارميا اخم کرده بود و پايينو نگاه ميکرد سنگينيه نگاهمو که حس کرد سرشو بالا آورد دلخور نگاهم کرد و از اتاق زد بيرون مات به در اتاق خيره شدم...اين چش شد يهو؟؟؟
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بهناز جيغي کشيد و داد زد:


-آررررررمييييييين بيااااااااا منوووووو ااااااااز دست اييييييننننن نجااااااااات بدههههههههه


توپيدم بهش:


-خفه شو اونموقع که بهت ميگم نميخوام بيام مثل سگ پاچه ميگيري به زور ميبريم حالا که خودم ميخوام بيام نميذاري؟؟؟؟


بهناز داشت گريش ميگرفت ديگه اشکش در اومده بود گفت:


-آرشين تورو خدا نميدوني چه حالي شدم وقتي مرديو زنده شدي...ديگه نميخوام حتي يه بار ديگه اون صحنه رو ببينم....تو هنوز حالت خوب نشده بايد استراحت کني...


با عصبانيت لباسمو پرت کردم رو تختم و گفتم:


-الاغ من الان دقيقا دو هفتس تو خونه نشستم هفته اول که مامان خانم نذاش بلند بشم هفته ي دومم آرمينو بابا حالا هم تو گير دادي ولم نميکني اگه عذاب وجدان داري باس بگم بيخودي داري چون تقصير خودم بود که سرم تو دستمو نديدم اونجوري پرتت کردم باعث شد رگم پاره بشه به تو ربطي نداشت حالا اجازه ميفرماييد رد بشم؟؟؟


بهناز خونسرد گفت:


-نه


جيغي کشيدم و رفتم سمتش که موهاشو بکشم که يه دفه در باز شد و آرمينو حسانو ارميا پريدن تو مات به ارميا نگاه ميکردم عين وحشيا دستاشو بسته بود جلو هم و پاهاشو آورده بود جلو مثلا گارد گرفته بود بهنازم حالش بدتر از من بود دستشو گذاشته بود رو قلبش و نگاهشون ميکرد حالا بهناز لباس بيرون تنش بود چون از خونشون اومده بود منو بگو که با چشاي گرد و لباس خواب عکس يه خرگوش رو لباسم و موهاي شلخته و بهم چسبيده نگاهشون ميکردم خداروشکر لباسم پوشيده بود و گرنه آبروم ميرفت تو دلم فشي به آرمين دادم و تکوني خوردم با چشاي گرد رو به ارميا گفتم:


-اين چه وضعشه؟؟؟


ارميا به محض شنيدن حرفم سيخ وايساد سرجاش و تقريبا حرکت نظاميه سربازا رو زد با دهن باز نگاهش کردم بيچاره فک کنم تو دوران سربازيش مونده!!!!!ارميا به حرف اومد و گفت:


-خب منو آرمين فکر کرديم کسي وارد اتاقت شده جيغ زدي يادمون نبود تو کلا جيغ جيغو هستي 


از سر عصبانيت جيغي کشيدم و گفتم:


-جيغ جيغو عمته


حسان زد زير خنده با عصبانيت تشر زدم بهش:


-هرهر بانمک چيز خنده داري گفتم؟؟؟


حسان هنوز ميخنديد رفتم سمتش که با مشتم بزنم بهش که يکي گفت:


-سلاااااااااااااممممم


سريع برگشتم سمت صدا عسل بود حالا فهميدم چرا حسان ميخنده باز گند زدم لبخندي زدم و گفتم:


-خب عسل جون برادرزادت ندونم کاري ميکنه تو باس چوبشو بخوري ديگ 


نفس از در اتاق اومد تو و زد زير خنده بهناز به خودش اومد زد زير خنده حسان که کلا نيشش باز بود آرمين هم زد زير خنده تنها کسي که خيره شده بود بهم و حرف نميزدو نميخنديد ارميا بود شک کردم نکنه مشکلي چيزي دارم نميفهمم نگاهي بخودم کردم با ديدن لباس خوابم خواستم جيغ بکشم که ديدم ضايس پريدم تو حمامم و درو بستم بچه ها بيشتر از قبل خنديدن منم با لبخند رفتم دستشويي که کارامو انجام بدم
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لباسامو مرتب کردم و رفتم بيرون يه صندل پاشنه دار پوشيده بودم که تق تق صدا ميداد هميشه تو خونه دمپايي انگشتي ميپوشيدم ولي حالا جلوي اينا زشت بود بپوشم بخاطر همين يه تونيک مشکي با حاشيه گلاي بزرگ و سرخ با يه شلوار قرمز رنگ همون گل و شال مشکي با رگه هاي قرمز و صندلمم قرمز با بند مشکي کلا ست قرمز مشکي زدم خيلي هم خانم و وقار خودشيفته هم خودتونيد...چي داشتم ميگفتم؟؟؟آهان بنده خيلي خانمو و باوقار تشريف فرما شدم و از پله ها اومدم پايين چون صندلش پاشنه داشت ميترسيدم بخورم با مخ زمين بخاطر همين آروم و با احتياط ميرفتم پايين و حواسمم به پله ها بود که نيوفتم پله ي آخري بودم نيشمو شل کردم و سرمو آوردم بالا ديدم همه زل زدن بهم هول شدم تعادلمو از دست دادم ليز خوردم و با مخ رفتم تو زمين صداي چند تا پا رو شنيدم بهناز زودتر از همه جيغ کشيد و گفت:


-ذليل نمرده هنوز بخيت بسته نشده


ناليدم:


-خب به من چه شما نگاه کردين هول شدم خو


حسان با رگه هاي خنده گفت:


-حالا اگه ما نبوديم يه دمپايي ميپوشيد با شلوار کردي و تي شرت زرد 


اينو که حسان گفت دردمو فراموش کردم و پهن زمين شدم فکرشو بکن من شلوار کردي ميپوشيدم با تي شرت زرد خخخخخ خندمو قورت دادم و سرمو بردم بالاتر که حرفي بزنم نگاهم تو نگاه خندون ارميا گره خورد دلم لرزيد گيج نگاهش کردم تو داري چکار ميکني با من ارميا؟؟؟؟
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-جرأت يا حقيقت؟؟؟


نفس سريع گفت:


-حقيقت


نيشخندي زدم و گفتم:


-حسانو دوس داري يا نه؟؟؟


نفس خنده ايي کرد و گفت:


-آره


با چشاي گرد نگاهش کردم آشغااااااال پس دوسش داشت و نميگفت حسان خنده ايي کرد و گفت:


-آرشين دقيقا همون روزي که مرخص شدي من از نفس خواستگاري کردم  خانمي کرد و قبول کرد 


دلخور به نفس و بهناز نگاه کردم بهناز گفت:


-باور کن من خبر نداشتم


نگاهي به نفس کردم نفس گفت:


-آخه عزيزم مگه داداشتو مامانت ميذاشتن من حرف بزنم تا يکم ميگذشت ميگفتن بذار استراحت کنه 


خنده ايي کرد و ادامه داد:


-تحفه


خنديدم و گفتم:


-بچرخون بطريو


نفس بطريو چرخوند افتاد به بهناز نفس گفت:


-جرأت يا حقيقت؟؟؟


-جرأت


نفس خونسرد گفت:


-بايد جلوي ما دو سه جمله ابراز علاقه کني به آرمين


بهناز جيغ کشيد و گفت:


-چيييييييييييي؟؟؟؟


نفس اخمي کرد و گفت:


-بايد انجامش بدي 


بهناز ناليد:


-من...


نفس سريع حرفشو قطع کرد و گفت:


-اصلا حرفشم نزن فرار کني





 


آرمين خنده ايي کرد و گفت:


-ولش کنيد خانممو


بهناز گفت:


-چيزه...من برم چايي بيارم


عسل و ارميا پيش بهناز نشسته بودن ارميا دستشو گرفت جلوش عسل شونشو فشار داد و نشوندش ريزخنديدم بهناز با بيچارگي نگاهي به آرمين کرد آرمين هم نگاهش کرد سکوت بدي ايجاد شده بود سوتي زدم و گفتم:


-بهناز زود باش


به خودش اومد و سرشو انداخت پايين با پايين ترين صداي ممکن گفت:


-دوستت دارم آرمين


نفس سرفه ايي کرد و گفت:


-گفتم دو سه جمله


بهناز نذاشت حرف نفس تموم بشه سريع گفت:


-مينويسم دوستت دارم و سه نقطه يعني اين نوشته تا هميشه امتداد خواهد داشت 


همه اولش سکوتي کردن ولي به خودشون اومدن و دست و سوت زدن برا بهناز 


بهناز با خجالت نگاهشون ميکرد آرمين هم با عشق زل زده بود به بهناز آرمين به خودش اومد و گفت:


-خانمم؟


بهناز گفت:


-جونم


-چشات اذيتت نميکنه؟؟؟


بهناز گيج شده گفت:


-نه


آرمين لبخندي زد و گفت:


-ولي پدر منو در آورده


اينبار من سوتي زدم و جيغ کشيدم داداشم با بهناز خوشبخت بودن بازم خدايا شکرت....رو به بهناز گفتم:


-حالا تو بطريو بچرخون 


بهناز با لبخند بطريو چرخوند افتاد به حسان بهناز نيششو شل کرد و گفت:


-جرأت يا حقيقت؟؟؟


-حقيقت


-دوست دختر داشتي؟؟؟


حسان ريز خنديد چشمکي به نفس زد و گفت:


-هي يکي دوتا بودن


نفس جيغي کشيد و با مشت زد رو بازوي حسان حسان الکي دادو بيداد ميکرد که دردم گرفته نفس ديگه خسته شده بود پس کشيد حسان لبخندي بهش زد و گفت:


-شوخي کردم خانمم...من فقط با يکي دوست شدم اونم تويي اوليو آخري


نفس از سر خوشحالي خنده ايي کرد و بهش گفت:


-خيله خب بطريو بچرخون


حسان بطريو چرخوند افتاد به ارميا حسان شيطون نگاهش کرد و گفت:


-جرأت يا حقيقت؟؟؟


ارميا مشکوک نگاهش کرد و گفت:


-حقيقت 


حسان با ذوق تو جاش جا به جا شد و گفت:


-اسم کسيو که دوس داري بگو


ارميا اخمي کرد و گفت:


-سوال بعدي


چرا جلوي ما نگفت؟؟؟دلخور نگاهش کردم ولي محل نميذاشت يعني ديد که من دلخورم ازش ولي محل نذاشت حسان شاکي گفت:


-نميشه که بايد بگي


ارميا گفت:


-هر سوالي بپرسي جواب ميدم ولي اين يکيو نه 


-ولي من ميخوام اينو جواب بدي 


ارميا عصبي گفت:


-حسااااان


حسان کوتاه اومد کلافه به ارميا نگاه کردم چي ميشد ميگفتي کيو دوس داري؟؟؟حسان گفت:


-اصلا کسيو دوست داري؟؟؟


ارميا نگاهي به من کرد نگاهش کردم نگاهشو دزديد و گفت:


-آره


يه حس بدي تنمو لرزوند حس اينکه ارميا کيو دوست داره حسودم ميکرد دست خودم نبود نميفهميدم چکار ميکنم نگاهم افتاد به آرمين که با لبخند خيره شده بود به ارميا...آرمين مشکوکه...خيلي مشکوک....
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مامان يه ريز حرف ميزد ديگه سرسام گرفته بودم از اصرار هاي مکررش داشتم ديوونه ميشدم با ناله حرفشو قطع کردمو گفتم:


-مامان جان چرا گوش نميدي چي ميگم؟؟؟؟من هنوز بيست سالمه منو چه به شوهر کردن؟؟؟؟بيخيال مامان من...


مامان جيغي کشيد و با عصبانيت گفت:


-دختره ي الاغ داري لگد به بختت ميزني به جون خودم آرشين پسره پسر خوبيه اگه نخواي بذاري بياد خواستگاريت ديگه باهات حرف نميزنم 


اي خدا چه گيري کردم تو دل لعنتي به پسره و مامانش فرستادم و گفتم:


-مامان جان آخه وقتي دل من پيشش گير نيست هنوز يه بارم نديدمش چه توقعي داري از من؟؟؟؟


مامان سرشو به چپو راست تکون داد و گفت:


-همين که گفتم اگه نذاري بيان ديگه تا آخر عمر اسممتو نميارم


مامان بلند شد رفت خيلي حرصم گرفت جيغي کشيدم و تو سر خودم زدم نگاهم به گلدون رو ميز تحريرم افتاد بلند شدم کوبوندمش تو ديوار و خودمو پرت کردم رو تختو خوابيدم
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بهناز قهقه ايي زد و گفت:


-نميري آرشين اين چه وضعشه؟؟؟


با ترس گفتم:


-بهناز تو رو خدا يواش بخند مامان ببينه اينجوري لباس پوشيدم ميکشتما


بهناز به زور جلوي خندشو گرفت و گفت:


-شلوار آرمينه يا بابات؟؟؟


از زور ترس لبخندم نميتونستم بزنم گفتم:


-مال باباس به زور بندش کردم واينميساد که 


بهناز ميخنديد و دلشو ميگرفت از وقتي اومده بود يکسره داشت ميخنديد براي خواستگاري امشب يه شلوار گشاد پوشيده بودم که مشکي بود با يه پيراهن زرد که مال داداش يکي از بچه ها دانشگاه بود مگه گير ميومد به سختي پيدا کردم يه شال مشکي هم انداخته بودم رو سرم موهاي جلومو با دستگاه فر کردم و ريختم رو صورتم يه دمپايي هم از بابا کش رفتم که دوبرابر پام بود مامان صدامون زد سريع بهنازو فرستادم بيرون و گفتم جواب مامانو بده که نفهمه چي پوشيدم اينجور که مامان از پسره تعريف ميکرد حتما منو ميبستن به همين پسره چون هم بابا راضي بود هم آرمين اين وسط بهناز همراهيم ميکرد و مخالف بود ميگفت به زور که نميشه بايد علاقه باشه....بهناز مثل وحشيا اومد تو و گفت:


-اومدن


هول شدم لباسامو مرتب کردم و رفتم بيرون يه صلوات فرستادم و از پله ها اومدم پايين بهناز بيچاره سرش پايين بود و نميدونست خودشو کنترل کنه خودمم خندم گرفت اومديم پايين بابا سرشو آورد بالا و گفت:


-اينم دختر گلم 


با ديدن قيافم مات نگام کرد همه تقريبا وحشت کرده بودن مامان پسره به خودش اومد و پقي زد زير خنده وا رفتم اينکه داره ميخنده خو من چه خاکي بريزم به سرم آخه بدش که نيومد هيچ ميخنديد هم...يه دفه بابا پسره بعدم خود پسره زدن زير خنده پسره خيلي معصوم ميخنديد دلم بحالش سوخت که اومده بود خواستگاري منه اسکل مامان لبخند زورکي رو لبش داشت و مدام دور از چشم اونا بهم چش غره ميرفت آرمين که سرش پايين بود و شونه هاش ميلرزيد بابا هم کپ کرده نگام ميکرد مامان پسره خندشو قطع کرد و رو به مامان گفت:


-ماهرخ جون...فکر کنم خواستگاري زوريه نه؟؟؟


مامان بيچارم لبخندي از سر ناچاري زد و گفت:


-راستش نغمه جون آرشين راضي نبود چون پسرتونو نديده بود


نغمه برگشت سمتم و رو به بقيه گفت:


-من خودم دختر شوهر دادم ميفهمم اين چيزارو ماهرخ جان زوريه که نميشه خب بچه حق داره ديگ...ولي آرشين جان چند دقيقه با سعيد حرف بزنيد اگه خوب نبود به خودم بگو مادر خجالت نکش تو هم مثل دخترم...


چقدر اين زن ماه بود ديگ داشتم از خجالت آب ميشدم با پايين ترين صداي ممکن گفتم:


-معذرت ميخوام ولي مجبور شدم نغمه با لحني که معلوم بود خندش گرفته گفت:


-عيب نداره عزيزم حالا پسرمو راهنمايي ميکني؟؟؟


بله ايي گفتم و رفتم سمت پله ها سعيد دنبالم اومد رفتم تو اتاقم و درو باز گذاشتم رو تخت نشستم و منتظر سعيد شدم اومد تو و گفت:


-بااجازه


و نشست رو صندلي کنار ميزم لبخندي زد و گفت:


-خب شما که جوابت منفيه راجع به چي حرف بزنيم؟؟؟؟


حس عذاب وجدان داشت ميکشتم پسره خيلي آقا بود با خجالت گفتم:


-واقعا معذرت ميخوام ولي مجبور شدم من معذب شدم فکر نميکردم اينقدر خوب باشين


سعيد لبخندي زد و گفت:


-اشکالي نداره فقط اگه دفعه بعد اون بنده خدا رو نخواستين رکو راست به مامانتون بگين ازدواج زوري نيس


چقدر اين پسر ماه بود با قدرداني نگاهش کردم واقعا شانس با من بود که از اين پسر سيريشا نبود
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نفس خودشو ول کرد رو چمنا و زد زير خنده کلافه شده بودم حسابي از وقتي که از کلاس اومديم بيرون نفس يه ريز ميخنديد نگاهش ميکردمو ساکت بودم بهنازم براش تعريف ميکرد:


-واي نفس نبودي ببيني چه دلقکي شده بودا پسره بيچاره ماتش برده بود 


حسان از عقب ديدم که ميومد سمتمون سنگي جلوم بود پرت کردم اونور و منتظر بودم حرفاي بهناز تموم بشه حالم گرفته بود مامان بدجوري تنبيهم کرد از بابا خواست يه هفته ماشينو ازم بگيره بخاطر کاري که کردم حسان با ديدن خنده ي نفس لبخندي زد و گفت:


-چيزي شده؟؟؟بگيد ما هم بخنديدم خب


ارميا از سالن دانشگاه اومد بيرون يکم اينور اونورو نگاه کرد نگاهش که افتاد به ما اومد سمتمون نفس داشت براي حسان تعريف ميکرد قضيه رو منم بي حوصله گوش ميدادم ارميا وقتي ديد نفس داره حرف ميزنه ساکت گوش داد زير چشمي هواشو داشتم هر لحظه صورتش سرخ ميشد متعجب سرمو آوردم بالا نگاه منو که ديد بيخيال حسان شد و رفت سمت در دانشگاه منم بيخيال بچه ها شدم و رفتم دنبالش بهش که رسيدم پرسيدم:


-چيزي شده؟؟؟


با تشر گفت:


-نه


اخمامو کردم تو هم بيشعور اين چه طرز صحبت کردنه؟؟؟


-چته تو؟؟؟


برگشت سمت و يکم اون دس اين دس کرد و گفت:


-مبارک باشه داري ازدواج ميکني؟؟؟


اخمي کردم و گفتم:


-نه


-چرا؟؟؟نفس که ميگفت پسر خوبيه؟؟؟


-مگه با هر پسر خوبي باس ازدواج کرد؟؟؟


حس کردم چشاش خنديد پوزخندي زد و گفت:


-البته پسره خوب نبوده خر بوده که اومده خواستگاري آدم مثل تو


از عصبانيت جيغي کشيدم ارميا بي توجه به من رفت سمت حسانو اينا هر چي هم جيغ ميزدم توجه نميکرد داشت گريم ميگرفت هم مامان حالمو گرفت هم اين عوضي رفتم سمت در دانشگاه يه تاکسي گرفتم و رفتم خونه
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مامان نگاهي به بهناز کرد و گفت:


-خاله جون با مامانت حرف زدي؟؟؟


بهناز با خجالت گفت:


-آره 


-خب...چي گفت؟؟؟


-اولش باور نکرد ولي وقتي شما زنگ زديد کيل کشيد و مدام قربون صدقه ي آرمين ميرفت


مامان خندش گرفت با خنده گفت:


-بدشم نيومده ها 


بهناز لبخند محوي زد و خيره شد به آرمين قرار گذاشتيم بريم خواستگاري بهناز و بعدشم نامزدي و اينها هممون خيلي خوشحال بوديم و بهنازم تازه اومده بود به قول خودش سري بزنه و بره تا فردا آماده بشه براي خواستگاري با عشق يه بار بهنازو نگاه ميکردم يه بار آرمينو بابا که خوشحالي از صورتش معلوم بود مامان هم که کاملا مشخصه چقدر خوشحاله منم که از خوشحالي رو پا بند نبودم طاقت نياوردم از جا بلند شدم و رقصان رقصان دست ميزدم رفتم سمت ضبط روشنش کردم و با آهنگ رقصيدم
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با دهن به بهناز نگاه کردم خدايا ايني که جلوي منه بهناز خودمونه؟؟مثل فرشته ها شده بود....خيلي خوشگل شده بود....همه داشتند با تعجب نگاهش ميکردن يه لباس بلند که رو زمين کشيده ميشد آستيناي سه ربع که روش گلاي توري صورتي کار شد بود رو سينه نگين هاي صورتيه ريز به صورت منظم کار شده بود پايين لباسشم از همون نگينا بود يقشم بسته بود يه شال صورتي رنگ نگين لباسش هم رو سرش آزاد بود واقعا خيلي خوشگل شده بود بهش ميومد عجيب يه آرايش خيلي ملايم هم در حدي که به لباسه بياد کرده بود آرمين بيچاره همينجوري محوش شده بود و ولش نميکرد بهنازم خيره ي آرميني شده بود که کت و شلوار آبي آسموني پوشيده بود با يه پيراهن سفيد خاله که بهنازو ديده بود قبلا با خنده گفت:


-هوي آرمين...بچم تموم شد 


همه به خودشون اومدن و خنديدن منو مامانو بابا خاله و عمو حميد و بهناز نفس هم که من به زور کشوندمش بردم چون بهناز سفارش کرد عمو سعيد هم به عنوان بزرگتر جمع اومده بود به علاوه سپيده که تنها دوست مشترک بچگيه منو بهناز بود مامان هول و با عجله گفت:


-حميد خان اگه اجازه بدين بچه ها اول حرفاشونو بزنن بعد صحبت کنيم


عمو حميد هم که انگار حال بهنازو آرمينو درک ميکرد سريع موافقت کرد چون واقعا اينا نياز داشتن تنها باشن آرمين که داشت پس ميوفتاد بهنازم طبق معمول از خجالت داشت يه ريز عرق ميکرد بگذريم اينا رفتن با هم حرف بزنن ما هم مشغول صحبتاي عادي شديم بعد از يه ربع که اومدن و موافقتشونو اعلام کردن و ما کلي جيغ و داد کرديم از خوشحالي بماند که چه کارايي کرديم بزرگتر ها دادشون در اومده بود با نفسو سپيده سر به سر بهناز بيچاره که از خجالت بيش از حدش سرش پايين بود ميذاشتيم البته ناگفته نماند زير لب خيلي فشاي بدي ميداد نچ نچ ميدونم زنداداش بي ادبي دارم ولي چاره چيه خواهرشوهر ها هميشه مظلومن...بله اينجورياس...چي ميگفتم؟؟؟آهان داشتيم حرف ميزديم که عمو سعيد گفت:


-ايشالا که مبارکتون باشه عزيزانم...حالا بهناز جان عزيزم ميشه بگي شما براي مهريتون چي در نظر گرفتي؟؟؟


بهناز سرشو بالا آورد و با خونسرد ترين لحن ممکن گفت:


-با اجازه پدرو مادرم و خاله جون و عمو جون من هيچي حتي يه سکه ام براي مهريه ام نميخوام فقط يه شرط دارم 


منو نفس و سپيده با تحسين نگاهش کرديم آرمين ولي نگران بهش خيره شده بود خاله که از قيافش داد ميزد براش فرقي نداره عمو حميد هم مثل خاله بود ولي مامانو بابا و عمو سعيد اخماشون تو هم بود عمو سعيد گفت:


-آخه بهناز جان نميشه که عمو 


بهناز سريع گفت:


-عمو من با مامانو بابام حرف زدم حتي يه سکه هم نميخوام حالا ميذارين شرطمو بگم؟؟؟


عمو سعيد دلخور سري تکون داد بهناز گفت:


-من امروز ميخوام تو خواستگاريم از آرمين قول بگيرم که تا آخر عمر هوامو داشته باشه چيزي از عشقش نسبت بهم کم نشه و هميشه حمايتم کنه عوضش من نه مهريه ميخوام نه چيزي ولي تا عمر دارم عشقمو به پاش ميريزم...


بهناز خجالت زده نفس عميقي کشيد نگاه کوتاهي به همه کردم همه با عشق و محبت زل زده بودن به بهناز اشک تو چشام حلقه زد بهناز خواهر من بود با گريه بلند شدم و بي هوا و وحشيانه رفتم تو بغل بهناز بهناز بيچاره که نميدونست دارم ميپرم تو بغلش تعادلشو از دست داد و دو تايي از رو صندلي افتاديم پايين خونه رفت رو هوا بهناز جيغي کشيد سپيده با ناله گفت:


-خاک تو سرت آرشين 
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مامان جيغ ميکشيد و فشم ميداد سرمو تو بالش فرو کردم و با خواب آلودگي گفتم:


-ديشب تا صبح نخوابيدم مامان ...بذار بخوابم


مامان جيغي کشيد ترسيدم و صاف نشستم متعجب بهش خيره شدم و گفتم:


-چه خبره مامان جان مردم از ترس


-احمق پاشو برو ديرت شد


متعجبو گيج گفتم:


-کجا؟


-خونه آقا شجاع...مگه نميخواستي بري آرايشگاه؟؟؟


بيخيال برگشتم و دراز کشيدمو گفتم:


-مگه امروز چهارشنبس؟؟؟


-آره 


سريع بلند شدم و تقريبا جيغ کشيدمو گفتم:


-چرا زود بيدارم نکردي؟؟؟


مامان بي حوصله گفت:


-واي آرشين بخدا موندم تو به کي رفتي اينقدر خواب سنگيني منو بابات و آرمين که زود بلند ميشيم يک ساعته دارم صدات ميزنم هر دفه هم يا پاتو تو هوا تکون ميدي يا پا ميشي مثل مونگلا نگام ميکني دوباره ولو ميشي رو تخت


از لحن صحبت کرد مامان خندم گرفت بوسيدمش و گفتم:


-مثلا امروز نامزديه پسرته مامان خانم اخماتو باز کن گلم


مامان ناراحت سري تکون داد و گفت:


-کاش يکي بياد تو رو هم ببره


با چشاي گرد شده جيغ کشيدم و گفتم:


-ماااااااااامااااااااااااننننننن


اخمي کرد و بلند گفت:


-يامان


دلخور نگاهش کردم همونجور که ميرفت سمت در گفت:


-خوشحال نيستم که آرمين داره از پيشمون ميره ولي اون با بهناز خوشبخته...هر پدر و مادري هم خوشبختيه بچشو ميخواد 


برگشت سمتم و با لبخند ادامه داد:


-براي تو هم همينو ميخوام


با عشق بهش زل زدم مامان خنده ايي کرد و گفت:


-خوردي منو تموم شدما


با دهن باز نگاش کردم سابقه نداشت اينجوري حرف بزنه چشمکي بهم زد و با خنده رفت بيرون به خودم اومدم و مثل جت حمله ور شدم سمت لباسام
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عصبي به آرمين نگاه کردم که با ارميا وايساده بودن اي خدا ماشين منو برداشته بود منم مجبورم با ارميا بيام عزا داشتم از همين الان آرمين زل زده بود به بهناز ارميا هم طبق معمول دستاش تو جيبش بود و يه نگاهش به من بود يه نگاهش به بهناز خوب ميفهميدم که سعي داره نگاهشو از من بدزده دليلشو نميفهميدم ولي تو ذهنم آشوبي بود برا خودش انگار يه جلسه تو مخم راه انداخته بودن يکي نظر ميداد اين ارميا يه جوريه اون يکي ميگفت شايد دوست داره منم با تعجب چشامو از تصورات مزخرفم گرد ميکردم اون يکي ميگفت نه بابا اگه دوسش داشت که دشمنش نبود کلا سيماي مغزم قاطي کرده بود بدجور کلافه سرمو تکون دادم و چشم دوختم به آرمين يه کتو شلوار قهوه ايي و پيراهن نسکافه ايي که مدل خاصي داشت و يه کروات کرمي مدل دار  هم گردنش بود موهاشو داده بود بالا و صورتشم شيش تيغ بود نگاهم افتاد به بهناز که داشت ميرفت سمت آرمين شنل رو سرش بود ولي يکم داده بود عقب که بتونه آرمينو ببينه خيلي معلوم نبود ولي يه لباس نسکافه ايي قهوه ايي که مثل لباس عروسا پف داشت بالاش ساده بود و آستين داشت يکم گل کاري شده بود پايينشم با حرير مدل دار چين داده بودن پايين يه آرايش ملايم تو صورتش بود که بهش ميومد و موهاشم نصفشو داده بودن بالا نصفشم پايين موج دار ول کرده بودن خيلي ناز شده بود بهناز رفته بود سمت آرمين و با هم يواش حرف ميزدن براي اينکه معذب نباشن يکم رفتم سمت ارميا نزديکش وايسادم زير چشمي ميپاييدمش يه کتو شلوار سرمه ايي پوشيده بود با يه پيراهن آبي کمرنگ کروات نزده بود و خيلي ساده اما شيک بود تيپش خودمم که يه پيراهن دکلته پف دار پوشيده بودم رنگ گلبهي کفش پاشنه بلند گلبهي روي سينم سنگ دوزي قشنگي شده بود و برق ميزد يه کت هم گرفته بودم بندازم رو شونم موهامو داده بودن بالا فقط يکمش از سمت راست بغل گوشم پايين بود يکمشم از سمت چپ يه گل ريز گلبهي هم زدم رو موهام آرايشمم فقط يه خط چشم و رژ گونه و رژ لب بود خودمم که سفيد بودم به آرايشگره اجازه ندادم بيشتر اين بزنه چون همينجورشم چش ميخوردم واااااالااااااا کجا بودم آهان خودمو با مانتو و شال پوشونده بودم فقط صورتم پيدا بود حواسم اصلا به دورو برم نبود و داشتم فکر ميکردم اينقدر غرق بودم که آرمين ديگه کفرش در اومد و داد زد:


-هوي 


از جا پريدم خداييش داشتم سکته ميکردما برگشتم سمتش و بهش توپيدم:


-چته 


اخمي کرد و گفت:


-دارم ميرم خواستي بيا


حرصي شدم يني چي مثلا ميخواست بگه منو داره به زور ميبره؟؟؟زبوني دراز کردم و گفتم:


-من با تو جايي نميام


پوزخندي زد و گفت:


-پس بمون تا کپک شي


برو بابايي گفتم همزمان که برگشتم طرف آرمين اينا اونم حرکت کرد خشکم زد آرمين نامرد با بهناز رفته بودن چطور اجازه داد منو با اين الدنگ تنها بذاره؟؟؟؟


پامو کوبيدم به زمين ارميا داشت يواش ميرفت جيغي کشيدم و محکم زدم به سرو صورت خودم و دنبال ارميا دويدم دست خودم نبود وقتي خيلي حرصي ميشدم اينجوري ميشدم من دنبال ماشين ميدويدم که يه دفه ارميا بي هوا زد رو ترمز با مخ رفتم تو شيشه عقبش از درد جيغي کشيدم ارميا هول و هراسون پياده شد و داد زد:


-چيشد آرشين خوبي؟؟؟


روبروش وايسادم و عصبي دهنمو تا آخر باز کردم و تا آخرين حد ممکن با صداي بلند پشت سر هم جيغ ميزدم خيلي حرصي بودم هم از کار آرمين هم ارميا ارميا کلافه داد زد:


-بسه


ولي من بي توجه بهش جيغ ميزدم کلافه تو موهاش دستي کشيد دستمو کشوند بردم تو ماشين خودشم نشست گاز داد به ماشين و راه افتاد ديگه گلوم داشت پاره ميشد که با حرفي که ارميا زد در جا کپ کردم و مات نگاهش کردم
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چشامو گرد کردم و گفتم:


-چي گفتي؟؟؟


خونسرد گفت:


-گفتم بسه


کلافه گفتم:


-بعدش


جدي زل زد بهم و گفت:


-چيزي نگفتم فقط گفتم بسه


هه آقارو باش به خيالش همه مثل خودشن خودم شنيدم گفت عزيزم


حرصي جيغ زدم و گفتم:


-اگه نگي جيغ ميزنم 


ارميا يهو بي هوا اومد سمتم و مستقيم چشامو نگاه کرد زل زدم تو چشايي که حالا به سرمه ايي ميزد خدايا اين بشر چرا چشاش اينجوريه؟؟؟آب دهنمو قورت دادم چي تو چشاش بود که اينجوري مسخ ميکرد منو؟؟؟از اون همه نزديکيش معذب بودم احساس تنگيه نفس داشتم با صداي لرزون گفتم:


-ارميا توروخدا برو عقب خودت ميفهمي داري چکار ميکني؟؟؟بکش عقب دارم پس ميوفتم


دست خودم نبود داشت گريم ميگرفت واقعا برام خيلي نفس گير بود بغضم گرفت با بغض نگاهش کردم دستشو مشت کرد و کوبيد رو فرمون صداي بوقش بلند شد داد زد:


-لعنتي...لعنتي....لعنتييييييييي


ديگه اشکم سرازير شد حس بدي داشتم...حس ميکردم ارميا منو به زور تحمل ميکنه که اينجوري قاط زد اما با حرفي که بي هوا زد ماتم برد ارميا عصبي دست مشت شدشو جلو آورد و با ناله و صداي لرزون گفت:


-تو داري با من چکار ميکني آرشين...


داد زد:


-با من چکار ميکني لعنتي....


و به سرعت از ماشين پريد بيرون ماتو متحير به راه رفتنش نگاه ميکردم من؟؟؟من چکارش داشتم؟؟؟با بغض خيره شدم به جلو و اشکام اجازه دادم سرازير بشن چه جشني بشه امشب
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عاقد کلافه گفت:


-آقاي محترم من جاي ديگه قرار دارم لطفا عجله کنيد 


صداي بهنازو شنيدم که ميگفت:


-من تا آرشين نياد عقد نميکنم 


عاقد دفترو بست و گفت:


-نه اينجوري نميشه...خداحافظ شما


قبل اينکه عاقد بره رفتم تو و با صداي بلند سلام کردم همه از جمله بهناز و آرمين و مامان با عصبانيت نگام ميکردن بيخيال و بي حوصله رفتم سمت بهناز دولا شدم و در گوشش غريدم:


-حالا اومديو من مرده بودم تا آخر عمرت ميخواستي بگي تا من نباشم بله نميگي امل؟


بهناز شکاري نگاهم کرد و گفت:


-زر نزن...اگه تو مرده بودي خودمو ميکشتم


عصبي تقريبا داد زدم:


-تو غلط ميکردي


خيلي عصبي بودم بهناز کپ کرده بود آرمين هم اخم کرده بود ولي چيزي نميگفت صاف وايسادم همه زل زده بودن بهم براي اينکه جو رو برگردونم به حالت اولش نيشخندي زدم و رو به عاقد گفتم:


-نميخواين خطبه رو بخونين؟؟؟


عاقد از اون نگاها بهم کرد به معني واقعا که اخمي کردم عاقد سه بار خطبه رو که خوند بهناز يکم صداش گرفته بود تو دلم لعنتي فرستادم به خودم و منتظر بهنازو نگاه کردم که بله رو گفت همه کيل ميکشيدند و دست ميزدن آرمين خوشحال بود مامان بابا خاله همه داشتن قربون صدقه ي بچه ها ميرفتن برگشتم سمت بهناز گونشو بوسيدم و گفتم:


-آبجي جونم


اين بي توجهيه بهناز يني قهره با بغض ادامه دادم:


-بهناز؟


به سرعت برگشت سمتم نگاهم کرد اشک تو چشاش حلقه زد بلند شد و پريد روم محکم بغلش کردم و گرفته گفتم:


-چقدر زود بزرگ شديم 


به هق هق افتاد آرمين که روبروي من بود نگران گفت:


-بهناز آرشين بسه توروخدا


با حرف آرمين نتونستم خودمو کنترل کنم و اشکم ريخت خيلي سخته خواهرت که وابستشي با کسي حتي برادرت ازدواج کنه و زود از پيشت بره خيلي سخته ارميا با آرمين کار داشت رفت سمتش که چيزي بگه نگاهش افتاد به من جا خورد و دستش تو هوا موند بوسه ايي به گونه ي بهناز زدم و قربون صدقش رفتم و گفتم:


-نگران نباش خوشگلم قول ميدم سر خونتم رفتي زود به زود خونتون باشم 


آرمين ميخنديد نميفهميدم چرا عصبي برگشتم سمتش و گفتم:


-خنده داره؟؟؟ 


ارميا پقي زد زير خنده مات شدم چقدر قشنگ ميخنديد الاغ همش اخماش تو هم بود جلو من خندشو قورت داد و گفت:


-شبيه پاندا شدي 


با عصبانيت جيغي کشيدم و گفتم:


-پاندا خودتيو اون عمت مزخرف


عسل از پشت سرم با خنده گفت:


-اي بابا تو هم تا کم مياري منو ميدازي وسط 


به سرعت برگشتم سمتش عسل با ديدنم کپ کرد ارميا آرمينو بهناز زدن زير خنده با بدبختي عسلو نگاه کردم که همونجوري نگاهم ميکرد بهناز زد پشت کمرم و با خنده گفت:


-ارميا حق داره خب آرايشت ريخته رو صورتت 


با شنيدن حرف بهناز رنگم پريد خجالت زده دويدم سمت دستشويي ها بچه ها هنوزم داشتن ميخنديدن لبخندي زدم و رفتم که آرايشمو درست کنم
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محو بهناز و آرمين بودم خدايا چقدر اينا بهم ميان انگار که آفريده شدن واسه هم...يکي محکم زد پس کلم اينقدر محو اينا بودم که توجه نکردم به کسي که زد پس کلم بي توجه زل زدم به بهناز که از چيزي که آرمين در گوشش گفت سرخ شد لبخند محوي زدم قربونش برم چقدر خجالتيه آبجيم...صدايي که حالا شناختمش سپيده بود گفت:


-ديوونه شدي شکر خدا؟؟؟يکي بزنگه تيمارستان بيان ببرنش


همونجوري که زل زده بودم به آرمين پررو خطاب به سپيده گفتم:


-بچه ها رو جمع کن


-چشمممممممممم امر ديگه باشه؟؟؟؟


-گمشو 


سپيده تک خنده ايي کرد و رفت که بچه ها رو بياره باز آرمين يه چيزي به بهناز گفت که اين بار بهناز همراه خجالت خنديد زير لبي گفتم:


-اگه اون خوشبختي که قراره منو بگيره اين کارارو با من بکنه با همين چهار تا استخون ميکوبم تو دهنش والا بخدا جلو مردم خجالتم خوب چيزيه ميگه ميخنده آبجيم سرخ شد از خجالت...


بيخيال آرمين شدم و سرمو بردم سمت چپم که نگاهم خورد به شيش تا جفت چشم که با خنده نگاهم ميکردن به جز يه جفت چشم که جدي نگاهم ميکرد و طبق معمول اين چشم بي خاصيت کسي نميتونه باشه جز صاحاب بي خاصيتش...اي بابا کشتيد خودتونو ارميا رو ميگم ديگ 


چي گفتم؟؟؟؟؟؟؟آهان اين بي خاصيت پوزخندي زد و گفت:


-بيچاره و بدبختي که بخواد تورو بگيره 


حرصي داد زدم:


-تو رو سننه؟؟؟


باز از اون پوزخنداش زد من ميگم با پام بزنم به فکش نه؟؟؟ادامه داد:


-آخه خندم گرفت وقتي گفتي خوشبخت خوشبختانه خر نشده کسي بخواد بياد تو رو بگيره 


بلند شدم و جلوش وايسادم به زور به سرشونه هاش ميرسيدم مثل خودش پوزخندي زدم و گفتم:


-کور بودي چند وقت پيش نفس جريان خواستگاريمو گفت؟؟؟


باز پوزخند زد دستامو بردم تو موهام مرتبشون کردم که نزنم تو سرش واقعا با اينکارش حرصم درميومدااااا 


بچه ها مرده بودن از خنده از دست کل کل ما شهاب دلقک که پهن زمين شد و گفت:


-جريانشو برام گفت ارميا خيلي باحال بود آرشين 


با خنده ابروهامو بردم بالا و دست به سينه نگاه کردم به ارميايي که از سوتيه شهاب زمينو نگاه ميکرد خخخخخ ارميا خانننننن اينم واس تو خنده ايي کردم و با شادي گفتم:


-بيايد بريم بهنازو آرمينو ميخوام بلند کنم که دورشون بچرخيم 


و خودم زودتر رفتم لرز کردم يه لحظه نه از سردي اتفافا هوا خيلي گرم بود از اينکه ارميا جريانو واسه شهاب تعريف کرده بود يه جوري شدم پس اينجورياس ارميا خان...هنوزم نميخوام باور کنم که دوستت دارم تو داري با کارات لو ميدي که بهم فکر ميکني...ولي تا وقتي تو اعتراف نکني اعترافي از من نميشنوي غرورم واسم از عشق مهمتره..... 
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خيلي خر کيف بودم...بهنازو آرمينو گذاشتمشون وسط شهاب و عسل و گفتم يه سمت وايسن نفسو حسان يه سمت سپيده و کيان هم يه سمت شقايق که به تازگي عاشق يکي از فاميلاي دور مامانش شده بود به عنوان نامزدش کنارش يه سمت وايسادن مينا هم که امشب فهميديم دلش پيش اميرعلي گيره با امير علي وايسادن يه سمت بعد تموم شدن کارم کنار کشيدم ارميا هم کناري دست تو جيب وايساده بود و نگاهش به آرمين بود لبخندي زدم و رو به بچه ها گفتم:


-آهنگ ميذارم دو به دو دور عروس دوماد بچرخيد و دست بزنيد فقط هماهنگ باشيد تورو خدا آرمين تو دست بهنازو بگير عادي و يواش بچرخيد يه دور اينور يه دور اونور اوکي؟؟؟


آرمين نگاهم کرد و گفت:


-تو چرا نمياي؟؟؟


چي ميگفتم؟؟؟بگم شوور ندارم خخخخ فکرشو بکن من اينو بگم 


به سرعت سري تکون دادم و گفتم:


-مهمونا دارن نگاهتون ميکنن زود باشين 


آرمين ديگه چيزي نگفت و کاري که گفتمو کرد آهنگو پلي کردم و شروع کردم به دست زدن هر جاي آهنگو مختص يکي ميديدم خيلي جالب بود 


شهابو عسل:


-عزيزم جاي پات مونده رو قلبم 


نگاه کن جون من به دستاي سردم


حال و حرف من...ارميا:


اگه تو دستامو بگيري چي ميشه


از غرورت بخدا چيزي کم نميشه


سپيده و کيوان:


نبودي بي تو من يه دنيا کم داشتم


حالا ميدونم تو زندگيم تو رو کم داشتم


حسانو نفس:


تا ابد تو رو ميذارم روي چشام 


تو دنيا بدون که فقط تو رو ميخوام 


اميرعلي و مينا شقايق و کيوان:


داره کم کم باورم ميشه که عاشقت شدم 


از اينکه عشقو به من دادي مديون توام 


و جواب شرط بهناز از آرمين:


عزيزم غصه نخور به پاي عشقت ميشنم 


بخدا عاشقتم عوض نميشم همينم  


لبخندي زدم خيلي قشنگ بود محو هماهنگيه بچه ها بودم نگاهم افتاد به شقايقو مينا پسرا رو ول کردن اومدن سمت من متعجب بهشون زل زدم از اون طرفم حسانو شهاب اومدن سمت ارميا اونم حال منو داشت شقايق دستمو کشيد چون انتظار اين حرکتو نداشتم ناخودآگاه دنبالش دويدم ارميا رو هم کشوندن سمتي که من وايسادم شقايق گفت:


-بهناز گفت بيارمت تنها نباشي 


حسان لبخندي به ارميا زد و گفت:


-آرمين خواس 


رفتند سر جاشون و با آهنگ هماهنگ شدن دور بهنازو آرمين ميچرخيدن اما منو ارميا زل زده بوديم به چشماي هم چشامو سوالي کردم با چشام ازش ميپرسيدم و تو ذهنم خونده ميشد:


-لعنتي...چي ريختي تو اين چشات؟؟؟چي داره که منو مسخ ميکنه...خدايا چرا اينجوري شدم...من آرشين صانعي...کسي که پسرارو پشه هم حساب نميکرد...حالا جلو اين کم آوردم 


ارميا اومد جلو در گوشم زمزمه کرد:


-باور کن منم نميفهمم چرا اينجوري شدم 


سرتا پام گر گرفت چشامو بستم ديگه نميتونستم بازشون کنم...فهميد حرفمو...کسي حرف آدمو از چشاش بخونه چي ميشه؟؟؟همزمان که آهنگ تکرار کرد:


-اگه تو دستامو بگيري چي ميشه 


از غرورت بخدا چيزي کم نميشه 


چشامو باز کردم ارميا ملتمس زل زده بود بهم از حرکت ارميا ازش فاصله گرفتم و دويدم سمت حياط به محض اينکه رسيدم درو که بستم جيغ ميزدم تا تخليه بشم بارون ميومد حسابي ناليدم:


-خدايا چرا...چرا از بين اين همه آدم اين؟؟؟يکي که ازش متنفر بودم...داره چه مرگم ميشه....اون چرا بايد حرفامو از چشام بخونه....با بيچارگي نشستم رو زمين خيس بيخيال زل زدم به جايي يه دفه تصوير ارميا اومد جلو چشمم کلافه سرمو تکون دادم بلند شدم رفتم تو درو محکم کوبيدم بهم و از پله ها رفتم بالا ديگ آخر شب بود حتما مراسم آخراش بود و تموم ميشد ديگ حوصله ارميا و بچه ها رو نداشتم ولو شدم رو تخت و به زور چشامو بستم
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-آرشين پاشو...


-آرشيييييييييننننن پااااااااشوووووووو....


بي حوصله از جام بلند شدم بهناز متعجب نگاهم ميکرد: 


-چرا صورتت اينجوريه 


آرايشمو پاک نکرده بودم....برگشتم سمت بهناز و گفتم:


-چرا پيش آرمين نيستي؟؟؟


لبخندي زد و گفت:


-بودم رفت پايين 


ادامه داد:


-اينا رو ولش تو چرا يهو در رفتي؟؟؟


بي حوصله گفتم:


-برو بيرون ميخوام برم حمام 


-زود بيا بعداز ظهر کلاس داريم 


-من نميام حوصله ندارم


اخمي کرد و گفت:


-زود بيا با ماشينت ميريم 


رفتم تو و درو بستم تو آينه نگاهي به خودم کردم خندم گرفت چقدر بي جنبه بودم رژ لبش پخش شده بود خط چشمم دوروبر چشمم پخش شده بود ريمل ريخته بود زير چشمام رژگونه هم محو شده بود دمپايي پوشيدم و رفتم سمت حمام...
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نفس ميگفت بهش خوش گذشته و ابراز خوشحالي ميکرد از دوستيه با ما رو کرد به من و گفت:


-آرشين چقدر زود رفتي بالا 


-آره حوصله نداشتم


-ارميا هم همون موقع که رفتي رفت 


با ناله گفتم:


-ميشه درموردش صحبت نکني؟؟؟هر چي ميکشم از دست اونه


نفس اومد حرف بزنه که يهو حسانو ارميا نميدونم از کجا پيداشون شد اومدن جلوي منو بهنازو نفس با تعجبو ترس بهشون نگاه کرديم که با لبخند خيره شده بودن به ما نفس از بهت در اومد و با اخم به حسان نگاه کرد و گفت:


-اين چه حرکتيه؟؟؟


حسان لبخندي زد و آستين نفسو کشيد دنبال خودش و برد بهناز يه دفه گفت:


-آرشين آرمين زنگ زد به گوشيم من ميرم اونجا صحبت کنم 


و بدو بدو رفت سمت نيمکت اونجا با تعجب زل زدم به ارميا که لبخند ميزدو نگام ميکرد وا اينم خله ها چرا همچين ميکنه؟؟؟با شادي دستاشو کوبيد بهم و گفت:


-چطوري؟؟؟


با دهن باز نگاهش کردم الان چيشد؟؟؟يا خدا نکنه ديوونه شده؟؟؟


اخمي کردم و گفتم:


-چته تو؟؟؟


مهربون نگاهم کرد با چشاي گرد گفتم:


-چيه چرا همچين ميکني؟؟؟


به خودش اومد و گفت:


-هيچ فکر کردي؟؟؟


-به چي؟؟؟


-اينکه چقد مزاحمي؟؟؟


اخمي کردم و با داد گفتم:


-يني چي؟؟؟


با خنده گفت:


-مزاحم بهناز و نفسي 


براق شدم سمتش:


-به توچه؟؟؟


سر تاسفي تکون داد و گفت:


-نديدي بهناز چطوري از دستت فرار کرد حسانم نفسو کشيد عقب؟؟؟


خيلي حرصي شدم با حرصو داد گفتم:


-من مزاحمشونم؟؟؟حالا ديگه نيستم 


خيلي حرفش برام گرون تموم شد عصبي قدم ميزدم و ميرفتم سمت در دانشگاه که برم خونه يکي از پشت آستين لباسمو کشيد برگشتم سمتش و با کولم محکم زدم به کلش ارميا کولمو از دستم کشيد فکر نميکردم بتونه بکشه از دستم تعادل نداشتم بي هوا افتادم تو بغلش انگاري همه چيز وايساد تو دلم آشوبي بود و ارميا نگاهم ميکرد با چشايي که حالا عسلي بود چشاش ميچرخيد تو صورتم منم ميخ چشاش شده بودم شايد اين صحنه سه ثانيه هم نکشيد ولي براي من سه قرن گذشت انگار...به خودم اومدم اگه کسي مارو ميديد بد ميشد سريع از بغلش اومدم بيرون سرخ شده بودم از خجالتو گرما با خجالت گفتم:


-به بهناز بگو بياد کلاس من رفتم 


و دويدم سمت سالن محکم با دست زدم رو گونه هام و رفتم تو کلاس بهناز بعد چند دقيقه اومد کلاس پيدام که کرد نشست پيشم و با خنده گفت:


-خوش گذشت؟؟؟؟


گيج گفتم:


-کجا؟؟؟


خنديد و گفت:


-هيچي 


بيخيالش شدم و گفتم:


-بهناز؟


-جونم


-من مزاحمتم؟؟


با تعجب گفت:


-نه چطور؟؟؟


فکري کردم و گفتم:


-هيچي بيخيال 


-وا تو هم خليا


چيزي نگفتم و خيره شدم به جايي چند دقيقه ي بعد که نفس اومد استاد هم اومد مثل هميشه فکرامو ريختم دور و به استاد گوش دادم داشت از پايان نامه برامون حرف ميزد که کم کم خودمونو آماده کنيم ديگه آخراي ترممون بود بايد خودمو آماده کنم





?????????


دنده عوض کردم و چراغ سبز شد راه افتادم بازم دوباره فکر کردم اينا خيلي مشکوک ميزنن بهنازو آرمين از صبح رفته بودن بيرون نيومده بودن مامانو بابا هم بعدازظهر رفتن خونه خاله تو خونه تنها بودم که کيان زنگ زد به موبايلم خيلي تعجب کردم آخه خيلي وقت بود زنگ نزده بود بعد اينکه رسما از سپيده خواستگاري کرد ديگه همش با سپيده بيرون بودن گفت که بيام به آدرسي که برام ميفرسته آدرس يه کافي شاپ بود که نرفته بودم تا حالا رسيدم دم کافي شاپ چيزي از داخل معلوم نبود رفتم جلو درو باز کنم باز نميشد يکي دوبار عقب جلوش کردم باز نشد رفتم عقب يه تيکي خورد و باز شد ابروهامو دادم بالا اين ديگه چه جورشه؟؟؟درو هول دادم و رفتم تو يه دفه يکي جيغ کشيد از ترس چسبيدم به در و بهت زده به روبروم نگاه ميکردم مامان بابا آرمين بهناز کيان سپيده شهاب عسل اميرعلي مينا کيوان شقايق نفسو حسان خاله عمو حميد عمو سعيد و زنعمو و ارميا انقدر ترسيده بودم که از حال رفتم و افتادم رو ميز کناريم بهناز جيغي کشيد و اومد سمتم واقعا خيلي بي هوا جيغ زدن ترسيدم بهناز مدام آب ميپاشيد تو صورتم و صدام ميزد يکم آب قند به خوردم دادن حالم جا اومد بلند شدم همه نگران نگاهم ميکردن کيان با خنده گفت:


-ببين برا کي تولد گرفتيم


ماتم برد تولد من؟؟؟آخ آخ چرا يادم نبود...پس بگو چرا اينا يهو ول کردن رفتن اصلا يادم نبود لبخندي زدم و به همه نگاهي کردم صدام گرفته بود از بي حالي با خش گفتم:


-مرسي از همه


سپيده و شقايق دست ميزدن و تولدت مبارک ميخوندن برام اينقدر با کيان و حسان مسخره بازي در آوردن که دلمون درد گرفت بهناز رفته بود چيزي بگيره وقتي برگشت يه کيک کوچولو دستش بود لبخندش يه جوري بود وقتي اومد جلو مهلت نداد و کيکو پرت کرد تو صورتم حدس ميزدم همچين کاري بخواد بکنه خنديدم و گفتم:


-حالا من هيچي اين کيکو حروم ميکني الکي


خنديد و گفت:


-فدا سرت


زدم پشتش و محکم بغلش کردم کيک اصليو آوردن عکس منو چاپ کرده بودن روش ذوق زده نگاهش کردم و گفتم:


-چه خوشگله پيشنهاد کي بود؟؟؟


و سرمو آوردم بالا آرمين با لبخند گفت:


-ارميا زنگ زد گفت کجايي گفتم دارم ميرم برا آرشين کيک بگيرم پرسيد کيک براي چي گفتم تولدته تبريک که گفت گفتم نميدونم چجوري بگيرم بهنازم گير کرده بين دو سه مدل اونم گفت ساده عکسشو چاپ کن ديدم راست ميگه چرا خودمونو خسته کنيم عکستو ميذاريم خيليم قشنگه 


ساکت به حرفاي آرمين گوش ميدادم ولي نگاهم به ارميا بود که نگاهم ميکرد تو چشاش خيره شده بودم فکر کنم خيلي طولاني شد که يکي زد به بازوم خجالت کشيدم و رفتم شمعارو فوت کنم که بهناز گفت:


-اول آرزو کن عزيزم


چشمامو بستم و فکر کردم...من چه آرزويي دارم؟؟؟هيچي ندارم ولش کن چشامو باز کردم نگاهم خورد به ارميا نظرم عوض شد در دل دعا کردم خدا تکليف منو ارميا رو روشن کنه بدون اينکه اجازه بدم بهناز آرزومو بپرسه سريع شمعارو فوت کردم کيان لبخند مسخره ايي زد و گفت:


-بيست و يک سالگيت مبارک 


منم لبخند مسخره ايي زدم و گفتم:


-مرسي


بچه ها خنديدن اميرعلي گفت:


-کادوهاتونو رو کنيد ببينم 


بچه ها سروصداشون بلند شد يکي ميگفت آخ يادم رفت يکي ميگفت اول خودت اميرعلي اون يکي ميگفت مگه کادو هم ميخواس؟؟؟؟؟از پررويي بچه ها زدم زير خنده خداييش خيلي پررو بودنا هلاک شقايق شدم که ميگفت:مگه کادو هم ميخواس خخخخ


همونجور که ميخنديدم نگاهم افتاد به ارميا داشت لبخند ميزد از تعجب خندم قطع شد و به سکسکه افتادم بهناز سرخ شده بود از خنده زد پشتم و گفت:


-نميري حالا


اصلا تو باغ نبودم نگاهم به ارميا بود که حالا مثل بهناز سرخ شده بود ارميا به من ميگفت تو داري با من چکار ميکني...منم حالا ميپرسم تو داري با من چه ميکني ارميا؟؟؟؟؟


به خودم اومدم يه عالمه کادو جلوم بود ذوق زده دستامو کوبيدم به هم و گفتم:


-اينا مال منه؟؟؟؟


نفس به مسخرگي دستاشو مثل من کوبيد به هم و گفت:


-آره خاله جون


اخمي کردم آرمين خنديد و يه بسته در آورد و گفت:


-ناقابله آبجي کوچولوم 


لبخندي زدم مثل وحشيا کادو رو قاپيدم از دستش و باز کردم گردنبند طلاي نازک و ظريفو که يه قلب کوچولو داشت گرفتم جلوم خيلي خوشگل بود  لبخندي زدم گذاششتمش تو جعبه و از آرمين تشکر کردم مامانو بابا يه کارت هديه يه ميليوني بهم دادن هر کدوم پونصد تومن مامان گفت که پول داده که هر کاري ميخوام باهاش کنم...بهناز دستبند همون گردنبد رو برام گرفته بود...شقايق و کيوان يه ادکلان...حسانو نفس يه ساعت...مينا و اميرعلي گفتند خبر نداشتن دير فهميدن بعدا برام جبران ميکنن...عمو سعيد و زنعمو از سفر قبلي خارج رفته بودن يه ست پيراهن مجلسي با کيفو کفشش...خاله و عمو حميد هم يه ست کامل آرايشي...يني عاشق خاله بودم ميدونس من عاشق آرايشم وسايلامم خيلي قديمي شده بود برام خريده...سپيده و کيوان يه مانتو تک... شهاب و عسل هم يه کارت هديه که معلوم نبود چقدريه...از همه تشکر کردم ارميا که ساکت نشسته بود اومد جلو و گفت:


-اينم کادوي من قابل شما رو نداره خانم صانعي 


دو تا حس اومد سراغم يکيش خوب يکيش بد بد به خاطر اينکه اسممو اينجوري صدا کرد حس خوبي نداشتم حس ميکردم خيلي غريبه ام و حس خوب از کادو دادنش واقعا ازش توقع نداشتم با رفتاري که ازم بعيد بود گفتم:


-خيلي ممنون آقاي زند اميدوارم تو شادي هاتون جبران کنم


از تعجب ابروهاش پريد بالا يکم همونجوري نگاه کرد بعد گفت:


-بازش نميکني؟؟؟


چشامو ريز کردم و گفتم:


-سرکاري نباشه


لبخندي زد و زير لب چيزي گفت:


-ديوونه


-چيزي گفتي؟؟؟


سري تکون داد به معني نه و گفت:


-بازش کن


ولي من شنيدم گفت ديونه کادوشو باز کردم از چيزي که ديدم ماتم برد چه قشنگ بود آوردمش بالا ناخودآگاه به انگشتم زدمش و نگاهي بهش کردم لبخندي زد و گفت:


-حق دارم بگم قابل داره؟


با قدر شناسي نگاهش کردم و سري تکون دادم شما هم اگه يکي انگشتري که اسم خدا روش حک شده باشه بهتون کادو بده اينکارو نميکنيد؟؟؟حالا هزارم با اون شخص دشمن باشي....ارميا داشت نگاهم ميکرد منم خيره شدم به اون چشاي عسلي....
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با دهن باز خيره شدم به پسره که حالا فهميدم اسمش جاويده...اين از کجا پيداش شد يهو؟؟؟من اصلا نديده بودمش اومده جلو منو گرفته ميگه خانم ميشه يه لحظه وقتتونو بگيرم...منم ساده به خيالم سوال در مورد دانشگاه داره نگو آقا از من خوشش اومده خواستگاري کرد ازم...حالا اينش مهم نيس مهم اينه که از من کوچيکتره خودش گفت جاويد حسن پور هستم بيست سالمه دانشجوي دندان پزشکي هستم...همچنان داشتم با دهن باز نگاهش ميکردم که لبخند محوي زد و گفت:


-من شما رو زياد ديدم منتها خودمو پنهون ميکردم ازتون


به خودم اومدم و رفتم حرفي بزنم که يهو نميدونم اين ارميا و حسان از کجا پيداشون شد حسان گفت:


-سلام خوبيد نفس کجاست؟؟؟


من ساکت پسره رو نگاه ميکردم بهناز گفت:


-سلام الان مياد


حسان برگشت سمت من و گفت:


-سلام عرض شد آرشين خانم 


اينقدر گيج کار پسره شدم که نميتونستم جواب بدم فقط سري به نشونه سلام تکون دادم حسان متعجب گفت:


-خوبي آرشين؟؟؟





باز سري تکون دادم به پسره خيره شدم پسره هم پررو زل زد تو چشام ارميا با لحن عصبي گفت:


-ميشه بگيد اينجا چه خبره؟؟


اينبار به ارميا خيره شدم بهناز با لحن نگراني گفت:


-هيچي


ارميا اشاره کرد به پسره و غريد:


-آقا کي باشن؟؟؟


جاويد خودشو کشيد جلو و گفت:


-من خواستگار خانم صانعي هستم شما کي باشي؟؟؟


ارميا به وضوح جا خورد متعجب گفت:


-تو...خواستگار آرشين؟؟؟


جاويد اخمي کرد و گفت:


-اشکالي داره؟؟؟


ارميا گارد گرفت سمتش يقشو گرفت از ترس جيغ کشيدم و رفتم عقب جاويد خيلي لاغر بود و اين باعث شد ارميا بتونه بهش مسلط باشه ارميا داد زد:


-مرتيکه خجالت نميکشي هنوز دهنت بو شير ميده اومدي خواستگاري يکي که ازت بزرگتره؟؟؟


جاويد هم غريد:


-به تو چه...باباشي داداششي فضولشي؟؟؟کيشميشي هان؟؟؟؟ 


ارميا صداشو برد بالا جوري که داشتم خودمو خيس ميکردم گفت:


-داداششم چي ميگي حالا؟؟؟


ناخودآگاه اخمام رفت تو هم جاويد رنگش پريد با تته پته گفت:


-ببخشيد نميدونستم خانم خواهرتونن


ارميا يقشو کشيد و پرتش کرد کناري و گفت:


-حالا که فهميدي بزن به چاک تا نکشتمت


جاويد نگاهي به من کرد ارميا سمتش خيز برداشت تا بگيرتش که زود فرار کرد و رفت ارميا برگشت سمت من اخمي کرد و گفت:


-خودش کم بود يه خواستگار منگل تر از خودش پيدا شد


حرصم گرفت رفتم جلوش و گفتم:


-کسي مجبورتون نکرده بود فضولي کنيد تو کار مردم آقاي زند 


مات نگاهم کرد پوزخندي زدم و کنار رفتم دست بهنازو کشيدم رفتم سمت سالن عصبي دست بهنازو فشردم بهناز آخي گفت و نگاهي کرد بهم دستمو شل کردم بهناز گفت:


-آرشين


کلافه گفتم:


-هوم


-يه چيزي بگم عصبي نميشي؟؟؟


سري تکون دادم يني نه ادامه داد:


-من....فکر ميکنم...اين پسره ارميا 


برگشتم سمتش و منتظر نگاهش کردم ادامه داد:


-دوستت داره


پوزخندي زدم و گفتم:


-آره خب جاي برادري چيزي کم نذاشت واسم بنده خدا


بهناز خودشو کشيد جلوم و گفت:


-ولي من مطمينم اونو همينجوري گفت که شر پسره کم بشه نديدي چه جوشي کرد؟؟؟


کلافه و بي حوصله گفتم:


-بس کن بهناز اينقدر چرت نگو 


بهناز گفت:


-صبر کن 


يه شاخه ي درخت از روي زمين پيدا کرد يه جايي که خاکي بود با شاخه دو تا خط رو هم کشيد و گفت:


-اين خط اينم نشون ببين کي بهت گفتم اينو


برو بابايي گفتم و رفتم سمت در سالن بهناز دويد سمتم و تا خود کلاس يه زير در مورد ارميا حرف ميزد....اي ارميا بگم خدا چکارت کنه 








???????


-آرشين زود باش


-خيلي خوب شما بريد من ميام


سري تکون دادم چقدر بچه ها پررو بودن توي جشن اومدن شام خوردن بازم گير دادن به آرمين بيچاره که بايد به ما شام جدا بدي حالا دارم آماده ميشم براي رفتن به رستوران يه تيپ خفن زدم حالا ديگه خودتون بفهميد تيپ خفن چيه....


-آرشيييييييييين بياااااااا ديييييييگهههههه


واي من رفتم خره صدام کرد








??????????


زير چشمي نگاهي به ارميا کردم که روبروم نشسته بود اينم ترشي نخورده يه چييزي ميشه نکبت....چه تيپي زده دختر کششششششش مشغول غذا خوردن بوديم که تلفنم زنگ خورد از شماره اي که ديدم داشتم شاخ در مي آوردم اينکه سال به ماه بره به ما زنگ نميزنه حالا چي شده به من زنگ زده دکمه اتصال رو زدم 


-جانم 


-سلام عشقممممم


نه مثل اينکه واقعا خودشه...به طرز عجيبي نيشم از بنا گوش در رفت از جا پريدم جوري که صندلي افتاد همه با دهن باز نگاهم ميکردن ارميا قاشق تو دستش که ميخواس ببره سمت دهنش تو هوا موند با داد گفتم:


-سلام عزيزم...چطوري!؟؟چه عجب يادي از من کردي؟؟؟؟


همونجور که داشتم حرف ميزدم يه گارسون اومد پيشم و گفت:


-خانم لطفا يکم آرومتر


-يه لحظه صبر کن عشقم


نيشمو برا بچه ها باز کردم که با دهن باز داشتن نگاهم ميکردن و براي اينکه راحتتر صحبت کنم رفتم سمت در 
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(داستان از زبان ارميا )


قاشق تو دستم فشار ميدادم جوري که نزديک بود تو دستم بشکنه به در عصبي خيره شده بودم دندونامو به هم ميسابيدم....دختره ي نفهم...بيشعور...چه عشقم عشقمي واسه ما راه انداخته...اگه من تو و اون پسره ي لندهورو نکشتم...همينجوري نگاهم به در بود و داشتم فش ميدادم که يکي دستمو گرفت برگشتم سمتش عسل نگران نگاهم ميکرد نگاهش کردم تنها کسي که ميدونه درون من چه خبره و تو اين دل لامصب چي ميگذره...چشامو بستم که بدونه چيزي نيس...نفسي کشيد و برگشت سمت شهاب باز منتظر به در نگاه کردم تا اينکه خانم با نيش شل تشريف فرما شدن...











????????





(آرشين)


امروز بهترين روز زندگيمه ميدونيد که نميدونيد که ولي من بهتون ميگم که بدونيد که عشقمممممممم دارههههههه مياد خونموووووووننن الانم آهنگ گذاشته بودم و با بهناز ميرقصيديم...يه دفه صداي زنگ در اومد با جيغ و داد و قر تو کمر رفتم سمت در واي خدا چقد دلم براش تنگ شده الهي که من قربون اون قدو بالاش برمممممم 
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جيغي کشيدم و بغلش کردم با ولع عطرشو کشيدم تو ريه هام کصافطططط عجب عطري زده بود از اون خارجي هاي اصل بود...محکم و سفت بغلش کرده بودم جيغ زد و گفت:


- هوي خفه شدم ولم کن


اخمي کردم و ولش کردم و گفتم:


-خوبي به تو نيومده 


نگاهي به پشت سرم کرد و برو بابايي تحويلم داد و پسم زد کنار برگشتم بهنازو ديدم که خوشحال و جيغ جيغ کنان رفت بغلش و همونجور که بغلش بود گفت:


-بيشعور چرا خبر ندادي ميخواي بياي؟


خب عزيزانم فش ندهيد معرفي مينمايم اين خل و ديونه که ميبينيد دختر عموي اينجانب آيلار خانمه گللللل هستن دختر عمو سعيد آجي بنده و صد البته آبجي امير علي خان يک سال از من کوچيکتره منتها چون از بچگي دوس داشت پيش منو بهناز باشه خودشو کشيد بالا و جهشي خوند ما هم خيلي خيلي دوستش داريم دبيرستان که ميخواستيم ثبت نام کنيم اين کصافط از يکي شنيد خارج خيلي خوبه و اينا هوايي شد و بر خلاف اصرار هاي منو بهناز رفت خارج بماند که تا چند هفته جواب تلفتاشو نميدادم آخر سر عمو سعيد يه روز شاکي اومد خونمون که من خسته شدم بس آيلار زنگ زد خونه چرا جوابشو نميديو اينا منم بي ميل جوابشو دادم کلي جنگو دعوا راه انداختم که چرا رفت و اينا اونم ازم دلجويي کرد و گفت که ميخواد پيشرفت کنه و تا ميتونه درس بخونه که بره سر يه کاري که مستقل باشه و به عمو سعيد محتاج نباشه از اين طرز فکرش حرصم ميگرفت و مدام سرزنشش ميکردم ولي اون کار خودشو کرد و تا الان خارج درس ميخوند خونه داييش زندگي ميکرد و عمو سعيد خيالش از بابت امنيت دخترش راحت بود الانم که نفهميدم چرا درسشو ول کرد برگشت ولي خوشحالم که ميبينمش با کلي مسخره بازي رفتيم تو خونه و سروصدايي راه انداختيم آيلار هنوز وايساده بود کفشاشو در بياره آرمين از پله ها اومد پايين و با عصبانيت گفت:


-از صبح دارن عين ديونه ها ميرقصن حالا هم که دارن سروصدا ميکنن چه خبرتونه؟؟؟


بهناز ريز خنديد لبخند موذيانه ايي زدم و گفتم:


-برو باو


آرمين حرصي نگاهم کرد و گفت:


-برو بابا و زززززززززز


از خنده ولو شدم رو زمين بهنازم دست کمي از من نداشت آرمين بيچاره ميخواس بگه زهرمار تا آيلارو ديد که يهو جفتک انداخت اومد تو ترسيد و نتونست ادامه حرفشو بگه خيلي باحال بود دستش رو هوا مونده بود و با تعجبو ترس به آيلار نگاه ميکرد آيلار هم نتونست طاقت بياره و زد زير خنده بعد چند ثانيه آرمين به خودش اومد لبخند محوي زد و صاف وايساد و گفت:


-سلام آيلار جون خوبي؟؟؟چه بي خبر خواهر؟؟؟


از لحن آرمين خندم گرفت ضربه ايي به پشت آيلار زدم يني خفه شو جواب داداشمو بده آيلار سرفه ايي کرد و گفت:


-سلام آرمين خان...مرسي شما خوبي؟؟؟چه کنيم ديگه دلمون برا پسر عموي گلمون تنگ شده بود گفتيم بيايم زودتر ببينيمش 


بهناز اخمي کرد و گوش آيلارو کشيد و گفت:


-دلت واس کي تنگ شده؟؟؟


آيلار با خنده گفت:


-پسرعمو جانم


بهناز کلافه گفت:


-آيلار سگ نکن منو 


آرمين با دو تا دستاش زد رو گونه هاش و گفت:


-خاک بر سرم عشقم سگ شد


بهناز برگشت سمت آرمين با دستاش ميکوبيد به سينه ي آرمين منو آيلار مرده بوديم از خنده آرمين با خنده گفت:


-چرا ميزني خودت گفتي سگ شدي


بهناز جيغي کشيد آرمين باز خنده ايي کرد و بهنازو کشيد تو بغلش و بي توجه به تکون خوردن بهناز رو به آيلار با لحن شوخي گفت:


-خب چه خبر دختر عمو جون


-سلامتي پسرعمو جون


مرده بودم از خنده بهناز هي خودشو تکون ميداد و جيغ ميزد خنده ايي کردم و رفتم سمت بهناز و از بغل آرمين کشيدمش بيرون و گفتم:


-اذيت نکنيد آجيمو


بهناز حرصي به آرمين نگاه کرد و گفت:


-برو پيش دختر عمو جونت ديگه چرا وايسادي؟؟؟


آيلار قهقه ايي زد و اومد سمتمون بهنازو بغل کرد و گفت:


-ديوونه آرمين جاي داداش منه چرا کولي بازي در مياري؟؟


بهناز آروم گرفت و صاف وايساد آرمين با نگاهش داشت قورتش ميداد خنديدم و گفتم:


-اينجا مجرد وايساده ها


به خودشون اومدن و به ما ملحق شدن و با کلي مسخره بازي آيلار رو کشونديم تو آشپزخونه مامان کلي مثل ما جيغ جيغ کرد و آيلارو بغل کرد با بهناز واسش فرقي نداشت آيلار هم گفت که هر چقدر دلش براي مامانو باباش تنگ شده همون اندازه هم برا عمو و زنعموش تنگ شده نگاهي به جمعمون کردم و لبخندي زدم با اومدن آيلار خوشبخت تر از اون هستم که بودم
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پوفي کشيدم و جزوه رو از دست نفس کشيدم بيرون و با حرص گفتم:


-يک ساعته يه سوال ميخواد پيدا کنه ها 


با سرعت داشتم دنبالش ميگشتم همه وايساده بودن بالا سرم بهناز نفس حسان ارميا...نفس گير داده بود به سوالي که منو بهناز بلد نبوديم ميخواس حسان واسش حل کنه همونجور مشغول پيدا کردن بودم که يه دفه گوشيم زنگ خورد بدون اينکه نگاهش کنم برداشتم و در حالي که ورق ميزدم با اون دستم قسمت سبزو لمس کردم کنار گوشم گذاشتمش و گفتم:


-الو 


-سلامممممممممممممم


به سرعت از جام بلند شدم هر چي رو پام بود ريخت رو زمين جيغي کشيدم و گفتم:


-سلام عشقم سلام عزيزم کجايي تو رفتي ديگه پيدات نشد که 


بهناز زد زير خنده با دهن باز برگشتم سمتش اين الان به چي خنديد؟؟؟نگاهي به نفس کردم ديدم همونجور نيم خيز وايساده بود خندم گرفت خنده ايي کردم نگاهم افتاد به ارميا خشکم زد يا خدا اين چرا اينقدر عصبيه؟؟؟رگ گردنش زده بود بيرون...حالا بيرونم نه خالي بستم ولي سرخ شده بود از عصبانيت ديگه يادم رفت آيلار پشت خطه همونجور مات نگاهش ميکردم خيلي بد و خشمگين بهم زل زده بود آيلار بيچاره پشت تلفن داشت جيغ جيغ ميکرد تلفنو قظع کردم و متعجب و سوالي نگاهم به ارميا بود چشه اين؟؟؟؟حسان سرفه ايي کرد و گفت:


-ارميا


عصبي گفت:


-ها


يکي از پشتم گفت:


-سلام 


اين که صداي آيلاره...ديگه ارميا و کوفتو زهرمارو فراموش کردم خوشحال جيغي کشيدم و پريدم بغل آيلار و از سروکولش بالا ميرفتم آيلار کلافه شد و نگهم داشت و بغلم کرد و گفت:


-چته تو...دو روز نبودم فقط


نيشگوني ازش گرفتمو گفتم:


-زهرمار...کجا رفتي تو؟؟؟


خنده ايي کرد و گفت:


-مرسي خوبم تو خوبي؟؟؟


لبخندي زدم به شدت از بغلش اومدم بيرون بهناز سريع خودشو رسوند پيشمون دستامو مشت کردم اونا هم مشت کردن رفتم جلو شونمو زدم به شونشون اونا هم  زدن اومدم عقب دستمو حلقه کردم تو دستاشون يه دور چرخيديم بعد دستامونو زديم به دستاي هم و خنديديم برگشتيم سمت بچه ها نفس و حسان با دهن باز و ارميا با جديت نگاهمون ميکردن پوزخندي زدم تا دو ديقه پيش داشت ميترکيد از عصبانيت حالا واسه من تريپ جديت برداشته بيخيالي طي کردمو رو به آيلار گفتم:


-خب عشق من چطورياس؟ 


-خوبم آبجي جونم معرفي نميکني 


لبخندي زدم برگشتم طرف بچه ها و گفتم:


-ايشون نفس خانم گل و گلاب بچه ي شيراز هستن از روز اول با ما بودن تا الان همسن خودمونه و با خانواده از شيراز اومدن تهران


آيلار لبخندي به نفس زد و اظهار خوشبختي کرد رو کردم سمت حسان و گفتم:


-ايشون آقا حسان هستن نامزد نفس جون بيستو پنج سالشونه و درسشون تموم شده الانم لطف کردن براي پايان نامه ي ما اومدن کمکمون 


آيلار سري براي حسان تکون داد رو کردم سمت ارميا اخمي کردم و گفتم:


-ايشون هم متاسفانه و بدبختانه هم دانشگاهي بنده بودن دوست حسان جان بدبخت هستن و به معناي کامل يه خودشيرين که همه جا که منو نفسو حسانو بهناز هستيم حضور داره نقش چغندرو داره 


همه زدن زير خنده خود ارميا هم داشت ميخنديد با دهن باز نگاهش ميکردم اين الان خنديد؟؟؟من ميدونم اين آرامش قبل طوفانه والا اين هر موقع ديديمش مثل اون بنده خدا پاچه ميگيره بگذريم ايشون هم داشتن ميخنديدن که نفس بين خنده هاش قهقه ايي زد برگشتم سمتش و با چشاي گرد نگاهش کردم وا اينم خله ها چشه؟؟؟وقتي ديد دارم نگاهش ميکنم گفت:


-هه...حسان بدبخته؟؟؟


سري تکون دادم و لبخندي زدم چه خوشگل ميخنديد کصافط ارميا گفت:


-منو معرفي کردي ايشونو معرفي نکردي؟؟؟


سرفه ايي کردمو گفتم:


-ايشون هم آجيه بنده آيلار خانمه گل هستن 


ارميا سري تکون داد و گفت:


-نميدونستم آبجي هم داري


بهنازو آيلار زدن زير خنده خدايا اينو شفا نده يه ذره بخنديم آخه اسکل من اگه ميخواستم بهنازو جاي آبجيم معرفي ميکردم که از اولش پيشم بوده ارميا متعجب به بهنازو آيلار نگاه ميکرد بهناز خندشو قطع کرد و گفت:


-ارميا خان آرشين آبجي نداره آيلار دخترعموشه براش مثل آبجي ميمونه همونجور که منم مثل آبجيم ميدونم 


ارميا سرش رو با ناخنش خاروند حرکتش خيلي باحال بود زدم زير خنده بچه ها هم خنديدن هي خدا اين خوشيا رو از ما نگير
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-بهناز من آمادم


اخمي کرد و گفت:


-چته چرا داد ميزني


زبوني براش بيرون آوردم برگشتم سمت آيلار و گفتم:


-بريم؟


آيلار سري تکون داد سه تايي با هم رفتيم سمت در بهناز گفت:


-آرشين آرمين مياد ديگه حتما؟؟؟


کلافه وايسادم سرجام و گفتم:


-بهناز از صبح تا حالا صد دفه اينو بپرسيدي آخه عزيزم من چه دروغي دارم بگم ميگم مياد يني مياد ديگه اههههه


آيلار خنده ايي کرد و گفت:


-چتونه شماها من خارج بودم همينجوري پاچه ميگيرفتيد؟؟؟


خنده ايي کردم و محکم بهنازو بغل کردم اونم اخماشو باز کرد و گونمو بوسيد آيلار مثل بچه ها گفت:


-منو بوس نميتونيد؟؟


با بهناز يکي زديم پس کلش و با شوخيو خنده رفتيم سمت ماشينم رفتم تو فکر خدا بخير کنه امشبو...ميخوايم بريم خونه ارميا خره...بچه ها مجبورش کردن يه بار خونشون دعوتمون کنه اينجور که عسل تو رستوران تعريف خونه ي به اصطلاح خوشگلشو ميکرد بچه ها کنجکاو شدن ببينن چي توي خونه ي اين مزخرف هست که عسل تعريف ميکنه اين شد که ارميا با همون اخمايي که تو هم بود قبول کرد بريم خونش آيلار هم امروز خونه ي ما بود منم دعوتش کردم بياد همراهمون اونم قبول کرد نگاهي به آيلار کردم خداييش خوشگل بود کصافط...اصلا قيافش به ما نرفته بود ته چهرش ايراني بود ولي همه چيزش خارجي ميزد چشاي سبز و درشتش پوست سفيدش موي بلوندش دماغ کوچيک که به صورتش ميومد و لبايي متوسط ولي خوش فرم خدايي خوشگل بود سوار ماشين شديم پشت فرمون نشستم استارتو که زدم گازي دادم و رفتم سمت خونه ارميا...
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با چشاي گرد به صحنه ي روبروم نگاه ميکردم آيلار وايساده بود جلوي يه پسره و باهاش بحث ميکرد يکي پسره ميگفت يکي آيلار اينا چشونه؟؟؟؟به خودم اومدم جلو رفتم و دست گذاشتم رو سينه ي سپر شده ي آيلار ارميا هم ازاون طرف پسره رو ميگرفت چه نسبتي باهاش داشت نميدونم ولي هي بهش ميگفت آرين بس کن آرين تمومش کن ولي مگه پسره دست برميداشت همچين واسه آيلار گارد گرفته بود گفتم الانه که بزنه آيلارو لتو پار کنه با تلاش زياد سعي ميکردم آيلارو بزنم کنار خيلي حرصي بود و واسه پسره خط و نشون ميکشيد:


-ببين رو اعصاب من راه نرو ها بد ميبينيا


پسره قدمي برداشت سمت آيلار و گفت:


-مثلا چه غلطي ميکني؟؟؟


آيلار کفششو برداشت و با سرعت پرت کرد سمت آرين اونم که نميدونست چي به سرش مياد وايساده بود کفش مستقيم رفت رو سرش رنگم پريد آرين دادي کشيد که کل خونه ي ارميا لرزيد همه بچه ها با نگراني به آرين نگاه ميکردن دستاشو گذاشته بود رو سرش و ميپيچيد به خودش ارميا که تازه به خودش اومده بود دستاي آرينو از رو سرش برداشت و با نگراني گفت:


-آرين چيشد؟؟؟


صورت آرين سرخ شده بود بالاي چشمش که داغون شده بود نگاهي به آيلار کردم زل زده بود به آرين يه دفه نميدونم چيشد که غش کرد و افتاد زمين جيغي کشيدم و رفتم سمتش با داد و بيداد از بهناز خواستم آب قندي بياره آيلار رو دستام گذاشتم و مرتب ميزدم رو گونه هاش داشتم سکته ميکردم از ترس خدايا اگه بلايي سرش بياد چي کيانو اميرعلي اومدن بالا سر آيلار و با نگراني تکونش ميدادن بهناز آب قند آورد به شدت ازش گرفتم دو سه تا قطره پاشيدم تو صورتش و بقيشو به زور وارد دهنش کردم يکم گذشت که بهوش اومد و به سرفه افتاد به هق هق افتادم چه لحظات سختي بود واقعا حالا بهنازو درک ميکردم که چرا اينقدر از مرگ من ترسيده بود آيلارو سپريدم دست کيانو اميرعلي و با سرعت رفتم تو بغل بهناز و هاي هاي گريه کردم بهناز انگاري حالمو فهميد و محکم فشارم داد حسان پشت سرمون بود و با نگراني يه نگاهش به آيلار بود يه نگاهش به منو بهناز خندم گرفت ببين چي به سر بچه مردم آورديما يکي زدم پشت بهناز و از بغلش اومدم بيرون برگشتم سمت آيلار ديدم بلند شده از جاش و دارهميره سمت ارميا و آرين با چشايي اشک بار و صدايي لرزون رو به آرين که داشت نگاهش ميکرد گفت:


-ببخشيد...بخدا نميخواستم بزنم تو سرت اتفاقي خورد


آرين چيزي نميگفت و زل زده بود به آيلار يکم که گذشت آيلار به خودش اومد و دستپاچه و مظلوم به آرين گفت:


-باشه؟؟بخشيدي؟؟؟


اينقدر اين جمله رو مظلوم گفت که آرين نه تنها جواب نميداد بلکه محو صورت خوشگل آيلار شده بود مشکوک زل زدم به آيلار يه خبري هست من بي خبرم ....ارميا خنده ي ريزي کرد و يواش زد پس کله ي آرين و گفت:


-هوي پسرعمو با تو هستن


اوه يس پس پسرعموشه اينجوريااااااااااس آرين سري تکون داد و رو به آيلار گفت:


-اشکال نداره


آيلار نفس عميقي کشيد کيان نگاهي به آرين کرد و گفت:


-شما قبلا همو ديدين؟؟


آيلار سرشو انداخت پايين و گفت:


-آره داداش ايشون با من هم دانشگاهي بودن 


کيان متعجب سري تکون داد و رفت سمت بچه ها 
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محو خونه  شدم بودم...انصافا عسل حق داشت از خونش تعريف کنه...خونه با نظم و ترتيب خاصي دکوراسيون شده بود مدلش عامه پسندانه بود و سنگين...از در که وارد ميشدي نگاهت ميخورد به ديواراي با گلهاي سرخ بزرگ با پس زمينه ي سفيد...تابلو هايي از عکساي خودشو با ژستاي مختلف به حالت خاصي چيده بود که آدمو ناخودآگاه خيره به خودش ميکرد يکم که جلو ميرفتي به مبلا و پرده هاي سفيد قرمز برميخوردي که هم رنگ هم با نظم خاصي چيده شده بود و مدل قشنگي داشت...يکم جلوتر آشپزخونش نمايان ميشد که اپن نداشت و و همه چيزش پيدا بود کابينت هاي سفيدي داشت وسايلاي آشپزخونش مشکي بود و يه ترکيب سفيد مشکي قشنگي ايجاد کرده بود از بغل آشپزخونش يه پله پيچ ميخورد به طرف بالا جوري که اتاقاش اصلا پيدا نبود در نتيجه کنجکاويه منم تا اينجا به اتمام رسيد واقعا خيلي خوشگل بود خونش...براي اينکه ارميا فکراي بيخودي نکنه سريع به خودم اومدم و از ديد زدن دست برداشتم خواستم برم طرف بچه ها که نگاهم خورد به ارميا لبخندي رو لبش بود اخمي کردم ولي باز از رو نرفت و لبخند زد بيخيالي طي کردم و رفتم سمت بچه ها همه بودن حسان نفس آرمين بهناز شهاب عسل امير علي مينا سپيده کيان شقايق کيوان چند تا از دوستاي ارميا که مجرد بودن و چند تا هم از دختراي فاميل ارميا و عسل که يکيشون خيلي رو مخ من بود آيلار هم که از خودمون بود و جناب گارد آرين خان...دختري که رو مخ من بود عسل ميگفت دختري عموي خودش و باباي ارميا بود که يکي دو سال از ما بزرگتر ميزد به طرز وحشتناکي آرايش کرده بود که لايق نگاه کردن نبود اگه ميرفتي جلوش ميخواستي روش بالا بياري بس جلفو نچسب بود از سر شبي که اومديم يکسره دورو بر ارميا ميچرخيد خودشو ميچسبوند به ارميا خلاصه که حسابي اخمام تو هم بود سپيده بغلم نشسته بود و با بچه ها حرف ميزد نگاهي به من کرد و زير گوشم گفت:


-چي شده خره


اخممو بيشتر کردم و گفتم:


-خر عمته بيشرف


سپيده خنديد و گفت:


-عمه ندارم


بروبابايي تحويلش دادم و نگاهمو دوختم به ارميا و دختره که ولش نميکرد سپيده زد زير خنده مات برگشتم طرفش چرا اينجوري ميکنه؟؟؟اينم از دست رفت رو به بهناز گفتم:


-شماره تيمارستانو داري؟؟؟


همه کسايي که شنيدن حرفمو زدن زير خنده با تعجب برگشتم سمت سپيده و گفتم:


-چته تو؟


سپيده لبخندي زد و اومد سمتم در گوشم گفت:


-تابلو! قشنگ معلومه چته همه داشتن نگات ميکردن خنگ


سرخ شدم سرمو انداختم پايين بهناز داشت با عسلو مينا بحث دخترونه ميکرد سرمو بالا گرفتم و به بهنازو عسل چشم دوختم زير چشمي کمي اون طرفو پاييدم ولي نه ارميايي در کار بود نه دختره نفس عميقي کشيدم و گوشمو سپردم به دخترا...
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ديگه حوصله شام خوردنو نداشتم بيخيال نصف غذام شدم و رو به ارميا گفتم:


-دستت درد نکنه 


ارميا ابرويي بالا انداخت و بقيه ي غذاشو قورت داد و گفت:


-خواهش ميکنم وظيفه بود


پوزخندي زدم يني خفه باو اونم منظورو گرفت و اخمي کرد خب راست ميگم ديگه من کجا از اين تشکر ميکردم الان برا حفظ آبروم مجبور بودم الکي يه چيزي سر هم کنم بيخيال رفتم طبقه ي بالا سپيده گفت کيفمو برده طبقه ي بالا اول که داشتم ميرفتم بالا خيلي خانمو محترم قدم برميداشتم به محض اينکه از ديد خارج شدم مثل اين وحشيا افتادم به جون دستگيره ي اتاقا چهار تا اتاق بود اولي سمت چپ باز کردم يه اتاق معمولي ولي همه چيزي توش بود تختو کمدو اينا اتاق دوميو که باز کردم بجز کتاب چيزي نديدم رفتم سمت راست اتاق دوميو باز کردم باز يه چيزايي شبيه اتاق اوليه ديدم رفتم سمت اتاق اولي و با شدت درو باز کردم به گمانم اينجا اتاق ارميا بود چون يه دکوراسيون قشنگي تقريبا شبيه سالنش داشت فقط رنگش قهوه ايي کرم بود خيلي خوشگل وسايلاشو چيده بود تخت دو نفره ي خوشگلي داشت و کمد و ميز تحرير و اينا يه لب تابم رو ميزش بود يه گيتارم بغل کمدش قدمي برداشتم که برم سمت گيتاره که صداي يکي از پشت اومد....
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-عادت داري تو خونه مردم سرک بکشي؟؟؟


برگشتم سمت دختره يعني دخترعموي عسل اهميت ندادم و داشتم ميرفتم سمت در که برم جلومو گرفت و تقريبا داد زد و گفت:


-هوي لالي يا کر چرا جواب منو نميدي؟؟؟


باز چيزي نگفتم دختره حرصي شده بود ادامه داد:


-جواب منو بده تو اتاق ارميا چکار داشتي؟؟؟


عه من چکار داشتم واقعا آهان ميخواستم کيفمو بردارم ولي خب به اين دختره چه مربوط والا....دختره بي هوا مچ دستمو گرفت و فشار محکمي داد پوزخندي زدم و سريع دستمو از تو دستش کشيدم بيرون و گفتم:


-گمشو کنار ميخوام رد بشم 


جيغي کشيد و گفت:


-به من فش ميدي؟؟؟


عصبي شدم چه زر زر ميکنه واسه من انگار کي هست با حرص گفتم:


-ميخواستي فضولي نکني 


دختر قدمي سمتم برداشت و گفت:


-معلوم نيس ميخواستي چه غلطي بکني که رفتي سرک کشيدي تو اتاق شوهر من....


جاااااااااااااااااااااانننننننننن؟؟؟؟؟؟شوهررررررر منننننننن!؟؟؟؟؟؟


اخمامو کردم تو هم رفتم حرفي بزنم که صداي ارميا از پشت سر دختره اومد:


-من به آرشين گفتم بره تو اتاقم چيزي بياره مشکليه؟؟؟


دختره هول شد و صاف وايساد لبخندي زدم و با پوزخند به دختره نگاه ميکردم دختره با هول گفت:


-من...يني...من ميخواستم...


ارميا پريد وسط حرف دختره و گفت:


-مهم نيس چرا اومدي فقط لطفا از اينجا برو ديگه هم کاري به آرشين نداشته باش اون دوست منه


دوست نه من نميخوام دوستت باشم 


يا خدا من واقعا حالم بده ها....سرمو به چپو راست چرخوندم و نگاهي به دختره کردم که ديگه حرفي نداشت بزنه و آماده ي رفتن بود داشت ميرفت سمت پله ها که ارميا گفت:


-در ضمن من شوهر شما نيستم بارها بهت گفتم اگه يه بار ديگه توي فاميل دوست آشنا اينو بگي اينبار جدي باهات برخورد ميکنم هيچ علاقه ايي ندارم به شوهر بودن شما 


متعجب ارميا رو نگاه کردم قشنگ دختره رو قهوه ايي کرد دختره تند و سريع رفت پايين با لحن متعجبي گفتم:


-ارميا؟


ارميا خندش گرفته بود يکم سرش پايين بود و معلوم بود داره ميخنده سرشو آورد بالا خدايا باز رنگ چشاش عوض شد سبز روشن!تک خنده ايي کرد و گفت:


-جونم


با چشاي گرد نگاهش کردم زد زير خنده فهميدم دستم انداخته کيفمو که دستم بود برداشتم و جلو رفتم محکم کوبيدم بهش باز خنديد کيفمو کشيد که نذاره بزنمش خيلي بي هوا کشيد و من افتادم رو دستاش شونمو گرفت که نيوفتم خيره شدم تو چشاش و گفتم:


-نميتونستي جلوي من دختره رو ضايع نکني؟؟؟


همونجوري که خيره شده بود به چشام گفت:


-نه لازمش بود داشت زيادي دور بر ميداشت 


باز پرسيدم:


-چرا اينقدر خودشو کوچيک ميکنه جلوت؟





 اخم بامزه ايي کرد و گفت:


-مگه من چمه؟؟؟


خنده ي کوتاهي کردم و گفتم:


-من چکار دارم به تو ميگم اون چرا خودشو کوچيک کرد 


و همزمان خودمو صاف نگه داشتم و از دستاش کشيدم بيرون ارميا شونه ايي بالا انداخت و گفت:


-هميشه همينجوري بود ارزش خودشو پايين مياورد به خاطر چيزاي بي ارزش


خندم گرفت با شيطنت گفتم:


-يني تو بي ارزشي؟؟؟


و ابرويي بالا انداختم خيره به چشام و با لبخند گفت:


-منظورم اين بود که راحت ميگه من شوهرشم و خودشو کوچيک ميکنه اين به نظر تو که اينقدر مغروري مهم نيست براي يه دختر؟؟؟؟


پررو رو ببينا رسما داشت تيکه ميداخت بهم که اعتراف کنم ولي کور خوندي ارميا خان پوزخندي زدم کيفمو از دستش کشيدم و رفتم سمت پله ها از پشت سر صداشو شنيدم که با خنده ميگفت:


-حالا تو اتاق من چکار ميکردي؟؟؟


به سرعت برگشتم سمتش و کفشمو در آوردم پرت کردم سمتش نامرد جاخالي داد و با سرعت رفت تو اتاقش با خنده کفشمو برداشتم و دم در اتاقش يه خدافظ گفتمو رفتم سمت پله ها اين پسر ميخواد خوب باشه ولي خودش نميذاره








???????????


واي خدااااااااااا منو بکش راحت بشم....ديگه رسما شده بودم يه ديونه به تمام معنا...گير دو تا خل افتاده بودم....بيکار نشسته بودم تو اتاقم و مگس ميپروندم که يهو بهناز با جيغ اومد تو و هي ميپريد از اين طرف به اون طرف آرمين هم دنبالش با يه بالش ميزد و ميخنديد هر دفه هم که نزديکم ميشد يکي ميزد تو سر من بدبخت اينبار که آرمين اومد بالا سرم بزنه بهم جا خالي دادم آرمين بيچاره تعادلشو از دست داد و با مخ رفت تو زمين حس و حال خنديدن نداشتم بهناز اما زد زير خنده و رو به آرمين گفت:


-آخيش دلم خنک شد حقته


سر تاسفي براي بهناز تکون دادم مثلا آرمين شوهرش بود!بيخيالشون شدم و با بي حالي رفتم سمت کنترل که تي وي رو روشن کنم آرمين اومد پيشم همزمان نشستيم روي مبل همونجور که کانال عوض ميکردم آرمين گفت:


-آرشين


-هوم


-منو نگاه


نگاهم به تي وي بود ولي سرم سمت آرمين بود سري تکون دادم يني چيه


-چته تو...چرا اينقد بيحالي؟


شونه ايي تکون دادم آرمين با لحن متعجبي پرسيد:


-تب نداري آرشين؟


متعجب برگشتم سمتش و سوالي نگاهش کردم وا تب برا چي؟؟؟


-آخه نه اينکه همش آتيش ميسوزوني بهت نمياد يه گوشه بشيني کز کني


اخمي نگاهش کردم کلافه گفت:


-زبون نداري؟


زبونمو بيرون آوردم و نشونش دادم 


-هر هر بامزه منظورم اينکه چرا جواب منو نميدي؟


بهناز نشست پيش آرمين و گفت:


-چند روزي که تو شرکت کار ميکردي شبو روز اين حالش همينجوريه 


بعد رفت در گوش آرمين چيزي گفت که با هم زدن زير خنده اعصابم خورد شد از جا بلند شدم و بي توجه به خنده هاشون رفتم بالا يکسره خودمو لعنت ميکردم و سرزنش ميکردم که چرا گذاشتم عاشق ارميا بشم که به اين روز بيوفتم با اعصابي داغون و دلي تنگ در اتاقمو باز کردم رفتم تو قفلو که زدم نشستم رو تخت پاهامو تو بغلم جمع کردم و خيره شدم به آسمون تيره ي امشب...





??????????


با کلافگي به نفس گفتم:


-نفس جان اين فصلو بايد ببريم صفحه هاي اول نميشه که آخه عزيز من نفس با حرص برگه رو پرت کرد رو زمين و گفت:


-آرشين يک ساعته دارم برات ميگم که اين فصل بايد بره آخر اين پايان نامه ي کوفتي چون اولاش جا نيس برنامه ريزي شدس


بهناز جيغي کشيد و گفت:


-اه يک ساعته دارن بحث ميکنن بسه ديگه اعصابمو خورد کرديد


بيخيال پايان نامه شدم و کولمو برداشتمو بلند شدم


-من دارم ميرم کافي شاپ يه کوفتي بخورم آروم بشم فعلا


با قدماي بلند رفتم سمت کافي شاپ به سمت پذيرش رفتم و نسکافه ايي سفارش دادم نشستم رو ميزي و ذهنمو درگير اين فصلي که با نفس درموردش بحث ميکرديم کردم همونجور فکر ميکردمو پامو محکم رو زمين ميکوبيدم که صدايي به گوشم خورد:


-سلام


اينقدر اعصابم خورد بود که جواب سلام اون بدبخت رو هم ندادم و بيخيال به ادامه ي فکر کردنم پرداختم باز يکي گفت:


-سلام کردما


حتي فرصت ندادم بفهمم صداي کي هست باز هم بيخيال فکر ميکردم که اين فصلو چه کنم...يه دفه صداي شليک گلوله ايي از بغل گوشم شنيدم قلبم يه لحظه وايساد حتي نتونستم جيغ بکشم با ترس و تعجب برگشتم سمت راستم ارميا با نيش شل گوشي به دست بغلم وايساده بود چيزي سر در نمياوردم الان اين صداي گلوله از کجا اومد؟؟؟؟؟سوالي با همون ترس و تعجب به ارميا نگاه ميکردم نتونست خودشو کنترل کنه زد زير خنده....بيخيالش شدم و به روبرو زل زدم اينقدر ترسيده بودم که جرأت حرف زدن نداشتم بي اختيار اشکي از گونم پايين اومد دست خودم نبود هر وقت زيادي ميترسيدم اينجوري ميشدم حضور ارميا رو روبروم حس کردم باز هم نتونستم کاري کنم و زل زده بودم بهش اولش نگاهي با لبخند انداخت بهم بعد که اشکمو روي صورتم ديد نگران شد دستپاچه از جاش بلند شد و سمتم اومد دليل اين نگراني چيه ارميا تو چرا نگران من ميشي؟؟؟؟


-آرشين خوبي؟؟؟


همين حرف ارميا کافي بود که به خودم بيام با تته پته گفتم:


-اين...اين..صداي..چ


نذاشت حرف بزنم و پريد وسط حرفم:


-ببخشيد هر چي صدات زدم جواب ندادي خواستم از هپروت بکشمت بيرون صداي گلوله از گوشيم بود چيزي نبود عزيزم نترس


يه حالي شدم...ارميا به من نگو عزيزم....من جنبشو ندارم 


اينبار چشام از بيچارگي دل عاشقم خيس شد من عاشق کي شدم...اين آدم چي داره که من عاشقش شدم؟؟؟


باز دستپاچه شد و با لحن غمگيني گفت:


-عه آرشين...منکه گفتم صداي گوشيم بود گريه نکن ديگ


به خودم اومدم زشت بود جلو بچه ها گريه ميکردم اونوقت فکر ميکردن خبريه...با همون صورت خيس و اخم گفتم:


-چطوري به خودت اجازه دادي با من شوخي کني؟؟؟


صاف وايساد اخمي کرد و آروم گفت:


-گريه ميکرد بهتر بود والا


خندم گرفت سرمو پايين آوردم و ريز خنديدم يکم بعد سرمو آوردم بالا ارميا نشسته بود رو صندلي جلوم نگاهم تو نگاه عسليش گره خورد کمي دقت کردم دلم لرزيد....اينبار فهميدم....تحسين تو چشاش موج ميزد داشت منو تحسين ميکرد غرق چشاش شده بودم اون هم زل زده بود بهم خجالت کشيدم و سرخ شدم ارميا گفت:


-حالا چرا عصبي بودي 


آروم جريانو براش گفتم که از شر اين خجالت رها بشم ارميا بعد از شنيدن حرفام سري تکون داد و گفت:


-استادتون استاد حسينيه؟؟؟


سري تکون دادم 


-مشکلي نداره اون اجازه ميده شما بحثي خارج از پايان نامه و جدا داشته باشيد ميتوني اين فصلو جدا عنوان کني


با خوشحالي پرسيدم:


-جدي ميگي


با لبخند سري تکون داد گفتم:


-واي مرسييييي ديگه داشتم به بن بست ميخوردما


باز نگاهم کرد و حرفي نزد براي اينکه از اون حالت فرار کنم سريع بلند شدم تشکري ازش کردم و زير نگاه خيرش سريع جيم شدم لبخندي زدم و از در کافي شاپ خارج شدم اين پسر آخر منو ميکشت....








????????


متعجب گفتم:


-نميتوني بياي!؟چرا نميتوني بياي؟؟؟؟


عسل کلافه گفت:


-نميتونم ديگ


-اه عسل لوس نشو ديگ چرا نميتوني؟


جيغي کشيد و گفت:


-فک کنم حاملم


از چيزي که عسل گفت هنگ کردم بهناز بيچاره با چشاي گرد نگاهم ميکرد آرمين هم دست از شونه کردن موهاش برداشت و زل زد بهم به خودم اومدم با شدت بلند شدم بهناز هم ترسيد و بلند شد و گفت:


-چيشده؟؟؟


خوشحالو خندون جيغ کوتاهي کشيدم و گفتم:


-من ده مين ديگ دم خونتونم


گوشيو قطع کردم حمله ور شدم سمت لباسام و به بهناز که گيج وايساده بود گفتم:


-چرا وايسادي بدو بريم خونه عسل


به خودش اومد و گفت:


-وا تو هم خليا مگه قرار نبود بهش بگي با بروبچ بريم بيرون!؟؟


-ميگه به حاملگي مشکوکه


يکي زدم رو پيشونيم حواسم نبود آرمينم اينجاس نگاهي بهش کردم سرش پايين بود و شونش ميلرزيد بهناز جيغي کشيد ميدونستم اونم مثل من عاشق بچس نگاهي بهش کردم چي ميشد اينا هم زودتر ميرفتن سر خونشون بچه دار ميشدن منم عمه ميشدم؟؟؟فک کن بچه ي اين دوتا چه جيگري بشه عمه به قربونش...


-خب تو که اينقدر بچه دوس داري بيا زودتر برو سر خونت يه بچه بيار ما هم عمه بشيم ديگ


و زدم زير خنده فکر کن بهناز حامله بشه ميشه توپ قلقلي خخخخ 


دست از خنده برداشتم و نگاهي به بهناز انداختم که سرخ شده و با عصبانيت بهم زل زده بود هول شدم و با تته پته گفتم:


-چيزه خب من ميرم پايين شما راحت باشيد


بهناز جيغي کشيد که کل خونه لرزيد خندم گرفت براي اينکه کتک نخورم سريع جيم زدم و از اتاق رفتم بيرون....
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-وااااااااااااي خداااااااااا چه جيگري بشه اين جيگرررررررر


عسل با چشاي سرخو اشکبار بهم زل زده بود و فين فين ميکرد اخمي کردم و بهش توپيدم:


-چته تو....حالا که اومده دردت چيه؟؟؟


دماغشو بالا کشيد و گفت:


-آخه هنوز دو سه ساله من اومدم سر خونم....هنوز زوده...


-چيو زوده خرس گنده...??.??سالته خجالت نميکشي گريه ميکني؟تو الان باس خوشحال باشي


يه دفه از جاش بلند شد و گفت:


-واي شهاب بفهمه حتما ناراحت ميشه اونم نميخواست به اين زودي بچه دار بشيم...


حيغي کشيدم بيچاره ترسيد و نشست سر جاش و با تته پته گفت:


-باشه...باشه ببخشيد بچم افتاد ديونه


بهناز زد زير خنده خودمم خندم گرفت خوبه بچه نميخواست چه بچم بچمي ميکنه با جديت نگاهي بهش کردم و گفتم:


-ميخواست مواظب باشه


عسل سرخ شده لبشو به دندون گرفت خنده ايي کردم و رفتم پيشش نشستم دستي به شکمش کشيدم و گفتم:


-خدا کنه دختر باشه من دختر دوست دارم


با عشق زل زدم به شکمش انگاري که بچه ي خودمه خدايي بچه خيلي شيرينه هيچ کس از بچه بدش نمياد مياد؟؟؟؟خب شما ديگه خيلي بي احساسي بچه کوتولو چکال شما داله؟؟؟سري تکون دادم و خنديدم منم خلم ها...
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-عسل ديگ سفارش نکنما منو بهناز ميريم خونه يادت نره خبرمون کني ها قشنگ مو به موشو باس برام بگي ها....


عسل کلافه و گرفته گفت:


-باشه برو ديگ


اخمي کردم و با صداي بلند گفتم:


-منو در ميکني؟؟؟


خشمگين نگاهم کرد خب منم کرم داشتم ديگ اين بدبخت حوصله نداره هي اذيتش ميکردم حالت ترسيده به خودم گرفتم و گفتم:


-اوه اوه اوضاع خرابه مثل اينکه...ما رفتيم


و سريع دست بهنازو گرفتم کشيدم سمت آسانسور همزمان که ميخواستم حرفي به بهناز بزنم ياد خونه ي ارميا افتادم همونجور زل زدم به گوشه ي آسانسور بعد چند ثانيه بهناز با دست زد پشت کلم اخمي کردم و زير لب گفتم:


-اي خدا بگم چکارت کنه پسر


-چيييييييي؟؟؟؟


ترسيدم و عقب کشيدم با ترس زل زدم به بهناز که با چشاي گرد نگاهم ميکرد ادامه داد:


-چي گفتي پسر؟؟؟؟


صاف وايسادم چپ چپي نگاهش کردم جلو اومد و شونه هامو گرفت و گفت:


-ميگم پسره کيه؟؟؟


اخمي کردم دهنم ناخودآگاه باز شد و گفتم:


-مگه تو عاشق آرمين شدي چيزي به من گفتي!!؟؟؟؟


محکم زدم رو دهنم لعنت بر دهاني که بي موقع باز بشه اه اه با سردرگمي سرمو بردم سمت بهناز منکه ميدونم اين الان نيشش شله...بفرما ديدي گفتم پوفي کشيدم و گفتم:


-ببين بهناز....


پريد وسط حرفم و گفت:


-ببين آرشين انکار نکن تو گفتي پسر...پسره کيه که من نميدونم عاشقشي؟؟؟


و با ابروي بالا انداخته بهم نگاه کرد عجب عوضي ايه مگه من بدبخت سوال پيچش ميکردم که حالا اينجوري ميکنه؟؟؟


-بهناز خيلي رو داري والا من فهميدم آرمينو دوس داري چيزي گفتم؟؟؟


مشکوک نگاهم کرد و گفت:


-کي بهت گفت من آرمينو دوس دارم؟؟؟


بدجوري گير افتادم آسانسور ايستاد به بهونه ي پياده شدن سريع جيم زدم و به جيغ جيغاي بهناز توجه نکردم من حتي جلوي بهنازم نميخواستم اعتراف کنم چون هنوز ارميا اعتراف نکرده...غرورم چي ميشه پس...
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-آرشين عسل پشت خطه 


به سرعت جت از جا پريدم بدو بدو از اتاق رفتم بيرون رسيدم دم پله ها سريع از رو نرده خودمو کشيدم پايين و به محض رسيدن گوشيو از جاش کندم و گفتم:


-الو عسل


-آرشييييييييييين


قلبم وايساد اين چرا جيغ ميزنه با نگراني گفتم:


-جونم...چيشده عسل؟؟؟


-مررررررررررسيييييييي


نفسي کشيدم و با خنده گفتم:


-تو که منو کشتي دختر


بهناز با يه هلو بغلم وايساده بود هلو رو از دستش کشيدم و همونجور که ميخوردم به حرفاي عسل گوش ميدادم 


-واااااايييي آرشين برخلاف تصورم شهاب خيلي خوشحال شد


-خب بتعريف ببينم چه کردي؟؟؟


-هيچي ديگ همونجوري که گفتي برگه آزمايشو گذاشتم زير بشقابش همون اول با اينکه گشنش بود متوجه ي برگه شد و کشيدش بيرون با کنجکاوي نگاهش ميکرد و گفت اين چيه عسل گفتم برگه آزمايشه سرشو بالا آورد و گفت چرا صدات مضطربه؟گفتم هيچي برگه رو بخون با نگراني از جا پريد گفت عسل چيزي شده؟؟؟منم براي اينکه نگرانترش نکنم با اضطرابو ترس گفتم آره شهاب من متاسفانه...حاملم وااااااايييي آرشين اينو که شنيد اول مثل تو هنگ کرد ولي وقتي فهميد چي گفتم مثل زنا جيغي کشيد و پريد بالا پايين من دهنم باز مونده بود شهاب خداروشکر ميکرد و خوشحال بود اومد سمت من و محکم بغلم کرد داشت خفم ميکرد که گفتم شهاب جان آروم تر بچه ببخشيدي گفت بعدش با عشق نگاهم کرد و قربون صدقم رفت واي آرشين فکر نميکردم خوشحال بشه وقتي ازش پرسيدم گفت حالا که شده نميشه نعمت خدا رو رد کرد که مرسي آرشين مرسي


تک خنده ايي کردم و گفتم:


-خيلي لوسي عسل حالا مگه چکار کردم ديونه مبارکت باشه 


بهناز داشت خودشو ميکشت با عسل حرف بزنه گوشيو دادم بهش و خوشحال رفتم سمت آشپزخونه تا به مامان خبر بدم
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-آيلار


-هوم


-ميگم اين پسره هست


قاشق غذاش تو هوا موند با نگراني و هيجان گفت:


-خب


خندم گرفت خوب فهميده بودم که آرينو دوست داره خندمو قورت دادم و گفتم:


-ارميا


وا رفته پهن شد رو صندلي و با صداي گرفته گفت:


-خب


حواسش بهم نبود و خندمو نميديد داشتم منفجر ميشدما خودمو نگه داشتم و گفتم:


-پسر عموش هست 


به سرعت از جاش بلند شد خيز برداشت سمتم جيغي کشيدم يقمو گرفت کشيد و گفت:


-ميخواي منو دق بدي ميگي چي شده يا نه؟


ديگه نتونستم خودمو کنترل کنم زدم زير خنده خدايي چقدر تابلو بودا معلومه خيلي وقت پيش ميخواستش که اينجوري بالا پايين ميپره جيغ ميکشيد و شونمو تکون ميداد منم ميخنديدم يکي درو زد و اومد تو بهناز بود که رفته بود ماست بياره خودمو کنترل کردم با شيطنت به آيلار که منتظر و طلبکار وايساده بود نگاه ميکردم و گفتم:


-هيچي ميخواستم بگم خيلي خوشگله


با حرص گفت:


-خب که چي؟


خواستم يکم اذيتش کنم با شيطنت ظاهري گفتم:


-هيچي فقط اون دختره بود دخترعموي عسل هي ازش تعريف ميکرد و ميگفت خوشگله خوشتيپه اينا فکر کنم قراره نامزد بشن آخه يکي دو نفر از دختراشون داشتن ميگفتن


به وضوح رنگ صورتش زرد شد داشت پس ميوفتاد سرم پايين بود و سعي داشتم خودمو کنترل کنم سرمو بالا آوردم که آرومش کنم با ديدن اشکاش ماتم برد به جايي خيره شده و اشک ميريخت واي مگه من چي گفتم؟؟؟؟بهناز نگران تکونش ميداد به خودم اومدم هق هقش در اومده بود با چشاي گرد نگاهش کردم و گفتم:


-ديونه چته تو؟؟؟


-آرشين خودت شنيدي که گفتن؟


اصلا حواسم نبود چي گفتم با تعجب گفتم:


-چيو؟؟


کلافه دستي به چشاش کشيد و با حرص گفت:


-اه چقدر خنگيا خودت گفتي دختره گفته ميخواد باهاش ازدواج کنه


تو باغ نبودم وقتي چشاي اشکيشو ديدم فراموش کردم حرفامو باز با تعجب گفتم:


-نه والا من همچين چيزي نگفتم


بهت زده و مشکوک نگاهم کرد و گفت:


-پس اين حرفا...دختره...آرين 


تازه دوهزاريم افتاد با دست زدم به پيشونيم و با لبخندي مليحي رو بهش گفتم:


-آره خب من گفتم ولي...


منتظر نگاهم کرد گفتم:


-الکي بود 


با چشاي گرد نگاهم کرد بهناز زد زير خنده خودمم خندم گرفت آيلار از جا پريد و گفت:


-ميکشمت آرشين
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داشتم ميمردم از خنده يني اين شوهر عسل شهاب خيلي دلقکه يک ساعت تموم داره در مورد خاطرات سربازيش ميگه منم پهن زمين شده بودم بريده بريده گفتم:


-ميگم...عسل...تو اين...هه...تو اين شوهر بامزتو از کجا گير آوردي؟؟؟


يک آن عسل شروع کرد به سرفه کردن با تعجب نگاهش کردم وا مگه چي گفتم يه دفه صدايي قهقه ايي شنيدم با چشمايي گرد برگشتم به عقب ارميا و شهاب و آرين سه تاشون قهقه ميزدن شهاب به زور خودشو نگه داشت و رفت سمت عسل آروم زد پشتش و گفت:


-آروم خانمم آروم 


عسل نفسي کشيد و اخماشو کرد تو هم رفت حرفي بزنه که آيلار پريد وسط حرفش و گفت:


-ميشه يکي بگه اينجا چه خبره؟؟؟


آرين خودشيرين با رگه هاي خنده تو صداش گفت:


-هيچي فقط عسل واقعا شهابو گير آورده


با دهن باز به آرين نگاه ميکردم عسل شهابو گير آورده يني چي؟؟؟!!!!


بهناز با چشاي گرد رو به عسل گفت:


-يني چي؟؟؟


شهاب که تا اونموقع ساکت بود سينه ايي سپر کرد و با جديت گفت:


-فکر نميکنم خواستگاري کردن عسل از من مشکلي داشته باشه


چيزي که شهاب گفت براي من يکي اصلا قابل درک نبود با بهت و تعجب خيره شده بودم به عسل....عسل بيچاره با خجالت سر به زير زمينو نگاه ميکرد از جام پريدم و تقريبا با صداي بلند گفتم:


-چييييييي!!!!تو از شهاب خواستگاري کردي؟؟؟؟؟؟؟


عسل به خودش اومد و آروم گفت:


-خب مغرور بود...چند سالي ميشد ميشناختمش...از همون دوران دانشگاه...نه ميذاشت دختري سمتش بياد نه از دوستيو اين جور چيزا خوشش ميومد...سال آخر بوديم خب...


با مظلوميت نگاهي بهم کرد و گفت:


-ميترسيدم از دستش بدم خب...


چشاشو بست و گفت:


-ازش خواستگاري کردم


سکوت بدي همه جا رو فرا گرفته بود نه ارميا نه آرين هيچ کدوم نميخنديدن شهاب اما با لبخند و عشق تمام زل زده بود به عسل شهاب به خودش اومد و گفت:


-الانم من اين عشقو اين آرامشو اين خوشبختيو مديون خواستگاريه توام ميدوني که خانمم؟؟؟


عسل سري تکون داد


بچه ها به خودشون اومدن و دست محکمي زدن 


 شهاب شونه ي عسل رو گرفت و دنبال خودش کشيد سمت اتاقشون هنوز تو شوک بودم با تعجب نگاهي به ارميا کردم دلم لرزيد چرا اينجوري نگاه ميکنه؟؟؟چشاي قهوه ايي تيرش بدجور برق داشت گرمم شده بود بدجور بيخيال نگاه خيرش شدم و با همون بهت و تعجب رفتم سمت آشپزخونه...تا حالا نديده بودم دختري از پسري خواستگاري کنه....بدون شک عسل خيلي خوشبخته اما نميپسندم اينکه غرورشو بزاره زير پاش بخاطر يه پسر....فکري تو ذهنم داد ميکشيد بي انصافي نکن اونا الان خوشبختن سري تکون دادم اونا خوشبختن باشه من نميخوام به قيمت شکستن غرورم خوشبخت بشم
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از استرس نميتونستم حرف بزنم با بهنازو نفس و آيلار نشسته بوديم روي صندلي همه خيره به استاد نگاه ميکرديم استاد سرفه ايي کرد و گفت:


-و تيم اول که بخاطر عنوان کردن فصلي جدا از پايان نامه و مطرح کردن پيشنهادات تازه دفاع قوي و عنوان هاي عالي انتخاب شدند تيم خانم ها آرشين صانعي بهناز...


از خوشحالي جيغي کشيدم و با بهناز بالا پايين پريديم وااااااااي باورم نميشه پايان ناممون اول شد واي خدايا شکرت چقدر براش زحمت کشيديماااا....دخترا و پسرايي بودن که با حسرت يا تنفر يا مهربوني نگاهمون ميکردن اهميتي به کسايي که بد نگاه ميکردن نداديم و مشغول خوشحالي و شاديمون بوديم خستگيه چهار سال از تنمون در رفت واقعا....ديگ تموم شد...تمومممممم شد








???????


 به يادم اومد که اگه ارميا اين فصل جدا رو نگفته بود قطعا اول نميشديم لبخندي زدم و به روبرو خيره شدم يکي زد پس کلم اخمي کردم حتما بهنازه بفرما ديدي گفتم نشسته بالا سر من کرکر ميخنده عين اون حيوون مهربون قربونش برم صداشم کپي همونه...بهناز با خنده گفت:


-چه فکري تو سرته کلک...آرشين حواست هست چند سالته؟؟؟


گيج گفتم:


-??سال چطور؟؟؟


يک آن با نفسو آيلار زد زير خنده اخمي کردم و بهش توپيدم با خنده گفت:


-خب راست ميگم ديگ ببين منکه آرمينو دارم نفسم حسانو آيلار هم که فعلا رو هواس ميمونه تو که عين اون بنده خدا همش پاچه ميگيري هيچ خري هم سراغت نمياد...


با حرص لبمو جويدم و جيغ کشيدم و گفتم:


-خفه شو بهناز چرا چرتو پرت ميگي حالا مثلا آقا بالاسر نداشته باشم مثل شما چي ميشه؟؟؟بشم يکي مثل شما که آخرش ميريد تو کار کهنه شويي؟؟؟


نفس گارد گرفت و با عصبانيت گفت:


-اه آرشين بس کن چند بار باهات بحث کردم هر دفه همينو گفتي چرا اينقدر تصورت راجع به ازدواج غلطه هان؟؟؟بابا مگه مجبورت کردن که بچه بياري ...تو که حوصله ي بچه رو نداري با يکي ازدواج کن که خودتو بخواد...بعدشم اون بچه ي بدبختي که در آينده تو قراره ننش بشي اينقدري دستو پاتو نميگيره که ازش بد ميگي...


با حرص گفتم:


-ميگيره خواهر من ميگيره...بعدشم اصلا کي ميگه بشينيد در مورد من و آيندم بحث کنيد هوم؟؟؟اگه مزاحمتونم ميخوايد برم راحت باشيد 


پوزخندي زدم و گفتم:


-هه لابد اگه برم مثل عسل از يکي خواستگاري کنم راضي ميشيد؟؟؟


کولمو برداشتم و بي توجه به جيغ جيغاي بهناز و فشايي که آيلار خطابم ميکرد با قدماي بلند رفتم سمت ماشينم با حرص دزدگيرو زدم و مدام بهنازو فش ميدادم به ضرب و شدت خودمو کشيدم رو صندلي حواسم به سقف نبود سرم محکم خود به بالاي در جيغي کشيدم و با درد نشستم رو صندلي سرمو گذاشتم روي فرمون و درو بستم ناليدم:


-اي خدا آخه اينا هم فايلو دوستن تو گذاشتي سر راه من؟؟؟عه عه همچين ميگه ??سالته انگار  پيرزن ??سالم 


با خودم حرف ميزدم و از زمينو زمان شکايت ميکردم نميدونم چيشد که ارميا اومد تو ذهنم با حرص سرمو کشيدم عقب و داد زدم:


-اصن هر چي ميکشم از دست توعه...اگه حواسم به حرفاي اينا بود و ياد تو نمي افتادم الان دعوامون نميشد...پسره ي نفهم پسره ي احمق...


جوري ارميا رو فش ميدادم که انگاري جلوم نشسته دستمو مشت کردم و زدم رو بوق ماشين صداي جيغي پيچيد تو ماشين از ترس جيغي کشيدم  چسبيدم به در ماشين بهت زده نگاهشون کردم....
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اينا کي اومدن که من نفهميدم؟؟؟؟اينقدر ترسيده بودم که محکم چسبيدم به در همشون زدن زير خنده نفس با خنده گفت:


-هه هه ما چقدر ساده ايم خانم جلوي ما گارد ميگيره اونوقت نشسته اينجا داره پر پر ميزنه واسه طرف...


کارد ميزدي خونم در نميومد به هيچ عنوان و هيچ جوره نميخواستم شکستو بپذيرم که جلوي بچه ها بگم من عاشق شدم!!!!!


با اخم غليظ و صدايي که سعي در کنترلش داشتم گفتم:


-در اين باره به هيچ عنوان با هيچ کدومتون شوخي ندارم حد خودتونو حفظ کنيد


يک آن هر سه تاشون مثل باد پنچر شده داخل صندلي فرو رفتند بهناز اخمي کرد و غريد:


-خدايي خيلي پررويي آرشين اون همه منو سر جريان آرمين اذيت کردي هيچي نگفتمت...


پريدم وسط حرفش و گفتم:


-همينکه گفتم ديگه نميخوام چيزي بشنوم


انگشت اشارمو سمت بهناز گرفتم و گفتم:


-در ضمن بهناز خانم جريان شما فرق داره آرمين داداشم بود حق داشتم بدونم و کمکش کنم


به سرعت خودشو کشيد سمتم و با خوشحالي گفت:


-يني به آرمين ميگي؟؟؟


صاف نشستم سر جام دست بردم سمت استارت ماشين و با بي خيالي گفتم:


-نه


جيغي کشيد و داد زد:


-اين ديگه آخر پرروييه چرا اونوقت؟؟؟؟


خندم گرفت با لحني که خنده توش موج ميزد گفتم:


-چون بعضيا بلدن چجوري از زير زبون شوهرشون حرف بکشن بيرون


آيلار و نفس خنديدن و بهناز جيغ جيغ ميکرد اهميتي ندادم و گاز دادم سمت خونه...آخرش که چي بالاخره ميفهمن من عاشق شدم 
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-چرا نگه داشتي؟؟؟


-ميخوام شيريني فارغ التحصيليمو بخرم 


نفس گفت:


-قربون دستت برا منم يه جعبه بگير ببرم خونه


-باشه آيلار تو هم با شيريني خودمو بهناز حساب کنم ديگه هوم؟؟؟؟


-آره جيگر


چشمکي بهش زدم و رفتم سمت شيريني فروشي با ذوق و شوق اول رفتم سمت پاستيلا و با شوق نگاهشون کردم دنبال پاستيل مورد علاقم ميگشتم همچين که نگاهم بهش افتاد دستامو بهم کوبيدم و شيرجه زدم سمتش تا ميتونستم داخل کيسه پر کردم قاشقشو گذاشتم سر جاش و برگشتم که برم سمت پيشخوان که با چيز صافي برخورد کردم با هول سيخ وايسادم که سرم نخوره بهش نزديک بود سکندري بخورم که خودمو صاف نگه داشتم با کنجکاوي از پايين نگاهمو کشيدم بالا الله اکبر خدايا منو ببخش چه شکم صافي داره لامصب اوه اوه سينشو چه سپر کرده واس ما واي چه شونه هايي گردنشو چقدر کشيدس نميدونم چيشد دماغم ناخودآگاه بو کشيد همچين که بو کشيدم عطر آشنايي پيچيد تو دماغم مغزم ياري فرمودن و صاحب عطر رو شناسايي کرد بعله ارميا خره ولي ربطي نداره هزاران نفر هستن ميتونن از اين عطر زده باشن بيخيال کارمو ادامه دادم اومدم سرمو ببرم بالا و يارو رو فش بارونش کنم که نگاهم خورد به جفت چشم خندون و عسلي جا خوردم و دهنم يک آن باز موند يني اين همه آدم حتما باس اون باشه؟؟؟جل الخالق اصن اين اينجا چکار ميکنه؟؟؟؟


-اومدم شيريني بخرم عيب داره!؟


با چشاي از حدقه بيرون زده نگاهش کردم وا اينم خل شد رفتا مگه من حرفي زدم؟؟؟


اينقدر از ديدنش هول کرده بودم که نميفهميدم فکرامو بلند ميگفتم يک آن ارميا زد زير خنده نگاهم خورد به پشت سرش همه وايساده بودن تو شيريني فروشي و با يه نگاه خدا شفات بده به ارميا چش غره ايي رفتن بيخيالشون شدم و لعنتي فرستادم به خودم که اينقدر بي حواس بودمو فکرامو بلند ميگفتم بايد يه فکري به حالش بکنم والا آبرومو برد...


خندهاش که تموم شد رو کرد سمتم و گفت:


-شما اينجا چکار ميکني؟


پشت چشمي نازک کردم و همونجوري که ميرفتم سمت پيشخوان گفتم:


-اومدم شيرينيه فارغ التحصيليمو بخرم


همونجور که راه ميرفتم يادم افتاد خريدن اين شيرينيو مديون ارميا هستم و بايد ازش تشکر کنم 


-عه مبارکه به سلامتي تموم شد زور زدناتون؟؟؟


به سرعت برگشتم سمتش يه حالتي نگاهش کردم يني خجالت بکش و با ابروهاي بالا رفته زل زدم بهش سرشو خاروند و گفت:


-خب تلاشتون؟؟؟


خندم گرفت برگشتم و لبخندي زدم و گفتم:


-آره خداروشکر 


-الحمدالله


پاستيلارو گذاشتم که حساب کنه در ظاهر حواسم به شيريني ها بود ولي در اصل نگاهم به ارميا بود که يکم اونور تر از من به کيک ها نگاه ميکرد کنجکاوي امونم نميداد داشتم ميترکيدم براي اينکه بفهمم اين خري که عاشقشم چه قصدي داره الکي و تند تند چند تا شيريني سفارش دادم و يواش يواش رفتم سمت ارميا قدم آخري سرمو آوردم بالا نميدونم چيشد که پام تعادلشو از دست داد نزديک بود بخورم زمين از ترس جيغ بنفشي کشيدم و چشامو بستم واي نه کفشم پاشنه بلنده اگه بخورم زمين حتما پام ميشکنه خودمو آماده کردم که بيوقتم زمين ولي نشد چيزي خورد به کمرم و سفت بهم چسبيد با تعجب و ترس چشمامو باز کردم و با يه جفت چشم عسلي نگران روبرو شدم...
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 -آرشين خوبي؟؟؟؟


لال شده بودم و توان حرف زدن نداشتم از خودم متعجب بودم مني که اين همه واسش زبون درازي ميکردم تا نگاهم به چشاش ميخورد هول ميشدم چقدر نزديکش شده بودم و تو بغلش عجيب احساس آرامش ميکردم پس اين همه فکري که تو روياهام سير ميکرد بييخود نبود!!!!خر که نبودم ميفهميدم که تو خونه چقدر دلتنگش ميشدم و تو دانشگاه چشام دنبالش بود چيزي که ازش ميترسيدم به سرم اومد...


-آرشين ترسيدي؟؟؟


از فکر اومدم بيرون فکر کنم دو دقيقه ايي بود همونجوري به حالت سکته کرده تو بغلش بودم که اينجوري نگران شونمو تکون ميداد با هزار سختي و بدبختي از بغلش بيرون اومدم ولي از نگاه کردن به چشاش در برنداشتم صاف وايسادم اومدم حرفي بزنم که توجهم به پشت شيشه ي مغازه جلب شد و با ديدن بچه ها که صدايي ازشون نميومد ولي قشنگ معلوم بود مردن از خنده دهنم باز موند واي نه حتما اين صحنه رو ديدن.....
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کلافه به بچه ها نگاهي کردم از وقتي اومدم پيششون و نشستم تو ماشين يک سره ميخندين و مسخرم ميکردن بهناز گفت:


-ميگم آرشين


با ناراحتي گفتم:


-هان


قشنگ معلوم بود خندش گرفته 


-ديگه باس بري تو کار کهنه شوري؟؟؟؟


زدن زير خنده پوفي کشيدم ميدونستم اينو بهم ميگه آخرش دنده عوض کردم و گازي دادم رفتم تو فکر...چقدر حرص خوردم از دست خودم بچه ها رو که پشت شيشه ديدمشون با عجله خودمو رسوندم و ازشون خواهش کردم جلوي ارميا اينجوري نخندن آيلار عوضي ازم قول گرفت يه کاري براش کنم و گرنه رسوام ميکنه ارميا داشت ميومد سمتمون رو هوا قولي بهش دادم و خودم باهاشون الکي زدم زير خنده و پيچوندمش بماند که جوري نگاهم ميکرد که يني خدا شفات بده و من چقدر به بچه ها فش دادم اوضاع خر تو خري بود که اگه يه چيزيو جمع ميکردي يه سوتي ديگه در راه بود به خاطر همين ترجيح دادم بدون خداحافظي وشگوني از بچه ها بگيرم و برم سمت ماشين ارميا هم با چشاي گرد راه رفتن منو تماشا ميکرد اگه بچه ها اونجوري نگاهم نميکردن و خجالت نميکشيدم پيشش ميموندم....


-آخخخخ چرا ميزني بيشعور


-حواست کجاس چرا شل ميري 


بيخيال فکر کردنم شدم رو به آيلار گفتم:


-حالا چه قولي دادم بهت من؟؟؟
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شيريني که داشتم ميخوردم پريد تو گلوم با داد و جيغ گفتم:


-چييييييييييييييييي؟؟؟؟؟


مظلوم نگاهم کرد بهناز خنده ايي کرد و گفت:


-ياد بگير ببين بچم چه سريع به عشقش اعتراف کرد


شيريني که تو دستم بود رو پرت کردم سمتش و جيغ زدم:


-اي خفه شي الهي 


بهناز اخمي کرد و شريني رو پرت کرد رو زمين و به حالت قهر رفت سمت اتاقش برگشتم سمت آيلار و گفتم:


-خر شدي الحمدالله؟؟؟خجالت نميکشي؟؟؟


با صداي گرفته گفت:


-خب چيه...دوسش دارم بده ازت ميخوام کمکم کني بفهمم حس اونم همينه يا نه؟؟؟


کلافه گفتم:


-بس کن آيلار!تو يه جورايي با اين کارت ميخواي بري خواستگاري آرين و اينکار يني غرور زير پا گذاشتن!


شونه ايي تکون داد و در حالي که بلند ميشد گفت:


-من نميدونم قول دادي بري يه کاري کني حسشو بفهمي بهم بگي بايد انجامش بدي ديگه با خودت...


با چشاي از حدقه در اومده نگاهي بهش کردم رفتم حرفي بزنم که بابا و مامان با سروصدا اومدن تو خونه آيلار دستي تکون داد و سريع جيم شد حرصي از قول بيخودي که دادم مشتي به دسته ي صندلي زدم دردم گرفت رفتم جيغي بزنم که نگاهم به نگاه متعجب مامان خورد لبخند ضايعي زدم و مثل آيلار جيم شدم....
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زير چشمي يه نگاهم به آرين بود يه نگاهم به ارميا نگاه ارميا متعجب و عصبي بود و نگاه آرين پر غرور آره خب منم بودم غرور داشتم يه کاره زنگ زدم به ارميا که به پسر عموت بگو بياد فلان کافي شاپ کارش دارم خدا ميدونه پسره چه فکرايي پيش خودش کرده نگاهي به ارميا کردم يني تو ديگه چي ميگي اين وسط نفهميدم چرا اون اومد کافي شاپ منکه گفتم ميخوام با آرين حرف بزنم اخمي کرد و سرشو برگردوند سمت آرين پوزخندي زدم و سرفه ايي کردم و گفتم:


-هي آقا پسر 


اخمي کرد و توپيد:


-آرين هستم


-خيلي خب آقاي زند


جا خورد پوزخندي زدم و گفتم:


-من به ميل خودم نيومدم اينجا


مشتي زد به ميز و تقريبا با صداي بلند گفت:


-يني چي!؟؟؟


حرصم گرفت منم دستمو مثل خودش مشت کردم کوبيدم رو ميز و گفتم:


-هنوزم حاضر نيستم اعتراف بگم


هم ارميا هم آرين جا خوردند به وضوح نگاه ناباورانه ي ارميا رو حس ميکردم 


زير لب گفتم:


-اي الهي که خرماتو پخش کنم آيلار 


-چيزي گفتي؟


نگاهي به آرين مشتاق کردم و سري تکون دادم يني نه زير چشمي ارميا رو پاييدم از حرص داشت ميترکيد هول شدم و گفتم:


-من...يني....


اين بار ارميا مشتي به ميز کوبيد و غريد:


-تو چي؟؟؟


سر جام تکوني خوردم دستامو تکون دادم و گفتم:


-خب..منکه نه...يني...


-خب؟؟؟!!!


وا اينم خله ها نميذاره حرفمو بزنم اخمي کردم و گفتم:


-راستش آرين خان...منکه نه...


-پس کي؟؟؟


عصبي رفتم جلو و حرصي نگاهش کردم و گفتم:


-ميذاري حرف بزنم يا نه؟؟؟


دلخور نگاهم کرد رفتم ادامه بدم که آرين گفت:


-خب حالا خودتو نکش گفتي اعتراف فهميدم چيشد


با دهن باز نگاهش کردم يني آيلار من بيام خونه تورو زنده نميذارم حالا ببين


حرصي جيغي کشيدم و با کيفم زدم تو سرش آخي گفت و غريد:


-چته تو 


-هي آقا پسر هوا برت داشته من اولا که من عاشق هيچ خري نيستم بعدم اگه خدايي نکرده عاشق بشم عاشق تو يکي نميشم خيالت تخت


و بدون توجه به نگاه متحير دتاشون با کيفم رفتم سمت در تند و عصبي قدم برميداشتم و مرتب آيلارو فش ميدادم همينجوري ميرفتم که يکي از پشت دستمو کشيد برگشتم که با کيفم بزنمش که کيفمو کشيد متعجب نگاهي کردم با ديدن آرين اخمي کردم مهلت حرف زدن نداد بهم و تند گفت:


-آرشين اذيت نکن من...من بعدا از دلت در ميارم...توروخدا بگو آيلار حرفي زده؟؟؟


نگاهي به چشاي ناراحتش کردم دلم نيومد اذيتش کنم معلومه خيلي خاطرشو ميخواد که گرفت چي به چيه.....
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زير چشمي نگاهي به آرين کردم


-بله


زير لب گفتم:


-زهرمارو بله


ارميا زد زير خنده آرين اما چپ چپ نگاهم کرد بيخيالش شدم و مات زل زدم به ارميايي که با خندش و چال گونش هر بيننده ايي رو خيره ي خودش ميکرد نيشم شل شد هر چي آيلار پشت تلفن جيغ جيغ ميکرد توجه نکردم ارميا دست از خندش برداشت اونم مثل من مات شده نگاهم ميکرد اما برعکس من خيلي جدي با چشايي خمار اختيار از دستم رفته بود و خيره خيره نگاهش ميکردم نميدونم چيشد که يهو به سرعت از جاش پريد و بدو بدو رفت کناري متعجب گوشيو از خودم دور کردم آرين کلافه گوشيو از دستم کشيد و رفت سمتي که ارميا رفته بود تازه فهميدم چه گندي زدم يک ساعته زل زدم به سر مردم آبروم رفت مثل هميشه حرصي شدم و مشت زدم رو دسته ي نيمکت باز از درد جيغم رفت هوا فکر کنم دستم شکست انقدر درد گرفته بود که اشکم در اومد نفهميدم اين عامل بدبختي از کجا پيداش شد با چشايي اشک بار نگاهش کردم متعجب پرسيد:


-چيشده آرشين


ناراحت و گرفته گفتم:


-هيچي


نگاهي بهم کرد و همونجور خيره بهم گفت:


-چرا گريه کردي؟


چيزي نگفتم و نگاهش کردم اونم فقط نگاه ميکرد نفساي تند و عصبي ميکشيد دستشو آروم آورد سمت چشام نوک انگشتشو زد به رد اشکامو پاکشون کرد از تماس دستش يکباره تموم تنم گرم شد و لرزيد چشامو بستم و بيشتر اشک ريختم نکن اينجوري ارميا...من نميخوام تو مهربوني کني واسم جنبه ي مهربونيتو ندارم...نکن...


-لعنتي اشک نريز


همين حرف کافي بود که هق هق بيصدام اوج بگيره ديگه صداي گريم به گوشش رسيد انگاري وا رفت عصبي گفت:


-نکن لعنتي...گريه نکن...


دلم گرفته بود از اينکه عاشقش بودم ولي غرور مسخرم نميذاشت اعتراف کنم از اين دل گرفته گريم شدت گرفت به يک باره ارميا آتيشي شد و دادي زد که تموم تنم لرزيد:


-د ميگم گريه نکن احمق


لال شدم و ترسيده نگاهش کردم انگشت اشارشو آورد بالا و با صداي بلند گفت:


-آخرين بارت بود جلوي من گريه کردي فهميدي؟؟؟


خدايا اين پسر چي ميخواد از جون من!؟؟؟
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کلافه و حرصي جيغ کشيدم و گفتم:


-من نميذارم همچين کاري بکنه


ارميا متعجب و عصبي گفت:


-چته تو...يه آمپوله ها


اي خدا چرا اين نميفهميد من از آمپول ميترسم؟؟؟


-توروخدا ارميا بگو آمپول نزنه خب؟؟؟


دست خودم نبود چاره ايي نداشتم جز اينکه يه جوري راضيش کنم از وقتي منو آورده بيمارستان دکتر گفت اگه ميخواي دستت آروم بشه يه آمپول بزنيم به پات بعد که ساکت شد گچ بگيريم از شانس گندم شکسته بود هيچ جوره کوتاه نميومد و چند دقيقه ايي ميشد سر آمپول باهام بحث ميکرد ارميا ماتو متعجب نگاهم ميکرد همچين اين جمله رو مظلوم گفته بودم که خودمم تعجب کردم ارميا که به خودش اومد اخمي درهم کرد و گفت:


-همينکه گفتم تا آمپولو نزني نميري


حرصي داد زدم:


-من از اينجا فرار ميکنم


-اولا که هر کجا باشي زير سنگم باشي پيدات ميکنم باز ميارمت همينجا دوما يکم به اون مخ پوچت فشار بيار تو الان نميتوني از درد دستت تکون بخوري...


پوزخندي زد و ادامه داد:


-يه پخخخ بگم جيغت ميره هوا


ديگه آخر پررويي  بود از حرص دستمو کمي بردم بالا که مهري شد بر حرف ارميا چنان جيغي کشيدم که گوش خودمم درد گرفت با ناله و اشک گفتم:


-من از آمپول ميترسم 


به يک باره زد زير خنده از خندش اشکم بند اومد و مشتاق نگاهش کردم عاشق خنده هاش بودم واقعا نازو مردونه ميخنديد خندش که تموم شد گفت:


-خيلي باحال بود


چشامو گرد کردم به خيالش خالي بستم با حيرت گفتم:


-هي فکر کردي دروغ ميگم!من واقعا از آمپول ميترسم!


اخمي کرد و گفت:


-خجالت بکش الان آرين مياد جلوش نگي از اين حرفا آبرومونو ميبري


-هميني که گفتم من از آمپول ميترسم نميذارم بزنه


-الله اکبر...دختره ي....


غريدم:


-دختره ي چي؟؟؟


نگاهي کرد و اومد سمتم خودمو جمع کردم و منتظر نگاهش کردم که بگه باشه نميذارم بزنه


-من کنارتم نميذارم بترسي


وا رفتم با ناله گفتم:


-يادم نبود آقا دشمنمون هستن به خونمون تشنن


و به حالت قهر رومو برگردوندم لحظه ايي حضورشو کنارم حس کردم زانو زد جلوي تختم 


-آرشين نگام کن


کنجکاو شدم برگشتم سمتش با مهربوني بهم زل زده بود ادامه داد:


-من دوست توام...چطور دلم مياد خار بره به پات...درسته اذيتم کردي ولي خداييش روزاي خوشم داشتيم...من کور بشم نتونم اون خوبيارو ببينم 


زبونم بي اختيار چرخيد:


-خدانکنه


لبخندي زد از خجالت سرمو بردم پايين صداي در شنيدم برگشتم سمت در پرستاري اومد تو و گفت:


-آقا لطفا برين بيرون آمپولو ترزيق کنم


وحشت زده برگشتم سمت ارميا نگاهمو که ديد چشماشو روي هم بست و بلند شد رو به پرستار محکم و قاطع گفت:


-من پيش خانم ميمونم


پرستاره اخمي کرد و گفت:


-نميشه آقاي محترم بيرون لطفا


-من نميدونم ميشه يا نميشه من پيش خانم ميمونم


پرستاره چش غره ايي بهش رفت و با طعنه ايي که کاملا حس حسود بودنشو ميرسوند گفت:


-حالا خانم چه نسبتي با شما دارن؟؟؟؟
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ارميا دستاشو با ژست خاصي گذاشت تو جيبش و گفت:


-خانمم هستن 


باز اختيار از دستم در رفت و لبخندي زدم با عشق بهش زل زدم سرشو برگردوند سمت من لبخندمو که ديد چشمکي زد از اين حرکتش چشام گرد شد تا اون لحظه فکر ميکردم اينو جلو پرستاره گفته از سر راهش برداره منم لبخند زدم که مثلا نقشمون بگيره درسته لبخندم واقعي بود ولي قصدم اين نبود پسره ي...گر گرفتم از خجالت سرمو انداختم پايين از اينکه نميتونستم بهش فش بدم حرص ميخوردم زير لب يواشکي ارميا رو فش ميدادم....


-آرشين جان


سرمو با سرعت بردم بالا گيج نگاهش کردم صورتش سرخ شده بود با لحن خنده داري گفت:


-برگرد خانم آمپولو بزنن


اسم آمپول که اومد بيخيال همه چي شدم و ترسيده نگاهش کردم قيافمو که ديد گفت:


-نترس من پيشتم


چاره ايي جز قبول کردن نداشتم از اون گذشته ديگه زيادي خودمو لوس ميکردم خز ميشد برگشتم سمت تخت که شلوارمو بکشم کنار يادم افتاد ارميا اينجاس اخمي کردم و برگشتم سمتش متعجب گفت:


-چيشد؟؟؟


نميخواستم پرستاره بفهمه که خراب کنم بخاطر همين اشاره ايي به شلوارم کردم ولي مگه اين ميگرفت چي ميگم هي من اشاره ميکنم هي سوالي نگاهم ميکنه کلافه غريدم:


-اه من چجوري جلو تو شلوارمو در بيارم؟؟؟


زد زير خنده چش غره ايي بهش رفتم و اشاره ايي به پرستار که گيج و منگ جلوش وايساده بود کردم يکمي که خنديد گفت:


-ببخشيد خانم پرستار اين خانم من يکم خجالتيه ميشه شما بياي روي اون تختي که پرده داره من از اون طرف هواشونو داشته باشم؟؟؟


پرستاره اخمي کرد و بدون حرف رفت سمت تختي که پرده داشت خودمم بلند شدم ارميا هنوز داشت بهم ميخنديد زهرماري زير لب گفتم و به حالت قهر رفتم سمت تخت خوابيدم رو تخت و با استرس نگاهي به ارميا که با لبخند نگاهم ميکرد کردم باز از استرس خودمو لوس کردم:


-ارميا من ميترسم!


نگاهي به پرستاره کرد سوزنه فرو شد تو پام رفتم جيغ بکشم که يهو ارميا با اخم گفت:


-زير لب يه چيزايي داشتي ميگفتي خجالت نميکشي!؟؟


ديگه جيغ زدن يادم رفت از خجالت سرخ شدم و گفتم:


-هان!!!من؟؟؟من چي گفتم!؟؟؟


باز نگاهي به پرستاره کرد برگشت سمتم و گفت:


-پاشو تموم شد


تموم شد!!!!!چطور نفهميدم؟؟؟با تعجب از روي تخت بلند شدم دنبال ارميا راه افتادم که بريم ارميا منو راهنمايي کرد سمت اتاقي که قرار بود گچ بگيرم و گفت:


-برو دستتو گچ ميگيره منم برم داروهاتو بگيرم ميام


ديگه آخر پررويي بود اين داشت همه کارامو ميکرد برگشتم سمتش و گفتم:


-دستت درد نکنه ارميا خان بدين ميبرم خونه ميدم آرمين بگيره 


-شما برو تو اتاق کاريت نباشه فعلا


اخمي کردم بيا پسره خوبي بهش نيومده رسما داشت به من ميگفت به تو ربطي نداره جهنم بيخيال رفتم سمت اتاق دکتره کلي معطلم کرد بعد گچ گرفت کارش که تموم شد خسته از اتاق اومدم بيرون ارميا وايساده بود پشت در گوشيم دستش بود گوشيو داد دستم و گفت:


-مامانت زنگ زد نگران شده بود بهش گفتم دستت شکسته با من کار داشتي چون پيشم بودي آوردمت بيمارستان اونم يکم نگران شد گفت به محض اينکه کارت تموم شد بياي خونه


سري تکون دادم و با خميازه راه افتادم 


-خوابت گرفت!!!؟؟؟؟


سري تکون دادم 


-الان ميرسيم دم ماشين


باز سري تکون دادم


-زبون نداري؟؟؟


زبونمو آوردم بيرون و نشونش دادم 


-راستي فکر نکن چيزي نفهميدم از اون فشاي زير لبتا


سيخ وايسادم سر جام با چشاي گرد برگشتم سمتش هي داشت لبشو ميخورد که خندش نگيره خجالت زده راه افتادم و رفتم سمت در هر چي صدام زد توجه نکردم
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نشسته بودم تو ماشينش و به آهنگي که گذاششته بود فکر ميکردم:


-چاره نداره دوباره دلم


حس خوبي داره به تو دلم


تو شدي توو همه دنيام


تا ته دنيا خيلي دوست دارم


هيچ موقع شانس نمياره دلم


عاشقي باز شده کارِ دلم


کي به جز اين منه تنها


گفته تا حالا خيلي دوست دارم


حالا حالا حالا حالا يهو بي هوا يهو يه نگا


ديگه يکي ميشه روزو شبا


حالا حالا تو چشماي ما


با يه نگاه ميره قلباي ما


مثل عشق تو قصه ها


حالا حالا حالا حالا يهو بي هوا يهو يه نگا


ديگه يکي ميشه روزو شبا


حالا حالا تو چشماي ما


با يه نگاه ميره قلباي ما


مثل عشق تو قصه ها


مثل ستاره اي تو شبه من


حرف جدايي رو ديگه نزن


حالا که تاريکه دنيام خودتو ميخوام


عاشقتم آره


داره هواي چشاتو چشام


رنگ نگاهته رنگ صدام


مگه نميدوني عشقم با همه دنيا عشق تو فرق داره


حالا حالا حالا حالا يهو بي هوا يهو يه نگا


ديگه يکي ميشه روزو شبا


حالا حالا تو چشماي ما


با يه نگاه ميره قلباي ما


مثل عشق تو قصه ها


حالا حالا حالا حالا يهو بي هوا يهو يه نگا


ديگه يکي ميشه روزو شبا


حالا حالا تو چشماي ما


با يه نگاه ميره قلباي ما


مثل عشق تو قصه ها


فکر ميکردم از عمد اين آهنگو گذاشته برگشتم سمتش اونم همزمان با من برگشت نگاهي بهم کرد نگاهي به جاده کرد ماشينو نگه داشت گوشه ي خيابون برگشت سمتم و گفت:


-آرشين
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آروم جواب دادم:


-بله


تکوني خورد وگفت:


-من...يني...تو...من...


کلافه گفتم:


-چي ميگي؟


نفس عميقي کشيد و گفت:


-ميشه ازدواج نکني؟؟؟


دهنمو چشام اندازه غار باز شد با تته پته گفتم:


-چ...چرا؟؟؟


سرشو انداخت پايين و با دستاش بازي کرد و ادامه داد:


-خب...خب دليليشو نميتونم بگم


سرشو آورد بالا و مظلومو خمار با چشاي قهوه ايش نگاهي کرد و گفت:


-ازدواج نکن باشه!؟؟؟؟


گيج و منگ بهش زل زدم يني چي ازدواج نکن!سري به چپو راست تکون دادم و گفتم:


-ببخشيد...نميفهمم مسايل شخصي من چه ربطي به شما داره؟؟؟


مثل باد پنجر شده وا رفت دلخور نگاهم کرد و نگاهشو دوخت به جلو استارتو زد و راه افتاد تا دم خونه حرفي نزد عذاب وجدان داشت ميکشتم...اي لال بشه دهان بي موقع ميمردي حرف نميزدي حالا...با غم زل زدم به ارميا که داشت به تعارف هاي مامانو بابا دست رد ميزد بعد که صحبتش تموم شد نگاهي به آرمين که منو بغل کرده بود کرد و گفت:


-خب آرمين خان با اجازه 


آرمين لبخندي زد و گفت:


-دستت درد نکنه ارميا جان نميدونم چجوري ازت تشکر کنم خبر نداشتم آرشين مريض شده و گرنه زود خودمو ميرسوندم زحمتش افتاد گردن تو


-عه اين چه حرفيه وظيفه بود


مکثي کرد و آروم جواب داد:


-آرشين هم مثل عمه عسل!


حالا من بودم که وا رفتم ديگه داشت گريم ميگرفت با حرف نزدنش تبيهم کرد کافي بود حالا هم با زخم زبونش...دلم گرفت ديگه بيخيال آرمين شدم از زير بغلش فرار کردم بدو بدو رفتم سمت خونه رعدو برقي تو آسمون زد که گريمو بيشتر کرد به اتاق که رسيدم با شتاب حمله ور شدم سمت بالشم و چسبوندمش به دهنم و جيغ پشت جيغ کشيدم!کلماتي نامفهومي ميگفتم ولي در کل منظورم اين بود:


-ارميا من عاشقتم...چرا نميفهمي....چرااااااااااااااا....


در به شدت باز شد سريع سرمو کشيدم به جهت مخالف و اشکامو با دست سالمم پاک کردم يکي از پشت بغلم کرد نگاهي به شکمم کردم دستاي داداشمو شناختم برگشتم و بدون اينکه اجازه بدم صورتمو نگاه کنه خودمو تو بغلش جا کردم پرسيد:


-آرشين چيزي شده؟؟؟


با صداي گرفته گفتم:


-نه


-پس چرا صدات گرفته


-چيزي نيس


يه دفه منو از بغلش کشيد کنار و نگاهي به صورتم کرد اخماشو تو هم کرد و گفت:


-ديگه چي ميخواستي بشه


مشکوک نگاهي کرد و ادامه داد:


-ارميا حرفي بهت زده؟؟؟


نميدونستم چي بگم!بگم ارميا گفته ازدواج نکن!از لحن فکرم خندم گرفت اين خنده رو بهونه کردم تا آرمين بفهمه چيزي نشده بلند بلند ميخنديدم آرمين يه جوري نگام ميکرد يني خدا شفات بده اهميتي ندادم خندمو قطع کردم لبخندي زدم و گفتم:


-يکم دلم گرفته بود داداشي 


فرصت حرف زدن بهش ندادم و جنگي پريدم تو حمام آبي به صورتم زدم و خودمو تو آيينه نگاه کردم سر تاسفي تکون دادم و دستامو نمايشي بردم بالا و آوردم سمت صورتم يني خاک تو سرت.حالا ميفهمم دخترايي که عاشق ميشن چرا غرورشون کم و کمتر ميشه آيلار هم عاشق شده بود که غرورشو بخاطر آرين گذاشت کنار الان حرفاشونو زدن آرين هم عاشقش شده بود حالا هم قراره بره خواستگاريش اونوقت من....هي هي دختره ي احمق درسته ارميا عشقته ولي تو قسم خوردي غرورتو نشکني...سري تکون دادم و گفتم:


-هنوزم سر حرفم هستم!من غرورمو تحت هيچ شرايطي نميشکنم
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پسره ي بيشعور الاغ کصافط...طلبکارم هست هنوز از راه نرسيده چه اخمايي واسه من درهم ميکنه...حيف که نميخوام حال آيلارو بگيرم ناسلامتي جشن نامزديش بود ها!وگرنه همچين حالتو ميگرفتم منم اخمي کردم و رومو برگردوندم رفتم سمت آيلار اينا باهاش بگو بخندي کردم و تبريک گفتم داشتم با آيلار حرف ميزدم که پسري اومد پيش آرين و به حالت دلقکواري قر داد و اومد جلو با دهن باز نگاهش کردم عين زنا ميرقصيد همينجور ميرقصيد مسخره بازي در مياورد يه دور زد نگاهي کرد سمت من همچين که نگاهش خورد به من صاف وايساد سر جاش از اين حرکتش چشام گرد شد و متعجب نگاهش کردم مات شده وايساده بود و نگاهم ميکرد ديگه داشتم کلافه ميشدم اخمي کردم و در گوش آيلار گفتم:


-فکر کنم دوست يا فاميل آرين بهش بگو بياد جمعش کنه باو آبرومونو برد 


و عصبي رفتم سمت بچه ها نفسو حسان اينا همه نشسته بودن بهناز چشمکي زد و اشاره ايي به سمت آيلار و آرين کرد نگاهي کردم پسره نشسته بود پيششون و نگاهش به من بود اخمي کردم به سرعت برگشتم سمت بهناز چش غره ايي بهش رفتم و نشستم پيش عسل حالتمو عوض کردم و با خنده گفتم:


-بي عرضه پاشو برو يه قري بده ناسلامتي عمه ي دومادي


خنده ايي کرد و گفت:


-بي عرضه عمته


زدم زير خنده خدايي حقم بود اين همه به ارميا گفتم عمته عمته الان عسل داشت تلافي ميکرد خندم که تموم شد ساکت شدم عسل گفت:


-خب  بيا باهم بريم


سري تکون دادم و بلند شدم خب عروس دخترعموم بود ديگ با خنده و شوخي راه افتاديم همونجور داشتيم حرف ميزديم يه دفه يکي جلومون وايساد از ترس وايسادم و جيغ خفيفي کشيدم نگاهي کردم باز همون پسره رو ديدم عسل اخمي کرد و غريد:


-آقا پويا چرا همچين ميکني 


پويا نگاهي به عسل کرد و گفت:


-معذرت ميخوام نميخواستم بترسونمتون 


بعد برگشت سمت من لبخندي زد و گفت:


-ميشه چند دقيقه وقتتونو بگيرم؟؟؟


اين همون پسره بود که داشت دلقک بازي در مياورد ببين چجوري با کلاس حرف ميزنه واسه من خندم گرفت پسره لبخندمو که ديد گفت:


-من پشت اون درخته منتظرتونم 


و بدو بدو رفت سمت درخته هنگ کرده و گيج برگشتم سمت عسل و گفتم:


-اين چرا اينقدر هوله 


عسل لبخندي زد و گفت:


-نترس کاريت نداره پسر خوبيه فکر کنم ازت خوشش اومده برو ببين چکارت داره


سري تکون دادم با اينکه ميترسيدم ولي بيخيال ترسم شدم و رفتم سمت بهناز بهش گفتم از دور هوامو داشته باشه نگاهي به مامان کردم حواسش نبود و گرم حرف زدن بود آرمينو بابا هم نشسته بودن پيش بابابزرگ ارميا و باباي عسل دست شکستمو صاف کردم و راه افتادم سمت درخته ديگه داشتم ميرسيدم بهش که صداي داد بلندي شنيدم ترسيده سر جام وايسادم صداي ارميا رو شناختم که ميگفت:


-ديگه نزديک آرشين بشي با من طرفي


پسره پويا در حالي که خفه شده بود سرفه ميکرد گفت:


-چه کارشي...به تو چه مربوط!


رفتم نزديکتر که بتونم ببينمشون ارميا گردن پسره رو فشار ميداد و داد ميزد:


-همه کارشم اينش به تو مربوط نيس فقط نزديکش بشي خودم پدرتو درميارم فهميدي!؟؟؟


پسره هيچ جوره تو سرش نميرفت و ميگفت به ارميا ربطي نداره و اينها ديگه داشتم کلافه ميشدم که يهو ارميا گفت:


آرشين نامزد منه بفهمم طرفش رفتي بيچارت ميکنم حالا هم گورتو گم کن


پسره ماتش برد با ناراحتي گفت:


-از کجا معلوم راست ميگي؟؟؟


-راستو دروغش وقتي رفتي سمتش بهت ميفهمونم


پسره نگاهي به ارميا کرد انگاري گرفت حرفش جديه با نارحتي رفت سمت در باغ اي بابا چه بساطي شده ها...حواسم به ارميا نبود و به پسره نگاه ميکردم که ناراحت بود و داشت ميرفت ارميا پشت سرم بود که گفت:


-اينجا چکار ميکني؟؟؟


برگشتم سمتش و اخمي کردم و گفتم:


-پسر مردمو اذيت ميکني خجالت نميکشي؟


شونه ايي تکون داد و گفت:


-ميخواس مسخره بازي در نياره نزديکت بشه


عصبي گفتم:


-مگه هر کس نزديک من بشه بايد اينجوري باهاش رفتار کني؟؟؟


-هر کس که نه پسراي مجرد!


متعجب بهش نگاهي کردم و پرسيدم:


-تو چکاره ايي آخه


به سرعت اومد سمتم منکه انتظار اين حرکتو نداشتم تعادلمو از دست دادم داشتم از پشت ميافتادم که ارميا سريع کمرمو گرفت و کشوند تو بغلش 
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بي قراري تو چشاي عسلي رنگش موج ميزد يه بار به چشام زل ميزد يه بار به موهام يه بار به لبم نفسم بند اومده بود و نميدونستم چکار کنم بدجوري گير کرده بودم ارميا کلافه دماغشو کشيد بالا و بو کرد با صداي گرفته زل زد بهم و گفت:


-چه بوي خوبي ميدي...


نتونستم خودمو کنترل کنم و سرمو فرو کردم تو بغلش انگاري شوکه شد ولي بعد به خودش اومد و محکمو سفت بغلم کرد بوسه ايي روي موهام نشوند که يک باره تنم داغ شد خجالت و عذاب وجدان بهونه ايي شد که محکم از بغلش بيام بيرون برگشتم سمت باغ خواستم قدمي بردارم که يهو دست سالممو از پشت کشيد خودشو رسوند بغلم دم گوشم زمزمه کرد:


-تا اطلاع ثانوي همه چيزت به من مربوطه...مرد مجردي دورو برت بپلکه زندش نميذارم...


لبخندي خفيفي زدم دستمو کشيدم بيرون و دويدم سمت باغ اين پسر ديوونس!!!!
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 لبخندي زدم و گفتم:


-خب به سلامتي قراره برين از اين خونه من راحت شم


بهناز اخمي کرد و به حالت قهر روشو برگردوند آرمين دلخور گفت:


-جدي دلت ميخواد ما بريم؟؟؟


سرمو انداختم پايين اشکي از گونم سرازير شد چقدر سخته روزيکه عزيزترين عزيزات يه دفه از پيشت برن آرمين دستشو گذاشت زير چونم آورد بالا نگاهش که به صورت خيسم افتاد غمگين نگاهم کرد و گفت:


-فکر کردي خيلي خوشحالم که دارم ميرم از پيشتون؟؟؟؟


هق هقم اوج گرفت و بلند زدم زير گريه بهناز ماتش برد با تعجب نگاهي بهم کرد و داد زد:


-صداي نکره...ببند دهنتو...رواني


باز بلند بلند گريه کردم يه دفه مامان از آشپزخونه پريد بيرون و با نگراني چنگي به صورتش انداختو گفت:


-خاک بر سرم چيشده؟


با تته پته گفتم:


هيچ...هيچي...اين...اينا...ميخ...ميخوان...برن..سر...خونشون...من..از...دوريشون..ناراحتم


مامان اخمي کرد و گفت:


-خب اينکه ناراحتي نداره...چيه مگه...بده ميخوان برن سر خونشون که...که...


با تعجب به مامان نگاه کردم و گفتم:


-که چي مامان جان


يه دفه مامان زد زير گريه اونم چه گريه ايي...از من بدتر بود چنان بلند گريه ميکرد که آدم ميگرخيد...با دهن باز زل زدم به مامان هر لحظه صداي گريش بلندتر ميشد آرمين خندش گرفته بود و به زور خودشو کننرل ميکرد براي اينکه از اون جو بيام بيرون بلند زدم زير خنده بهناز هم جريت پيدا کرد و خنديد آرمين هم خنديد لبخندي زدم و به صورت جفتشون نگاهي کردم من بدون شما تو اين خونه هيچي نيستم کاش هيچ وقت از اين خونه نريد...
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با عصبانيت دکمه رو فشار دادم و داد زدم:


-بلههههههههههههههه


-سلام


کپ کرده و متحير زمزمه کردم:


-ارميا!؟


از اون حالت دراومدم و نذاشتم حرف بزنه با عصابنيت جيغ کشيدمو گفتم:


-مگه مرض داري چند بار تا حالا زنگ زدي هي فوت ميکنه هي ميگم الو الو فوت ميکني که چي بشه؟؟؟؟؟؟


يک آن زد زير خنده متعجب گوشيو از خودم دور کردم باز گذاشتم و با لحن متعجب پرسيدم:


-کجاي حرفم خنده داشت؟؟؟؟


-بيا دم خونتون منتظرتم 


با دهن باز و چشاي گرد و گيج شده زل زدم به روبروم بعد چند لحظه به خودم اومدم و با لحن کشداري گفتم:


-جاااااااااااااااااااااااننننننننننننن؟؟؟؟؟؟؟؟؟


-بدو اومديا


رفتم که بگم نه قطع کرد عصبي حمله ور شدم سمت پله ها و بدو بدو خودمو رسوندم به آيفون دکمه رو که زدم يه جفت چشم ترسناک جلوم ديدم جيغي کشيدم که مامانم از آشپزخونه هراسون زد بيرون و داد زد:


-چيشدي آرشين؟


ديدم ضايس که بگم ارميا اومده چشاي نحسشو دوخته به آيفون منم ترسيدم بخاطر همين لبخند ضايعي زدم و گفتم:


-مامان من برم بيرون کار دارم


متعجب با لحن که داد ميزد بهم مشکوکه گفت:


-کجا؟؟؟؟


سرمو انداختم پايين چشامو محکم بستم يکمي مخم کار کنه که يه دفه تلفنم زنگ خورد باز شماره ارميا افتاد سريع جواب دادم و با لحن شادي گفتم:


-عه زنگ زدي شقايق...اومدم آبجي پشت درم


و سريع قطع کردمو مهلت حرف زدن بهش ندادم لبخند کشداري زدم و گفتم:


-شقايق اومده بريم يه دوري بزنيم با بچه ها 


مامان که هنوز مشکوک نگاهم ميکرد سري تکون داد و گفت:


-خوش بگذره 


يکم نگاهم کرد و رفت سمت آشپزخونه سريع تکوني به خودم دادم و دويدم سمت در....


نگاهي به کوچه انداختم ارميا پشت فرمون چراغي زد عصبي درو کوبيدم بهم و تند تند رفتم سمت ماشينش در ماشينو باز کردم به ضرب نشستم تو برگشتم سمتش که لبم به صورتش برخورد کرد مات و گيج سر جام خشک شدم انتظار اين حرکتو نداشتم ارميا جدي چشاش تو چشام ميگرديد مسخ و ناتوان نشسته بودم و خيره ي چشاش بودم نفسام تند و عصبي ميخورد به صورتش و برعکس نفساي اون آروم ولي نامنظم به صورتم ميخورد يه دفه دستشو آورد بالا صورتمو لمس کرد مخم ارور داد که تو کوچه ايم به خودم تکوني دادم و کشيدم عقب به ضرب خوردم به در اهميتي ندادم و سر به پايين در حالي که با انگشتم بازي ميکردم نشسته بودم استارتو زد به آرومي با همون سر پايين پرسيدم:


-کجا ميريم؟


-يه جا که بشه حرف زد 


ديگه چيزي نگفتم روز بود و خيالم راحت حداقل پنجاه درصد بهش اعتماد داشتم که پيشش نشستم و گرن امکان نداشت حتي بيام پايين...دستشو کشيد سمت ضبط و روشنش کرد آهنگي تو ماشين پيچيد که فکراي دخترونه بهم اجازه ميداد خيال کنم اينو واسه من گذاشته:





-آهاي عشقه هميشگيم


بيا به هم بگيم


دوست دارم


آهاي تو که تازگيا


عشقه من شديا


دوست دارم، دوست دارم


انقدر تو رو دوست دارم که باورش آسون نيست


آخر ميشي مال خودم دنيا که بي قانون نيست


انقد تورو دوست دارم که صد دفعم بميرم


باز عاشقه تو ميشم باز دستاتو ميگيرم


آهاي دارو نداره من


دنيا نذاره من


دوست دارم


آهاي به هيشکي دل نبند


تا ميتوني بخند


دوست دارم، دوست دارم


انقدر تو رو دوست دارم که باورش آسون نيست


آخر ميشي مال خودم دنيا که بي قانون نيست


انقد تورو دوست دارم که صد دفعم بميرم


باز عاشقه تو ميشم باز دستاتو ميگيرم





رو ابرا سير ميکردم خيالاتي که برام غيرممکن بود گرفتن دست ارميا در حالي که اعتراف کرديم همديگه رو دوست داريم!!!!کلافه چشامو باز کردم نگاهم به چند تا درختو کوه و اين 





  


چيزا خورد که با وجود فضل پاييز زيبا شده بود...شيشه رو کشيدم پايين بو کشيدم هميشه از بوي بارون خوشم ميومد لبخندي زدم صداي ارميا به گوشم خورد:


-دوست داري اينجارو؟؟؟


لبخندي زدم و گفتم:


-آره قشنگه...نيومدم تاحالا


سري تکون داد و گفت:


-باغ بابابزرگمه


چيزي نگفتم جايي ماشينشو نگه داشت و گفت:


-پياده شو


سري تکون دادم و اومدم پايين رفتم سمتش نگاهم کرد لبخندي زد و گفت:


-بيا قدم بزنيم تا حرفام تموم بشه به اون جاي اصلي ميرسيم


تعجب کردم ولي به روي خودم نياوردم با هم قدم زديم شروع کرد به گفتن حرفايي که هر لحظه تعجبمو بيشتر ميکرد:


-اولين باري که ديدمت از نظر تو شايد خاطره ي بدي بود ولي براي من بهترين خاطره ي عمرم بود....شايد باورت نشه ولي من تا مدت ها گيج و حيرون رانندگي کردنت بودم...اينکه با يه دختر بچه ي دبيرستاني اشتباهت گرفتم در حالي که ميخواستي بري دانشگاه...اين موضوع که تو و دوستات با جريت سينه ايي سپر کرديد و منو تهديد کرديد که وظيفمو خوب انجام ندام تا مدت ها باعث خنده ي من ميشد و براي هر کس تعريف ميکردم غش غش ميخنديد...به اين طريق من به يادت بودم و تو فکر اينکه چجوري ميشه باز پيدات کرد و سر به سرت گذاشت...


نگاهي کرد و با خنده گفت:


-اون موقع تو فکر اين بودم که اينارو تعريف کنمو بخنديدم...


بگذريم...يکم که گذشت من سربازيم تموم شد و نامه گرفتم که ادامه تحصيل بدم تو همون دانشگاه قبليم....بار دوم روز اول دانشگاه ديدمت تو حواست نبود ولي بهناز فهميد من هستم....از يه طرف ميخواستم حالتو بگيرم از يه طرف باهات کل کل کنمو براي ديگران تعريف کنم که همينجور شد....بار سومي که تو کافه ي دانشگاه ديدمت تلفنم اتفاقي زنگ خورد و من مجبور شدم اونجا رو ترک کنم ولي ميدونستم تو هستي...بار چهارمي که اونجا اينجور ديدمت درست زدم به هدف و کل کلي باهات راه انداختم که حسان هم قضيه رو فهميد...


آهي کشيد و ادامه داد:


-کم کم يکم گيج بازي درآوردم و کمتر سر به سرت ميذاشتم...به جاي اينکه ازت منتفر بشم از شخصيتت خوشم اومد...دختري که در عين حال صبورو آرومه ولي به موقعش شيطون ميشه و داد و بيداد راه ميندازه در عين اينکه شخصيت داره ولي به موقعش چنان ميزنه تو برجک آدم که حالش گرفته ميشه...


نگاهي کرد نتونستم خودمو کنترل کنم و خنديدم اونم خنديد يکمي که گذشت ادامه داد:


-تا اينکه اين دختر دل ارميا رو برد


سر جام وايسادم تموم تنم لرزيد ارميا همونجا ادامه داد:


-غرورم واسم خيلي مهم بود هيچ جوره نميخواستم قبول کنم عاشقت شدم...ولي کاريش نميشد کرد...خودم که نميديدمت انگار يه چيزي کم داشتم...


يه دفه دستمو گرفت داغي دستشو لمس کردم باز لرزيدم ديگه داشت اشکم درميومد ميخواستم تلافي کنم چقد منتظر اين لحظه بودم....ارميا ادامه داد:


-بي قراري هاي تورو که ديدم فهميدم تو هم نسبت به من حسي داري تصميم گرفتم اعتراف کنم ميدونم دير شد ولي خب بالاخره گفتم....


حرصي دستمو کشيدم کنار و جيغ کشيدم:


-کي گفته من عاشقتم؟!!!


اولش گيج زل زد بهم بعد که به خودش اومد پريد سمتم و منو کشوند تو بغلش هر کار کردم  بيام بيرون ولي نميشد يه دفه منو يه وري کرد با چشاي گرد زل زدم به دره ايي که زير پام بود....ترسيده جيغ کشيدم:


-ارميااااااااااا


-که تو عاشق من نيستي آره؟؟؟


انقدر دره ي زير پام وحشتناک بود که سريع جيغي کشيدم و گفتم:


-چرا عاشقتم 


-نه اينجوري فايده نداره بايد بلند بگي بشنوم


ديگه اشکم دراومد با ترس با بلندترين صدايي که ميتونستم از خودم توليد کنم داد زدمو گفتم:


-بخدااااااااا عاااااااااشقتممممممم ارميااااااااااااا


بي هوا کشيدم تو بغلش از ترس لال شده بودم و اشک ميريختم دستامو محکم دور کمرش حلقه کردم و تو سينش گم شدم و هق هقم به اوج رسيد منو از خودش جدا کرد و ناراحت گفت:


-ببخشيد نميخواستم اذيتت کنم 


با نگراني که تو نگاهش موج ميزد پرسيد:


-يني الکي گفتي دوسم داري؟؟؟


اينقدر ترسيده بودم که نميتونستم حرف بزنم بغض کرده دستمو مشت کردم و کوبيدم به سينش کلمات نامفهومي از دهنم خارج شد ولي در کل منظورم اين بود:


-نه....من....من....دوستت دارم...من....ترسيدم....ترسيدم


و باز هق هقم بلندشد ارميا محکم بغلم کرد و تند تند زمزمه کرد:


-هيش....آروم...قربونت برم....نميدونستم ميترسي خوشگلم...ببخشيد....خدا منو بکشه...


سريع اومدم بيرون از بغلش و دستمو گذاشتم رو لبش نگاهي بهم کرد و دستمو بوسيد باز لرزيدم و چشامو بستم....خيالات نبود....من تو واقعيت اعتراف ارميا رو شنيدم....خدايا شکرت....





???????????


نشسته بوديم لب همون دره منم اعتراف کردم به اينکه عاشقش شدم ولي مثل خودش باورم نميشد حرفام که تموم شد نگاهش به دره بود و گفت:


-آرشين؟


با تموم عشقم جواب دادم:


-جونم


نگاهي بهم کرد و با التماس گفت:


-يادته گفتم ازدواج نکن؟؟؟


سري تکون دادم ادامه داد:


-اينو گفتم چون خودم قصد ازدواج باهات داشتم....با من ازدواج ميکني؟؟؟


هول و مضطرب سريع جواب دادم:


-بله بله


زد زير خنده وا رفتم قيافمو که ديد جدي شد و جلو اومد نزديک صورتم عقلم به کار افتاد سريع از جا پريدم و رفتم سمت ماشين و داد زدم:


-بيا بريم دير شده 


اونم با داد جواب داد:


-بالاخره که گيرت ميارم...


لبخندي زدم پسره ي.....





جشن عروسي آرمين بود....عجيبتر از اون عروسي من هم بود که با عروسي آرمينو بهناز يکي شد...هر کي ميومد تو سالني که منو بهناز عروسش بوديم و آرمين ارميا دامادش تعجب ميکرد حقم داشتند...يه هفته ي بعد در حالي که با ارميا حرفامو زدم از آيندم براش گفتم از اينکه دوست ندارم زياد عقد بسته بمونمو اينا مامان ارميا زنگ زد و وقت خواستگاري گرفت بماند چقدر منو ارميا استرس شب خواستگاريو داشتيمو مرتب به هم زنگ ميزديم فکر کنم تا شب هزار بار تلفونمون زنگ خورد....ولي در کمال تعجب خانواده ها از هم خوششون اومده بود و خواستگاري به راحتي تموم شد...بهناز يک سره تيکه مينداخت بهم خاله برام خوشحال بود بعد از قبول همه ي شرطو شروط ها در همون جلسه ي خواستگاري صحبت عروسي آرمين شد که ارميا خودش پيشنهاد داد جشن عروسيمون تو يه روز باشه همه به نشونه ي موافقت دست زدن و اينجوري خواستگاري من به خوبي تموم شد چقدر تو اون يه هفته خوش بوديم و خوش گذرونديم با نفسو حسان آرمينو بهناز منو ارميا آيلارو آرين يکسره تو پاساژا کافه ها و جاهايي که براي صرف نهار و شام ميرفتيم خوش ميگذرونديم و بزرگتر ها که اين جمع صميمي مارو ديدن ترجيع دادن خودمون بريم خريد....روز آخر چهارتايي رفتيم براي پرو لباس..لباس من به سليقه ي ارميا بود و لباس بهناز به سليقه ي آرمين...لباسي که ارميا انتخاب کرده بود واسه من لباسي بود که پف زيادي داشت و دنبالش خيلي خيلي بلند بود روي سينه که به حالت دکلته بود با گلاي ريزي که برق ميزد تزيين شده بود...از سر همون گلا روي دنباله ي لباسمم بود و زيبايي خاصي بهش ميداد تور قشنگي داشت که زنه ميگفت آرايشگر بايد از بغل موهات جمعش کنه از روي شونه ي راست يا چپت بياد پايين که جلوه ي قشنگي به لباست ميده واقعا راست ميگفت خيلي قشنگ ميشد...لباسي که آرمين واسه ي بهناز انتخاب کرده بود بر خلاف من خيل کم پف داشت ولي دنباله ي بلندش خيره کننده بود و تور ساده ايي داشت که بايد بالاي سرش ميبست....لباس ارميا و آرمين مثل هم بود هر دو ترجيع دادن طبق عادت کتو شلوار مشکي بپوشند با پيراهن سفيد منو بهناز هم اين سليقه رو پسنديديم انصافا هر دو تو اون لباس محشر شده بودن....با بهناز آرايشگاه ها رو ميديديم و با وسواس خاصي يکيشو انتخاب کرديم واقعا کارش حرف نداشت...آرين و آيلار تصميم گرفته بودن برن خارج ادامه تحصيل بدن و همونجا کار کنند نفسو حسان تصميم داشتن شيراز زندگي کنند چون نفس خانوادش اونجا بود و حسان بخاطر مريضي پدرش که آلودگي هوا براش سم بود خونه ايي تو شيراز خريد و با خانوادش براي هميشه نقل مکان کردند شقايق و شوهرش بعد از ما عروسي ميکردن و مينا و اميرعلي هم به زودي به جمع ما ميپيوستند....کيان و سپيده هم وضعيت مينا رو داشتند عسل ماه هاي آخر بارداريش بود...روز عروسي که رسيد چون شب قبلش دير خوابيدم با دادو بيداد هاي بهناز به سرعت حاضر شدم وقتي رفتم پايين ارميا دم در بود سريع جلو نشستم و خوابيدم بماند بهناز چقدر فشم داد و ارميا چقد از دستم خنديد خلاصه رسيديم دم آرايشگاه و رفتيم بالا آرايشگره تا نگاهش افتاد به ما لبخندي زد و مارو به اتاقي راهنمايي کرد بهنازو رو يه صندلي نشوند منو روي صندلي ديگه خودشو شاگردشو آورد شروع کردن به آرايش صورت هامون....








??????


کلافه پوفي کشيدم به غلط کردن افتاده بودم آرايشگره نه ميذاشت خودمو تو آيينه ببينم نه تکون بخورم نه ميذاشت بهنازو ببينم بهناز ديگه دادش دراومده بود آرايشگره نگاهي بهم انداخت لبخندي زد و گفت:


-پاشو کمکت کنم لباستو بپوشي


خوشحال از جا پريدم رفتم سمت لباسم و کشيدمش بيرون اومد کمکم کرد لباسم که آماده شد گفت:


-حالا ميتوني بري پيشش


لبخندي زدم و رفتم سمت بهناز نگاهي بهش کردم لبخند محزوني زدم و گفتم:


-چه خوشگل شدي کصافط


اونم بغض کرده گفت:


-تو هم خوشگل شدي عوضي


به سرعت پريدم تو بغلش خودمو کنترل کردم و ناشتم اشکم بريزه اومدم بيرون و گفتم:


-خره روز عروسيمونه بخند


لبخندي زد و دستمو گرفت شنلمو انداخت رو سرم و بندشو بست رو هوا بوسي فرستاد و چشمکي زد لبخندي زدم شنلشو برداشتم و انداختم رو سرش مثل خودش بندو که بستم بوسي رو هوا براش فرستادم دستشو گرفتم برگشتم سمت آرايشگره تشکري کردم و با کمک بهناز از پله ها اومديم پايين تو سالن پايين نشستيم منتظر ارميا و آرمين...








?????????





من حمو تماشاي ارميا بهناز محو تماشاي آرمين بوديم....پسرا عجيب خوشگل شده بودن ...با شنلي که سعي ميکردم يکم کنارش بزنم بلکه قشنگ ارميا رو ببينم رفتم سمتش لبخندي زدم فيلمبردار ما صاف اومده بود تو صورتمون و ول نميکرد ارميا لبخند زنان در حالي چشاش برق ميزد دسته گلو گرفت سمتم منم گرفتم بو کشيدم و گفتم:


-مرسي....خيلي خوش بو هس


ارميا تک خنده ايي کرد و گفت:


-تو خودت سردستشوني


چشمکي زد و با لحن شيطون گفت:


-يني منم بو بکشمت همين بورو ميدي؟؟؟؟


به يک ثانيه تغيير رنگ دادم سرمو انداختم پايين ارميا دستشو انداخت زير چونم و بالا آوردش نگاهي با اخم کرد و گفت:


-خانم من نباس از من خجالت بکشه ها 


-آخه


-آخه ماخه نداره ديگه مال هميم بايد خجالتو بذاري کنار


خندم گرفت چه شرطو شروطي واسه من راه ميندازه بيخيال شدم بعدا تلافي ميکنم با دسته گل اشاره ايي به بهناز و آرمين که بدون خجالت رفته بودن تو بغل هم کردم و با خنده گفتم:


-ما هنوز زنو شوهر نشديم اينا چه فازي گرفتن برا ما


ارميا شونه ايي بالا انداخت و گفت:


-کاري نداره بذار بريم خونه اينقد سفت بغلت کنم که له بشي


به سرعت سرمو بردم سمتش متعجب صداش زدم:


-ارميا


خنديد و گفت:


-خيلي خب چقدم خودشو ميخواد باشه بابا لهت نميکنم


خندم گرفت سرمو انداختم پايين و ريز خنديدم ارميا گفت:


-قربون اون خنده هات برم من


لبخندي زدم و گفتم:


-عه خدا نکنه 


دستمو گرفت رفتيم سمت آرمينو بهناز انقدر قشنگ اين صحنه هارو اجرا ميکرديم که فيلمبرداره گير نميداد بهناز با ديدن ما کنار کشيد و خودشو از ارميا پوشوند رفتم سمتش با لبخند وشگوني ازش گرفتم که آخي گفت و ناليد:


-اي خدا منو بکش از دست اين خواهر شوهر راست ميگن ماره


هاجو واج نگاهش کردم تو اين چند وقت از گل نازکتر بهش نگفتم حالا شدم مار!!!!!دلخور رو برگردوندم و هر چي صدام کرد توجه نکردم ديگه به غلط کردن افتاد و گفت:


-بابا من يه چيزي گفتم ببخشيد ديگه...آرشين...بيام بوست کنم؟؟؟


برگشتم سمتش و گفتم:


-نه آرايشت بهم ميريزه


لبخندي زد و گفت:


-جيگر مني تو 


-خر مني تو


وا رفته نگاهم کرد زبوني دادم براش بيرون صداي خنده ي پسرا اومد برگشتم سمتشون آرمين چشمکي بهم زد و اشاره کرد برم تو بغلش با لبخند دويد تو بغلش مثل عادت بچگيامون بغلم کرد بالا و دور تا دور چرخوندم از هيجان جيغي کشيدم چه فيلمي بشه اين فيلم عروسي.....


??????????


کلافه به ارميا نگاهي کردم ريز خنديد دستمو مشت کردم که بزنم تو صورت خوشگلش آخه همش ميخنديد يک ساعته اين عکاسه مارو گير آورد هي ميگه اين ژستو بگير اون ژستو بگير خب کلافه شدم ديگ رفتم بزنمش که عکاسه داد زد:


-آهان خوبه نگه دار يکي دو تا عکس بامزه هم قاطي آلبومتون باشه


ارميا زد زير خنده ديگه داشت اشکم درميومد عکاسه داد زد:


-يکي دو تا ديگ برو تمومه آقا داماد عروس خانومو بغل کنيد و از گردنش بوس کنيد عروس خانم هم دستشون به گردن آقا داماد اون يکي دست آويزون چشا بسته 


چشمکي به ارميا زدم يني فيلم بازي کن واقعي بوسم نکنه بابا هنوز عقد نکرده بوديم يک ساعت به عقده ديگ تموم ميشه ارميا لبخندي زد و بلند شد بغلم کرد همونجوري که عکاس گفت ژست گرفتيم 


-تموم


خواستم بيام پايين که ارميا در گوشم زمزمه کرد:


-به اندازه ي جاده هاي خاکي دنيا دوستت دارم....دعا کن هيچ جاده ايي آسفالت نشه


لبخندي از شوق زدم حرفش خيلي معنا داشت دم گوشش زمزمه کردم:


-من با همه فرق دارم....چون تورو دارم....


لبخندي زد بوسه ايي به پيشونيم زد نفس عميقي کشيدم اومدم پايين ارميا شنلو بست برام دستمو گرفت و رفتيم سمت ماشين....





??????????


نگاهي به کل سالن کردم محشر بود...ارميا چه جاهايي بلد بود و رو نميکرد...يه سالن مختص عروسي بود که با چراغاي قشنگي تزيين شده بود صندلي عروس و داماد دورشو پر بالش هايي به شکل قلب گرفته بود روبرومون استخري بود که روي آبش يه عالمه بادکنک قلبي شکل ريخته بود روي درختاي دوروبرمون چراغاي کوچيکي کار گذاشته بودن که روشنو خاموش ميشد صندلي و ميز هايي که با نظم خاصي چيده شده بود و فضايي شادي رو ايجاد کرده بود منو ارميا از راه که رسيديم مستقيم رفتيم تو اتاق عقد...خطبه رو خوندن من با اشکي که سعي در کنترلش داشتم با نگاهي به بابا مامان خاله بهناز و آرمين و آيلار داشتم بله رو گفتم بابا که طاقت نداشت منو اونجوري ببينه دست مامان که داشششت گريه ميکرد رو گرفت کشيد بيرون و بعدا شنيدم که حتي بابامم گريه کرد چقدر خودمو نگه داشتم که نزنم زير گريه که ارميا ناراحت بشه وقتي بابا اومد اشاره ايي بهش کردم و وقتي اومد پيشونيشو بوسيدم و در گوشش حرف ها زمزمه کردم که آرومش کنم دسست مامانو هم بوسيدم مادرشوهرم و پدرشوهرمم بوسيدم و با ارميا رفتيم سمت بهناز و آرمين و با خنده و شوخي رفتيم جاي مخصوصمون همه خوشحال و شاد بودن پسرا با هم دسته جمعي رقصاي محلي ميکردن و کلي مسخره بازي در مياوردن که ما ميخنديديم دخترا هم منو بهنازو به زور کشوندن وسط با با حرکات هماهنگي که عجيبترش لباس هماهنگشون بود منو بهناز چقد خوشحال شديم يه جورايي ساقدوشمون بودن ميرقصيدن...ما هم همراهيشون ميکرديم....مراسم که تموم شد منو بهنازو ارميا و آرمين رفتيم سالن جداگونه ايي و ترجيع داديم با جمع دوستانه غذا بخوريم و مسخره بازي در بياريم که فيلممون قشنگتر بشه غدا ميخورديم و مسخره بازي در مياورديم که از خنده روده بر شده بوديم بعد از صرف غذا رفتيم سمت ماشين ها و نشستيم که بريم سمت خونه تو راه صداي بوق و جيغ و دست و اهنگ قاطي شده بود تا رسيديم به خونه ي دو طبقه ايي که هم من هم آرمين قرار بود توش زندگي کنيم....جدايي از مامان بابا هم واسه من هم آرمين سخت بود ديگه قدرت کنترل اشکمو نداشتم و زدم زير گريه بهناز هم به خودش جريت داد و زد زير گريه يه لحظه تو بغل مامان بود يه لحظه تو بغل خاله...حقم داشت هر دوتاشون مامانش محسوب ميشدن...نگاه با بغض بابا به من عذابم ميداد و باعث شد تا چند دقيقه تو بغل بابا بمونم بابا که ديگ اوضاع خرابه حرف ميزد که آرومم کنه با اينکه سخت بود ولي روششو زمين ننداختم و خودمو کنترل کردم...خداحافظي سختي که کرديم حالا جدايي منو بهناز آرمين از هم بود يکمي که حرف زديم آرمين اشکشو پاک کرد و با خنده گفت:


-که به خانم من نميگي عاشق ارميا شدي آره؟؟؟فکر کردي زرنگي خانم خانما...من از دل ارميا خبر داشتم به بهناز گفتم


ابرويي بالا انداخت و موزيانه لبخندي زد خندم گرفت دست بالا بردم به نشونه تسليم همه خنديديم با شوخي و مسخره بازي که بهناز ميگفت مواطب باشو اينا و ميخنديد منم حرصي زدم تو سرش و رفتم تو خونه جدا شديم ارميا درو بست اومد داخل نگاهي بهم کرد و جلو اومد صورتشو آورد جلو و براي اولين بار لبمو بوسيد منم خجالتو گذاششتم کنار و همراهيش کردم منو نشوند رو مبل کشيد کنار نگاه ميکرد نگاهش ميکردم...عاشقونه زمزمه ميکرد عاشقانه جوابشو ميدادم...تا نزديکاي صبح يکي من ميگفتم يکي اون کلي قربون صدقم ميرفت که من تو جوابش ميموندم...نگاهي کرد و دستمو گرفت نفس عميقي کشيدم و دستشو گرفتم رفتيم سمت اتاق خواب و درو بستيم....








???????????


يک سال بعد:


-آرشين


مضطرب ناليدم:


-هوم


-بنظرت مثبنه يا منفي


حرصي توپيدم بهش:


-اه از صبح اينو هزار بار پرسيدي دختره ي...


پوفي کشيدم اخمي کرد و روشو برگردوند 


-خانم صانعي و خانم زند


به سرعت از جا پريدم:


-زند هستم


-صانعي هستم 


چش غره ايي بهش رفتم و منتظر به پرستاره نگاه کردم دو تا برگه کشيد بيرون و گرفت سمت من برگه رو پس دادم و گفتم:


-خانمي منو بهناز داريم از اضطراب ميميريم توروخدا بگو مثبته يا منفي


-اجازه ندارم


-توروخدا ببين دارم پس ميوفتم 


پرستاره يه نگاهي بهم انداخت به معني خاک تو سرت حقم داشت دو تا دختر گيجو هول اومده بودن جواب آزمايش بارداري بگيرن...


-هردو مثبته


گيج شدم نگاهي به بهناز کردم اونم گيج منو نگاه ميکرد الان بايد چکار کنيم؟؟؟!!!!!


????????


نگاهي به ارميا و آرمين کردم مشغول خوردن غذا بودن و به منو بهناز نگاه نميکردن اشاره ايي به بهناز کردم بهناز برگه ايي گذاشت جلوي ارميا و برگه ايي جلوي آرمين ارميا به خودش اومد نگاهي به من انداخت و گفت:


-اين چيه؟؟؟


آرمين دست از غذا کشيد و گفت:


-نامه واسه شرکته؟؟؟


پوفي کشيدم اينا که همش تو کارشون غرقن...


اشاره ايي کردم يني باز کنيد ارميا مشکوک نگاهم کرد برگه رو از تو پاکت کشيد بيرون ليوان اب رو برداشت و گذاشت رو لبش نگاهي به برگه کرد و اب داد بالا باز نگاهي به برگه کرد و به سرعت اب رو ريخت تو صورت من....گيجو متعجب چشاموباز کردم خودمو تو هوا ديدم جيغي کشيدم که کل خونه لرزيد ارميا منو بلند کرده بود و داشت خوشحالي ميکرد و قربون صدقم ميرفت از اون طرفم آرمين بهنازو بلند کرده بود و ميچرخوند حالم بد شد داشتم بالا مياوردم ضربه ي محکمي به ارميا زدم که تسليم شد و منو گذاشت پايين به سرعت پريدم تو دستشويي هر چي خورده  بودن بالا آوردم...کارم تموم شد اومدم بيرون ارميا و آرمينو بهناز منتظر وايساده بودن لبخندي زدم و اومدم بيرون...ارميا اومد جلو در گوشم زمزمه کرد:


-حالا خوشبختيمون کامل شد


دلخور نگاهش کردم لبخندي زد و گفت:


-ببخشيد نفهميدم چکار ميکنم...آقا امشب شام مهمون منيد


با عشق زل زدم بهش پسره ي ديوونه...





پايان رمان از فرار تا عشق
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